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بسم الله الرحمن الرحيم
شناخت خداوند متعال بر اساس برهان و وحي
مقدمه
راه خداشناسى
مسأله اقرار به وجود خداوند متعال براى خداپرستان اساسى‏ترين مسائل و مباحث در شمار است لذا نهايت كوشش و سعى خود را در تثبيت اساس اين مهم مصروف داشته‏اند. در اين مورد بين ايشان ادعاها و روش‏هاى گوناگون ظهور يافته به گونه‏اى كه برخى وجود خداوند را ظاهر و آشكار، و بى‏نياز از اقامه دليل و برهان و استدلال دانسته، و گروهى ديگر اثبات وجود بارى تعالى را از راه برهان محال انگاشته‏اند.

ديگرانى ادله و براهينى براى اثبات وجود خداوند جلت عظمته تدوين كرده‏اند كه برخى از ايشان هيچ ملاكى براى تمايز وجود خداوندى كه در پى اثبات وجود اويند از ماسواى او ارائه نداده‏اند، و برخى ديگر در اين مورد ملاكاتى را مناط حكم و تصديق خويش قرار داده‏اند ولى ملاكات بيان شده از طرف ايشان از ارائه واقعيت تهى بوده، و آن‏چنان كه بايد در راه اثبات ذاتى كه شايسته الوهيت و خالقيت باشد به فرجام نمى‏آيد.

بر اين اساس جوياى حقيقت معرفت و شناخت توحيد الهى فراروى خويش جز اين نمى‏بيند كه در اولين قدم ملاك خالقيت خالق، و مخلوقيت ماسواى او را به خوبى بشناسد تا بر اساس آن هرگز موجودى را كه آيت مخلوقيت بر جبين دارد معبود خود ندانسته، و ذات متعالى آفريدگار حقيقى خويش را با آفريده‏هاى او يا آفريده‏هاى اوهام و خيالات خود اشتباه نگرفته، و تنها به اينكه نام خدا يا آفريدگار يا واجب الوجود بر يافته خود نهاده است دل خوش ندارد.

اينجاست كه ما شالوده بحث خداشناسى را بر اين مى‏نهيم كه ملاك مخلوقيت موجوداتى كه آن‏ها را مى‏يابيم چه چيزى بوده و به كدامين دليل حكم به نيازمندى آن‏ها به خالق و آفريننده كرده، و وجود آنها را ازلى و مستغنى از وجود علت و آفريننده نمى‏دانيم؟! بديهى است اگر در اين باره به ملاكى واقعى و حقيقى دست يافتيم كه روشن‏كننده جهت مخلوقيت و نيازمندى اشيا باشد، ديگر نبايد آن ملاك در ذات خالقى كه او را مخلوق و نيازمند نمى‏دانيم وجود داشته باشد، چه اينكه در غير اين صورت با الفاظ و اسامى بى‏محتوا خود را دلگرم كرده‏ايم و اعتقاد ما به خداوند اساسى نخواهد داشت.

برهان اثبات وجود خداوند متعال

اركان شناخت صحيح آفريدگار و آفريدگان

شناخت شايسته و صحيح ذات قدّوسى كه هرگز شناخته نخواهد شد ـ و فراترين درجه شناخت او، تنها علم عالميان به وجود، و غيرقابل شناخت بودنِ ذات او مى‏باشد
 ـ بر توجّه به اصول ذيل استوار است:
اصل اول: هر موجود ممكنى، عددى (= قابل شمارش، و پذيرش كمى و زيادى) است.

اصل دوم: هر موجود عددى‏اى، متجزّى است.

اصل سوم: نامتناهى، محال و موهوم است.

اصل چهارم: موجود داراى مقدار و اجزا (= ممكن)، حادث حقيقى (= داراى ابتداى وجود) است.

اصل پنجم: زمان و مكان، مقدارى و متناهى و حادث حقيقى مى‏باشند.

اصل ششم: موجودِ حادث، نيازمند به خالق است.

اصل هفتم: موجود مقدارى، خالق نتواند بود.

اصل هشتم: موجود ممكن (= مقدارى)، مجرّد از زمان نيست.

اصل نهم: ذات خداوند متعال هرگز شناخته نمى‏شود چه اينكه:

الف ) آنچه شناخته شود مقدارى و مخلوق است.

ب ) ذات فراتر از مقدار، قابل شناخت و وصول نيست.

ج ) تنها راه علم به وجودِ ذاتِ فراتر از مقدار، علم به وجودِ مخلوقات آن است.

اصل دهم: تقابل وجود خالق و خلق، تقابل و تباين " مقدار " و " غير مقدار " بوده، و آنچه بر خلق (موجود داراى مقدار و اجزا) روا باشد، ويژه خود آن‏ها است.

نتيجه: اقرار به وجود خالقى كه هم " هست "، و هم " بر خلاف همه چيز است "، ضرورى است.

توضيح

1. چنانكه هرگز امكان ندارد كسي مجسمه و يا ساختماني بسازد كه اندازه و اجزا و مقدار و تعين و صفت و کيفيت نداشته باشد، و بدون اين خصوصيات وجود يافته و از غير خود ممتاز و جدا گردد. و چنانكه هرگز نمي‏شود كسي روي تخته سياه شكلي بكشد كه داراي صفات و خصوصيات فوق نباشد، محال است چيزي در عالم خارج وجود يابد كه اندازه و مقدار و اجزاي معين و مشخصي نداشته باشد.

بلكه در عالم تصور و توهم و خيال هم نمي‏توان موجودي فرض كرد كه خارج از اين صفات باشد، و جزء و كل و اندازه و مقدار معين نداشته باشد. خلاصه اينکه تصور وجود براي هر چيز، ملازم است با تصور شكل و شبح و مقدار و اندازه و اجزاي معين براي آن.

2. ذات مقداري و داراي اجزاي معين، چنان كه فرض وجود براي فرد اول آن در خارج يا در عالم تصور و توهم امكان دارد، پذيرش وجود براي فرد دوم و سوم آن نيز امتناعي نداشته، و فرض عدم و نيستي آن نيز ممكن است. پس هر حقيقت مقداري و ماهيت عدديه، نظر به ذات خود قابل زياده و نقصان و پذيراي وجود و عدم است.

3. هر چيزي كه امكان وجود داشته باشد، و در ذات خود قابل وجود و عدم، و بودن و نبودن باشد، محال است كه خود به خود پديد آيد و بدون علت محقق شود.

4. هرگز يك موجود مقداري و داراي اجزاي معين نمي‏تواند آفريننده و وجود دهنده به غير خود باشد، چه اينكه فرض وجود دادن او به غير خود، مساوي است با افزودن او بر اجزاي خود، و محدود نبودن آن به حد هستي و وجود خويش، و به تعبيري ديگر مساوي است با پديد آمدنِ جزئي از وجود ـ ولو در كنار جزئي ديگر ـ بدون علت و به طور خود به خود. به عبارت ديگر، يك شيء داراي مقدار و اجزاي معين، فقط داراي اجزاي خود است نه بيشتر و نه كمتر، نه مي‏تواند بر خود بيفزايد، و نه مي‏تواند از خويش بكاهد، پس محال است كه وجود دهنده به غير خود باشد.

نتيجه

حال كه ممكن نيست عالم موجود ما، و تمامي حقايق مقداري و عددي، بدون علت و خود به خود پديد آمده باشند، و يا وجود دهنده به يكديگر باشند، عقل ناگريز است كه تصديق كند:

جهان موجود را آفريدگاري است متعالي از مقدار و اجزا و اندازه و شكل و شبح و جزء و بعض، و او بر خلاف همه چيز است.

ذات او نه قابل تصور و توهم است، و نه با عقل و فكر و انديشه و خيال در حيطه شناخت و وصول و ادراك واقع مي‏گردد.

و او چون بر خلاف مقدار و اندازه و جزء و كل، و مباين با همه چيز و بر خلافِ همه اشياي مقداري و عددي و متجزي و داراي امتداد است، پس هرگز به صفات آن‎ها متصف نمي‏گردد، و خصوصيات آن‎ها به او نسبت داده نمي‏شود.

بنابراين او نه بزرگ است و نه كوچك، نه دور است و نه نزديك، نه متناهي است و نه نامتناهي، نه در زمان است و نه در مكان، نه داخل اشيا است ونه خارج از آن‎ها، نه مثل و مانند دارد و نه نظير و شبيه، نه شريك دارد و نه دوم و سوم، نه تعدد و تكثر دارد و نه جزء و كل، چرا كه اين‎ها همه صفات و خصوصيات اشياي مقداري و داراي اجزا است، و بنابر اصطلاح "ملكه و عدم ملکه" ناميده مي‏شود. و جز به موضوعاتي كه قابل وصف به آن صفات باشد نسبت داده نمي‏شود، چنانكه مثلاً "كوري و بينايي" و يا "صحت و مرض" ملکه و عدم براي موردي خاص ـ يعني انسان و حيوان ـ است، و نسبت دادنِ آن‎ها به غير انسان و حيوان از اساس باطل است، لذا به سنگ و درخت نه كور گفته مي‏شود و نه بينا، و نه سالم گفته مي‏شود و نه مريض. ذات متعالي آفريدگار نيز فراتر از اتصاف به صفات اشياي مقداري و عددي است و سنجيدن او با آن صفات از اساس باطل است.

او خالق صفات و كيفيات است، قبل از وجود آن‎ها موجود است
 و همه چيز را بدون سابقه وجودی آن‎ها آفريده است، پس چگونه ممكن است كه اين‎ها خود جزئي و يا وصفي و كيفيتي و يا مرتبه‎اي و يا حصه‎اي و جلوه‎اي از وجود او تبارك و تعالي باشند؟!

خلاصه برهان:

1ـ آنچه قابل وجود باشد، ماهيتي عدديه و حقيقي مقداري و قابل زياده و نقصان دارد، كما اين كه عكس اين قاعده نيز صحيح است و هر چيزي كه حقيقي مقداري و عددي داشته باشد، قابل وجود و عدم است.

2ـ تحقق خود به خودِ اشيا مقداري ممكن نيست.

3ـ وجود دادنِ اشيا مقداري به يكديگر محال است، لذا موضوع دور و تسلسل در امر خلقت و آفرينش خود به خود منتفي است.

نتيجه:

وجود حقايق مقداري دلالت مي‏كند بر وجود آفريننده‏اي متعالي از داشتن مقدار و اجزا، و خالقي بر خلاف همه چيز كه ذاتا قابل تعدد و تكثر نمي‏باشد.

اينك به توضيح مختصرى پيرامون اصول ده‏گانه فوق مى‏پردازيم:

اصل اول: هر موجود ممكنى، عددى (= قابل پذيرش كمى و زيادى) است.

آنچه پذيراى وجود باشد، وجود مثل و مانند آن نيز ممكن است، براين اساس هر چيزى كه ايجاد آن ممكن باشد حقيقتى عددى (= قابل شمارش) بوده، و واقعيتى قابل زياده و نقصان دارد.

به ديگر سخن: تأمل درخور و شايسته در جستجوى ملاك مخلوقيت اشيا به ما مى‏نماياند كه مخلوق آيت و نشان "پذيرش زيادى و كمى" دارد، يعنى عقل ما به طور بديهى و روشن مى‏يابد كه مثلا كره ماه موجود، هيچ امتناعى ندارد كه بزرگ‏تر يا كوچك‏تر از اين كه هست باشد، يا تعداد سيارات منظومه شمسى تعدادى بيش‏تر يا كمتر از حال كنونى خويش مى‏شدند (= امكان ذاتى). البته اين در حالى است كه هرگز عقل نمى‏پذيرد كه كره ماه در يك زمان هم كوچك‏تر از آن كه هست باشد و هم بزرگ‏تر! و يا هم كروى باشد و هم مكعب يا مخروط، و يا اينكه تعداد سيارات منظومه ما در يك زمان هم نه عدد باشند و هم ده عدد (= امتناع ذاتى). امام صادق عليه ‏السلام مى‏فرمايند:

إني ما وجدت شيئا صغيرا ولا كبيرا إلا وإذا ضمّ إليه مثله صار أكبر.(2)
من هيچ چيز كوچك يا بزرگى نيافتم مگر اينكه هر گاه مثل آن بر آن افزوده گردد بزرگتر خواهد شد.

و مى‏فرمايند:

إن الاشياء لو دامت على صغرها، لكان في الوهم أنّه متى ما ضمّ شيء إلى مثله كان أكبر.(3)
بر فرض كه اشيا بر كوچكى خود باقى مى‏ماندند، باز هم در وهم چنان بود كه هر گاه چيزى به مثل خود افزوده مى‏شد بزرگتر مى‏گرديد. 

امير المؤمنين عليه ‏السلام مى‏فرمايند:

كلّ ما  قدّره عقل أو عرف له مثل فهو محدود.(4)
هر چيزى كه عقل آن را در نظر گيرد، يا اينكه براى آن مثل و مانند شناخته شود داراى حد خواهد بود.

امام رضا عليه ‏السلام مى‏فرمايند:

كلّ محدود متناه إلى حدّ، فإذا احتمل التحديد احتمل الزيادة، وإذا احتمل الزيادة احتمل النقصان.(5)
هر چيزى كه قابل شناخت باشد متناهى به حدّ خاصى است، و چون قابل تحديد باشد قابل افزايش خواهد بود، و هر چيزى كه قابل افزايش باشد قابل نقصان است.

امام جواد عليه ‏السلام مى‏فرمايند:

إن ما سوى الواحد متجزّئ، واللّه‏ واحد أحد لا متجزّئ ولا متوهم بالقلة والكثرة، وكل متجزّئ أو متوهم بالقلة والكثرة فهو مخلوق دال على خالق له.(6)
همانا جز خداوند يگانه، همه چيز داراى اجزا است، و خداوند يكتا نه داراى اجزا است و نه قابل تصوّر به كمى و زيادى مى‏باشد. هر چيزى كه داراى اجزا بوده يا قابل تصوّر به كمى و زيادى باشد مخلوق است و دلالت بر اين مى‏كند كه او را خالقى مى‏باشد.

امام صادق عليه ‏السلام مى‏فرمايند:

إنه ليس شيء إلا يبيد أو يتغيّر أو يدخله التغير والزوال أو ينتقل من لون إلى لون، ومن هيئة إلى هيئة، ومن صفة إلى صفة، و من زيادة إلى نقصان، ومن نقصان إلى زيادة، إلا رب العالمين.(7)
هيچ چيزى نيست مگر اينكه از ميان مى‏رود و دگرگون مى‏شود، يا اينكه تغيير و زوال را در آن راه است، يا اينكه از رنگى به رنگى ديگر، و از شكلى به شكل ديگر، و از صفتى به صفتى ديگر، و از زياده رو به نقصان، يا از نقصان رو به زيادى مى‏رود مگر پروردگار عالميان.

امير المؤمنين عليه ‏السلام مى‏فرمايند:

... لافتراق الصانع والمصنوع، والحاد والمحدود.(8)
... زيرا لازم است كه آفريدگار و آفريده، و حد نهنده و محدود شده تفاوت داشته باشند.

امام صادق عليه ‏السلام به عبد الكريم نامي مي‏فرمايند:

أمصنوع انت ام غير مصنوع، فقال عبدالكريم بن ابي العوجاء: انا غير مصنوع، فقال له العالم عليه ‏السلام : فصف لي لو كنت مصنوعا كيف كنت تكون؟ فبقي عبدالكريم مليا لا يحير جوابا. وولع بخشبة كانت بين يديه وهو يقول: طويل عريض عميق قصير متحرك ساكن، كل ذلك صفة خلقه. فقال له العالم عليه ‏السلام : فان كنت لم تعلم صفة الصنعة غيرها، فاجعل نفسك مصنوعا لما تجد في نفسك مما يحدث من هذه الامور.

آيا تو مصنوعي يا غير مصنوع؟ عبد الكريم بن ابي العوجاء گفت: من غير مصنوعم. امام عليه ‏السلام فرمودند: پس بيان دار كه اگر مصنوع بودي چه صفت داشتي و چگونه بودي؟ آنگاه عبدالكريم مدتي درماند و پاسخي نمي‏يافت و با چوبي كه در دست داشت مشغول شده مي‏گفت: داراي طول و عرض و عمق، كوتاه و متحرك و ساكن، اينها همه صفت مخلوق است؛ پس حضرت به او فرمودند: اگر صفت مخلوق را غير از اين‏ها نمي‏داني، وجود خويش را نيز مخلوق و مصنوع بدان، چرا كه حدوث همه اين موارد را در نفس خويش مي‏يابي.

اصل دوم: هر موجود عددى‏اى متجزّى است.

عقل به روشنى مى‏يابد كه آيت و نشان مذكور (پذيرا بودن كمى و زيادى) در اشياى مورد اشاره به اين ملاك است كه آن‏ها موجوداتى داراى مقدار و اجزا مى‏باشند و البته چنانچه ذاتى داراى اجزا و ابعاض و ابعاد زمانى و مكانى نباشد تصور معناى زياد شدن و كم شدن و تعدد و تكثر آن ذاتا محال و غير ممكن خواهد بود.

به عبارت ديگر: تنها ذاتى پذيراى وجود است كه داراى اجزاى وجودى معينى باشد، و متقابلا نيز تنها ذاتى قابل عدم و از ميان رفتن است كه همچنان داراى اجزاى مقدارى باشد، و چنانچه ذاتى فراتر از داشتن اين ملاك (= اجزا و ابعاض وجودى) باشد، تصور وجود پذيرى يا معدوم شدن آن ممتنع و بى‏معنا بوده، و چنين موجودى فراتر از داشتن قابليت وجود و عدم (= امكان وجود) مى‏باشد.

لازم به ذكر است منظور از پذيرش زياده و نقصان و كمى و زيادى اشيا، وجود و عدم يافتن حقيقى آنهاست، نه تجزيه و تركيب‏هاى فيزيكى يا شيميايى مواد طبيعت كه حقيقت آن‏ها جز جا به جايى و تغير صورت‏هاى اجزاى موجود در آن‏ها چيز ديگرى نيست، و ما حقيقت وجود و عدم يافتن (= زيادى و كمى پذيرى واقعى) آن‏ها را تجربه نمى‏كنيم.

امام مجتبى عليه ‏السلام مى‏فرمايند:

الحمد للّه‏ الّذي لم يكن... له شخص فيتجزيء، ولا اختلاف صفة فيتناهى.(10)

سپاس خداوندى را كه... داراى پيكره نيست كه متجزّى شود، و داراى صفات گوناگون نيست كه تناهى پذيرد.

امام صادق عليه ‏السلام مى‏فرمايند:

فهو الواحد الّذي لا واحد غيره لانه لا اختلاف فيه.(11)
پس او واحد و يكتايى است كه جز او واحدى نباشد، زيرا وجود او گونه‏گونه نيست.

اصل سوم: نامتناهى، محال و موهوم است.

نامتناهي، موجودي موهوم و مرموز است كه با وجود بي اساس خود، بسياري از حقايق را وارونه كرده، و معارف واقعي باب توحيد و معرفت خداوند متعال را با اوهام و خيالات درآميخته است. ما براي بررسي و نقد انديشه‏هاي بشري پيرامون تعريف حقيقت ذات خداوند و بيان بطلان براهين ايشان بر اثبات وجود او، ناچاريم توضيحي درباره اين موجود افسانه‏اي مقدم داريم.

بر اساس حكم بديهى عقل، حقيقت مقدارى و عددى و داراى جزء و كل، در هر مقدارى كه موجود شود باز هم قابل زياده و نقصان مى‏باشد و محال است كه افرادى نامتناهى از آن حقيقت محقّق شود.
(12)
بطلان بي نهايت بر اساس معارف خاندان وحي عليهم ‏السلام

اينك برخي از روايات معصومين عليهم ‏السلام را كه به ملازمه بين مقدار و تناهي اشاره دارند مي‎آوريم.

امام صادق عليه ‏السلام مي‏فرمايند:

إنه متي ما ضم شي‏ء إلي مثله كان أكبر.

همانا هر چيزي چون به مثلي خود افزوده گردد، بزرگتر خواهد شد.

و مى‏فرمايند:

أنت الّذي لا تحد فتكون محدودا.(14)
تو آن هستى كه وصف نمى‏شوى كه در نتيجه محدود باشى.

امام مجتبى عليه ‏السلام مى‏فرمايند:

الّذي لم يكن له... اختلاف صفة فيتناهى.(15)
خداوندى كه... داراى صفات مختلف و گوناگون نيست، كه در نتيجه متناهى گردد.

امير المؤمنين عليه ‏السلام مى‏فرمايند:

كل مسمى بالوحدة غيره قليل.(16)
هر واحدنامى جز او، كوچك و اندك است.

امام صادق عليه ‏السلام مى‏فرمايند:

إن الكيفية جهة الصفة والاحاطة.(17)
همانا كيفيت داشتن، نشانه موصوف شدن و به احاطه درآمدن است.

امام رضا عليه ‏السلام مى‏فرمايند:

ومن قال: متى؟ فقد وقته، ومن قال: في م؟ فقد ضمنه، ومن قال: إلى مَ؟ فقد نهاه، ومن قال: حتى مَ، فقد غيّاه، ومن غيّاه فقد غاياه، ومن غاياه فقد جزأه، ومن جزأه فقد وصفه، ومن وصفه فقد ألحد فيه.(18)
و هر كس از زمان وجود او پرسد او را داراى وقت و زمان دانسته، و هر كس از مكان او پرسد ذات او را دربر گرفته دانسته، و هر كس براى او حدود وجود جويد او را داراى حدود و مقادير انگاشته، و هر كس او را محدود انگارد او را داراى اجزا دانسته، و هر كس او را متجزّى داند او را قابل وصف پنداشته، و هر كس او را قابل وصف داند ملحد شده است.

و در مناظره رسول اللّه‏ صلى ‏الله ‏عليه ‏و‏آله با دهريان آمده است:

أو لستم تشاهدون الليل والنهار وأحدهما بعد الاخر؟ فقالوا: نعم، فقال: أفترونهما لم يزالا ولا يزالون؟ فقالوا: نعم، قال صلى الله ‏عليه ‏و‏آله: أفيجوز عندكم اجتماع الليل والنهار؟ فقالوا: لا، فقال: فإذن ينقطع أحدهما عن الاخر فيسبق أحدهما ويكون الثاني جاريا بعده. فقالوا: كذالك هو، فقال، صلى‏ الله ‏عليه ‏و‏آله: قد حكمتم بحدوث ما تقدم من ليل أو نهار ولم تشاهدوهما، فلا تنكروا للّه‏ قدرته.(19)
آيا نمى‏بينيد كه وجود شب و روز يكى پس از ديگرى است؟ گفتند: چرا. فرمودند: آيا مى‏پنداريد كه آن‏ها ازلى هستند؟ گفتند: آرى. فرمودند: آيا جايز مى‏دانيد كه شب و روز هم‏زمان باشند؟ گفتند: نه. فرمودند: پس بايد هر يك از آن‏ها تمام شود تا نوبت ديگرى برسد؟ گفتند: آرى، چنين است. فرمودند: اينك با اينكه شب و روزهاى گذشته را نديده‏ايد، به حدوث آن‏ها اقرار كرديد، پس قدرت خداوند را انكار نكنيد.

و همان حضرت مى‏فرمايند:

أتقولون ما قبلكم من الليل والنهار متناه أم غير متناه؟ فإن قلتم: غير متناه، فقد وصل إليكم آخر بلا نهاية لاوّله، وإن قلتم: إنّه متناه، فقد كان ولا شيء منهما.(20)
آيا شما مى‏گوييد شبها و روزهاى قبل از شما متناهى است يا نامتناهى؟ اگر بگوييد نامتناهى است، پس آخر چيزى به شما رسيده است كه اول آن را نهايتى نيست!! و اگر بگوييد متناهى است پس هيچ‏كدام از آن دو موجود نبوده‏اند.

امام صادق عليه ‏السلام مى‏فرمايند:

إن اللّه‏ تبارك وتعالى لا يوصف بزمان ولا مكان، ولا حركة ولا انتقال ولا سكون، بل هو خالق الزمان والمكان والحركة والسكون، تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا.(21)
همانا خداوند قابل توصيف به داشتن زمان و مكان و حركت و انتقال و سكون نيست، او آفريننده زمان و مكان و حركت و سكون است، فراتر است از آنچه ستمگويان مى‏انديشند فراترى بزرگى.

و مى‏فرمايند:

إنه أيّن الاين وكيّف الكيف.(22)
همانا خداوند تعالى " مكان " و " كيفيت " را ايجاد فرموده است.

توضيح بيشتر درباره محال بودن وجود نامتناهى اين است كه:

حقيقت عددى ـ چه كمّ متّصل فرض شود و چه كمّ منفصل، و چه حصّه‏هاى متعدّد وجودى، و چه مراتب شديد و ضعيفِ يك حقيقت، محال است كه نامتناهى و نامحدود باشد زيرا:

الف ) هر عددى كه فرض كنيم همان عدد به اضافه يك فراتر از مفروض اول خواهد بود، پس هرگز مرتبه نامتناهى آن تحقّق نخواهد يافت.

ب ) عدد، حقيقتى قابل زياده و نقصان است و چنانچه تحقّق مرتبه نامتناهى آن ممكن باشد لازم مى‏آيد آن مرتبه قابل زياده نباشد، يعنى لازم مى‏آيد عدد به آخر رسيده و محدود و متناهى باشد. و اين فرض مستلزم خلافِ ذات، و خلافِ فرض، و خلاف بديهى است.

ج ) از هر حقيقت عددى و شمارشى كه آن را نامتناهى فرض كرده‏ايم مقدار معيّنى مى‏كاهيم، اگر باقى‏مانده با مفروض اولى مساوى باشد تساوىِ دو مقدار غيرمساوى لازم مى‏آيد، و چنانچه باقى‏مانده از مفروض اولى كمتر باشد محدود و متناهى خواهد بود و مفروض اولى نيز كه مقدار معيّنى بر آن افزون دارد بايد متناهى و محدود باشد.
(23)

به عبارت ديگر آنچه كه آن را نامحدود و نامتناهي و غير قابل زيادت فرض كرده‏ايم، نصف دارد، يا خير؟ اگر نصف نداشته باشد، پس مقداري و عددي نيست و در اين حال تعبير از آن به "بزرگترين" "كامل‎ترين" "شديدترين" و بلكه "بي نهايت" تعبيري است متناقض با اصل فرض؛ زيرا همه اين تعبيرات، فرع بر وجود اجزا بوده، و به اشياي مقداري و متجزي اختصاص دارد.

و اگر نصف داشته باشد، يا اين كه آن نصف مساوي با كل است و يا كمتر و يا بيشتر از آن،

صورتِ اول با فرضِ نصف بودنِ آن مخالف است.

در صورت دوم، پس آن نصف محدود است و در نتيجه كل آن، دو برابر همان نصف، و محدود خواهد بود.

و صورتِ سوم، گذشته از آن كه مخالف با فرض نصف بودنِ آن است و خلاف بديهه مي‎باشد خود دليل بر محدوديتِ آن چيزي است كه آن را نامحدود و نامتناهي فرض كرده‏ايم.

در اين باره رجوع شود به: كشف المراد/ علامه حلي/ فصل سوم/ مسأله چهارم از مقصد اول، و فصل سوم/ مسأله ششم از مقصد دوم. انوار الملكوت/ علامه حلي/ صفحه 35. كشف الفوائد/ علامه حلي/ صفحه 33. اللوامع الالهيه/ فاضل مقداد/ ص 65.

اگر كسي بگويد:

در اين برهان حكم شيء متناهي به غير متناهي سرايت داده شده است، و الا هيچ اشكالي ندارد كه كسي مجموع شيء متناهي و نامتناهي را باز هم مساوي نامتناهي بداند.

پاسخ اين است كه:

حكمي كه ما بيان داشتيم هيچ اختصاصي به متناهي نداشته، بلكه خاصيتِ مطلقِ مقدار چنين مي‏باشد چه آن را متناهي فرض كنيم و چه نامتناهي؛ و تأثير نگذاشتن كم و زياد كردن واقعي از يك حقيقت مقداري، در مقدار آن حقيقت ـ به گونه‏اي كه يك حقيقت مقداري بعد از كم كردن، مساوي با همان قبل از كم كردن باشد، انكار بديهي است. مگر اين كه كسي واقعا معناي كم و زياد كردن را نداند كه اشكال مذكور را مطرح كند، و يك حقيقت مقداري را، ـ چه متناهي فرض شود و چه نامتناهي ـ پس از كم كردن مساوي با همان قبل از كم كردن بداند.

و لذا اشتباهي آشكار است كه گفته شود:+

د: فرض وجود براي شيء نامتناهي، مستلزم عدم آن مي‏باشد، زيرا دو نقطه مختلف را روي آن در نظر مي‏گيريم، حال يا اين كه نسبت هر كدام از آن دو نقطه با كل مساوي است يا خير، اگر مساوي باشد پس نقاط منطبق برهمند و فاصله‏ها معدوم، و در نتيجه كل آن نيز معدوم خواهد بود، و اگر مساوي نباشد، پس همان اختلاف مقادير حاصل، دليل بر تناهي كل آن مي‏باشد.

امام صادق عليه ‏السلام مي‏فرمايند:

 وما احتمل الزيادة كان ناقصا وما كان ناقصا، لم يكن تاما، وما لم يكن تاما كان عاجزا ضعيفا... 

آنچه قابل زياده باشد، ناقص است، و آنچه ناقص باشد كامل نيست، (و چون هر چيزي مقداري، ذاتا قابل زيادي است، پس در هر حدي كه باشد باز ناقص است، و تصور كمال و تماميت و عدم نهايت براي آن پنداري غير معقول است) و آنچه كه كامل نباشد، ناتوان و ضعيف خواهد بود؛

خداوند متعال نه متناهي است و نه نامتناهي

خوب دقت شود كه در اين جا مراد اين نيست كه خداوند ذاتي است كامل و تام و بي نهايت؛ بلكه تماميت و كمال و عدم تناهي، ملكه مقدار و خاصيت شي داراي اجزا است، و ذات مبائن با مقدار و متعالي از آن، ذاتا با آن وصف نمي‏شود؛ تناهي و عدم تناهي، جز در مقدار معنائي ندارد، و جز در ماهيت عدديه قابل طرح نيست، ودر عين حال در خصوص مقدار هم، عدم تناهي و كمال مطلق باطل و بي اساس مي‏باشد. اما خداوند متعال، نه متناهي است و نه نامتناهي، و تناهي و عدم تناهي دو معناي نقيض هم نيستند كه در بيان مذكور، رفع نقيضين لازم بيايد، بلكه ملكه و عدم براي مقدار و عدد هستند، و ذات متعالي از مقدار و عدد را، نه تنها نسبتي با ملكات و صفات خاص مقادير نيست، بلكه اتصاف او به صفات مبائن با ذات خود محال بديهي مي‏باشد، و از اين كه گاهي در زبان وحي تناهي و حد از خداوند تعالي سلب شده است، نبايد گمان كرد كه پس او «بي نهايت» مي‏باشد. بلكه سلبِ معاني ملكات، از موضوع غير قابل اتصاف، از حيث عدم قابليت موضوع مي‏باشد، و هرگز موجب اثبات طرف مقابل نمي‏شود، بنابراين به وضوح مي‏توان گفت كه خداوند متناهي نيست، اما از حيث اينكه او اصلاً مقداري نيست و قابليت تناهي و عدم تناهي را ندارد، نه اينكه پس او نامتناهي مي‏باشد؛ مانند اين كه وقتي كه مي‏گوئيم: «سنگ كور نيست» معنايش اين نيست كه پس بينا است، بلكه تنها از جهت اين است كه سنگ اصلاً قابليت بينايي را ندارد، پس كور نيست، كما اينكه البته بينا هم نيست. پس بی نهايت مطلقا مصداق ندارد، نه در مقدار، ـ چنانكه بيان شد ـ و نه در ذاتِ متعالي از مقدار، بجهت عدم قابليت موضوع و تعالي او از وصف به ملكات و صفاتِ خاصِ مقادير ـ و به همين دليل كه موضوع بي نهايت، تنها در مقدار قابل فرض است ـ كه البته در همين مورد هم مصداق آن ممتنع الوجود مي‏باشد ـ ديگر نمي‏توان گفت كه «خداوند نامتناهي است اما نه نامتناهي مقداري، بلكه نامتناهي به حسبِ خودش.» چه اينكه اين سخن درست مانند اين است كه كسي بگويد: «خداوند جسم است و خنده و گريه هم دارد، اما نه به طور مقداري، بلكه به حسب خودش» در حالي كه جسم بودنِ چيزي نه در مقدار بلكه به حسب خودش، يعني همان متجزي بودن شيء اما نه در اجزا و ابعاض، كه تناقض اين كلام روشن و آشكار است.

در اين جا سخن درباره تناهي و عدم تناهي، از جهت برهان عقلي به پايان رسيد، اما از حيث تصور و توهم، كه در صورتِ حدوث، و تناهي مكان و بلكه زمان، كناره و لبه آن دو را چگونه مي‏توان تصور كرد، با توجه به اينكه همين مطلب نيز مهمترين انگيزه اعتقاد به عدمِ تناهي زمان و مكان شده است، به زودي به ياري خداوند متعال به بحث از آن خواهيم پرداخت.

تصور موجودِ بسيط نيز باطل است:

ذات مقداري و حقيقت عددي و متجزي همچنانكه با زياد شدن به بي نهايت نمي‏رسد، يا تقسيم پي در پي نيز هرگز به صفر نمي‏رسد و معدوم نمي‏شود، والا همانگونه كه در مورد نامتناهي و محال بودنِ وجود آن، گفته شد:

1 ـ خلاف ذات 2 ـ خلاف فرض، 3 ـ خلاف بديهه، لازم مي‏آيد، و نيز لازم خواهد آمد كه از چند برابر كردنِ عدم، به همان مقدار كه آن را تقسيم كرده‏ايم، موجودِ مقداري پديد آيد، و بديهي است كه از تكرارِ عدم، هرگز موجود حاصل نمي‏شود.

امام صادق عليه ‏السلام مي‏فرمايند:

ان ما سواه من الواحد متجزي.

غير از خداوند متعال هر واحدي متجزي مي‏باشد.

نيز آن حضرت مي‏فرمايند:

... ثم يلزمك ان ادعيت اثنين، فلابد من فرجة بينهما حتي يكونا اثنين، فصارت الفرجة ثالثا بينهما... فيلزمك ثلاثة، فان ادعيت ثلاثة ـ لزمك ما قلناه في الاثنين، حتي يكون بينهم فرجتان فيكون خمسا، ثم يتناهي في العدد الي مالا يتناهي في الكثره.

اگر ادعاي دو خدا کنی ناچار بين آنها بايد فاصله‏اي باشد تا دو تا باشند، پس با آن، سه تا مي‏شوند... پس بايد به سه اقرار كني، و اگر ادعاي سه كردي، آنچه درباره دو تا گفتيم گردنگير تو شود، تا بين آن دوفاصله باشد و پنج تا شوند، پس در كثرت عدد، به حدي رسند كه توقف نداشته باشد.

البته نامتناهي در كثرت يعني همان قابليت زيادت دائمي، نه نامتناهي حقيقي كه سخن از محال بودنِ آن در ميان است.

اگر كسي خيال كند كه در اينجا لزوم مي‏آيد بي نهايت اجزا در مقدار معيني محصور باشند و اين خود محال است؛

پاسخ اين است كه: در اينجا منظور اين نيست كه ما در حالتي معين، بي نهايت اجزا تقسيم كرده داريم كه بالفصل موجودند، بلكه مراد اين است كه ذات مقداري را هر چه تقسيم كنيم باز هم به صفر نمي‏رسيم، و در هر حالت معين، تنها مقداري محدود تقسيم كرده‏ايم، كه باز هم قابل افزايش مي‏باشد، و در هيچ حالتي، بي نهايت تقسيم و بي نهايت اجزا تقسيم كرده نخواهيم دانست.

بنابر آنچه گفته شد تعريف نقطه به «چيزي كه بعد ندارد» موهوم مي‏باشد، و مصداق تعريف در اين صورت، جز نفس عدم، چيزي نخواهد بود، همانطور كه تعريف فيلسوفان از هيولا نيز به اينكه «هيولا چيزي است كه فعليت آن، همان است كه هيچ فعليتی ندارد، باطل ديگري است، زيرا آنچه مطلقا فعليت نداشته باشد، جز عدم چيزي نيست.

توجه شود كه اشكالات و نقض هايي كه در اين جا درباره نامتناهي مي‏شود، تنها درباره نامتناهي حقيقي است، و گرنه نامتناهي لايقفي ـ كه معنايش اين است كه در مقدار و عدد، هر چه فراتر رويم، و هر مقدار از آن كه محقق شود، باز هم قابل افزون است، اما در عين حال هميشه مقداري معين و محدود از آن بالفعل موجود است، نه مقداري نامتناهي و نامحدود ـ منافاتي با بحث ما ندارد، بلكه خود مؤيد ما مي‏باشد.

اصل چهارم: موجود داراى مقدار و اجزا ( = ممكن)، حادث حقيقى ( = داراى ابتداى وجود) است.

موجود داراى مقدار و اجزا و عدد از هر جهت محدود بوده، و از حيث زمان و مكان لزوما متناهى است. علاوه بر اينكه حقيقت مقدارى و قابل وجود و عدم، نيازمند به اين است كه ديگرى آن را ايجاد كند، و هرگز نمى‏توان موجودى را كه ازلى بوده و عدم نداشته باشد ايجاد كرد، و گرنه تحصيل حاصل لازم مى‏آيد.
(24)
امام رضا عليه ‏السلام مى‏فرمايند:

إن ما لم يزل لا يكون مفعولا... إن الفعل كلّه محدث.(25)
آنچه ازلى باشد مفعول و مخلوق نخواهد بود... همانا هر فعلى حادث و مخلوق است.

امام صادق عليه ‏السلام مى‏فرمايند:

أنّه لو كان معه شيء في بقائه لم يجز أن يكون خالقا له، لانّه لم يزل معه فكيف يكون خالقا لمن لم يزل معه؟(26)
اگر چيزى در بقا با خداوند مى‏بود ديگر ممكن نبود كه خداوند خالق آن چيز باشد، چه اينكه در اين صورت آن چيز پيوسته با خداوند بوده است، پس چگونه ممكن است خداوند آفريننده چيزى باشد كه ازلا با او موجود بوده است؟!

امير المؤمنين عليه ‏السلام مى‏فرمايند:

يقول لما أراد كونه: " كن " فيكون. لا بصورت يقرع ولا نداء يسمع، وإنّما كلامه سبحانه فعل منه أنشأه ومثّله، لم يكن من قبل ذلك كائنا، ولو كان قديما لكان إلها ثانيا.(27)
آنچه را اراده فرمايد، تنها مى‏گويد: " باش "، پس مى‏باشد. نه به وسيله صدايى كه شنيده شود، و نه به ندايى كه به گوش رسد. و همانا كلام او سبحانه، فعل اوست كه پيش از آن موجود نبوده است و او آن را انشا مى‏فرمايد و ايجاد مى‏كند، و اگر قديم بود معبود دومى بود.

امام باقر عليه ‏السلام مى‏فرمايند:

إن اللّه‏ تبارك وتعالى لم يزل عالما قديما، خلق الاشياء لا من شيء ومن زعم أنّ اللّه‏ تعالى خلق الاشياء من شيء فقد كفر، لانّه لو كان ذلك الشيء الّذي خلق منه الاشياء قديما معه في أزليته وهويته كان ذلك أزليا، بل خلق اللّه‏ الاشياء كلّها لا من شيء.(28)
همانا خداوند پيوسته عالِم و قديم بوده است. اشيا را از چيزى نيافريده است و هر كس معتقد باشد كه خداوند اشيا را از چيزى آفريده است تحقيقا كافر شده است. زيرا اگر آن چيزى كه اشيا از آن آفريده شده‏اند قديم بوده، در ازليت و هويت با خداوند وجود داشته است، پس آن چيز ازلى خواهد بود. خداوند تعالى اشيا را از چيزى نيافريده است.

امام صادق عليه ‏السلام مى‏فرمايند:

... فإن كنت صنعتها وكانت موجودة فقد استغنيت بوجودها عن صنعتها.(29)
... اگر من آن را در حالى كه موجود بوده است ايجاد كرده باشم، هيچ نيازى به ايجاد كردن آن نداشته‏ام، چرا كه آن خودش موجود بوده است.

و مى‏فرمايند:

إيجاد الموجود محال.(30)
ايجاد كردن چيزى كه خودش موجود باشد محال است.

اصل پنجم: زمان و مكان، متجزّى و حادث حقيقى مى‏باشند.

زمان و مكان، (چه داراى وجودى اصيل فرض شوند و چه انتزاعى) مقدارى و عددى و داراى اجزا مى‏باشند و محال است كه وجودى نامتناهى و ازلى داشته باشند.

تذكر اين نكته بسيار مهم است كه محدوديت مكان و زمان اين‏گونه نيست كه ما وجود آن دو را داراى لبه‏اى تصور كنيم كه آن‏جا وجود آن‏ها پايان يافته، و ماوراى آن لبه، زمان و مكان عدم آن دو است، بلكه تصديق به حدوث زمان و مكان، صرفا امرى عقلى مى‏باشد و تصوّر عدمِ زمان و مكان، براى مخلوقى كه شيئيت خود و تمامى مدركاتش داخل در زمان و مكان و مقدار مى‏باشد، محال است.

درست مانند اينكه ديدنِ " واحد " براى شخص دوبين، و دريافتِ " موجود سه بعدى " براى تخته‏سياه، و " زندگى در خارج آب " براى ماهى، و " ديدنِ رنگ سفيد " براى شخصى كه شيشه عينك او قرمز است، و دريافتِ" صداها ورنگ‏هاى داراى طول موج ماورا و مادون طول موجى كه گوش و چشم بشر قادر به ادراك آن‏ها است " براى افراد انسان محال بوده و تصديق به وجود آن‏ها بايد از راه‏هاى ديگر صورت پذيرد.

بنابر اين، حقيقت معناى عدم زمان و مكان، تنها به اين صورت مورد توجه نفس و تصديق عقل قرار مى‏گيرد كه صرفا نقيض معناى زمان و مكان و رفع آن دو مى‏باشد، بلكه مى‏توان گفت كه زمان و مكان دو بعد وجودى اشياى مخلوق و داراى مقدار و اجزا، و قابل وجود و عدم بوده، فرض وجود آن‏ها جدا از وجود اشياى مخلوق و داراى مقدار و عدد از اساس باطل و موهوم است.
 (31)

وروي أنه سئل عليه ‏السلام: أين كان ربنا قبل أن يخلق سماء وأرضا؟ فقال عليه ‏السلام: " أين " سوءال عن مكان، وكان اللّه‏ ولا مكان.(32)
و روايت شده است كه از آن حضرت [امير المؤمنين] عليه ‏السلام سؤال شد: پروردگار ما پيش از آنكه آسمان و زمين را بيافريند كجا بود؟ فرمودند: " كجا " پرسش از مكان است و حال اينكه خداوند بود و مكان نبود.

عن زرارة قال قلت لابي جعفر عليه ‏السلام: أكان اللّه‏ ولا شيء؟ قال: نعم، كان ولا شيء. قلت: فأين كان يكون؟ قال وكان متكئا فاستوى جالسا وقال: أحلت يا زرارة، وسألت عن المكان إذ لا مكان.(33)
زراره گويد به امام صادق عليه ‏السلام عرض كردم: آيا خداوند بود و هيچ چيز ديگرى نبود؟ فرمودند: آرى، گفتم: پس در چه مكانى بود؟ در اين هنگام آن حضرت كه تكيه داده بودند راست نشستند و فرمودند: اى زراره، سخنى محال گفتى، زيرا از مكان پرسيدى در حالى كه هيچ مكانى وجود نداشت.

حضرت رضا عليه ‏السلام مى‏فرمايند:

ففرق بها بين قبل وبعد ليعلم أن لا قبل له ولا بعد... فأخبر بتوقيتها أن لا وقت لموقتها... ولا يوقته متى ولا يشمله حين.

به وسيله اشيا جدايى قبل و بعد را نمايان فرمود تا معلوم شود كه در باره خود او قبل و بعد نباشد... وبه حصر آن‏ها در زمان، بياگاهاند كه محصور كننده آن‏ها را وقت و زمان نمى‏باشد. "كى" دامن جلال او را به زمان نكشاند، و "حين" را به آستان عظمت او راهى نيست.

سيد الشهدا عليه ‏السلام مى‏فرمايند:

ليس عن الدهر قدمه.

قدم وجود او بر اساس زمان و دهر نمى‏باشد.

امير المؤمنين عليه ‏السلام مى‏فرمايند:

لم تسبق له حال حالا فيكون اولا قبل أن يكون آخرا ويكون ظاهرا قبل أن يكون باطنا.

براى او حال سابق بر ديگرى وجود ندارد كه قبل از "آخر بودن" اول باشد و قبل از "باطن بودن" ظاهر باشد.

امير المؤمنين عليه ‏السلام مى‏فرمايند:

وما اختلف عليه  دهر فيختلف منه الحال.

دهر بر او نمى‏گذرد كه لازم آيد او را احوالى دگرگون و مختلف و غير از هم باشد.

امام رضا عليه ‏السلام مى‏فرمايند:

سبق الاوقات كونه.

وجود او بر اوقات و حقيقت زمان سبقت جسته است.

امير المؤمنين عليه ‏السلام مى‏فرمايند:

كان، ليس له قبل. هو قبل القبل بلا قبل... انقطعت عنه الغايات.

خداوند بود و قبل براى او نيست. او قبل از قبل، بدون قبل مى‏باشد. غايات و نهايات در او راه ندارد.

و نيز آن حضرت مى‏فرمايند:

بل حارت الاوهام أن يكيف المكيف للاشياء، ومن لم يزل بلا مكان ولا يزول باختلاف الازمان.

اوهام حيرانند از اين كه كيفيت آفرين، و آن را كه پيوسته بدون مكان مى‏باشد و به اختلاف زمان‏ها زوال ندارد چگونه بدانند و بشناسند؟
حضرت رضا عليه ‏السلام مى‏فرمايند:

لا تصحبه الاوقات.

او مصاحب و همراه با زمان نمى‏باشد.

و نيز امير المؤمنين عليه ‏السلام مى‏فرمايند:

كما كان قبل ابتدائها كذلك يكون بعد فنائها، بلا وقت ولا مكان، ولا حين، ولا زمان. عدمت عند ذلك الاجال والاوقات وزالت السنون والساعات.

همان‏طور كه قبل از ابتداى آن‏ها بوده است بعد از فناى آن‏ها نيز خواهد بود بدون وقت و مكان و حين و زمان. در آن هنگام آجال و اوقات معدوم گردند و سال‏ها و ساعات از ميان بروند...

امام رضا عليه ‏السلام مى‏فرمايند:

كيف يجري عليه  ما هو أجراه، ويعود فيه ما هو أبداه، ويحدث فيه ما هو أحدثه؟! إذا لتفاوتت ذاته ولجزّأ كنهه، ولا متنع من الازل معناه.

چگونه بر او جريان يابد آن‏چه خود جارى فرموده است؟ و به او باز گردد آن‏چه خود ظاهر نموده، و در او پديد آيد آن‏چه خود آن را ايجاد فرموده است. در اين صورت، ذاتش متفاوت و كنهش متجزى و ازليتش ممتنع خواهد شد.

بنابر اين، سؤال به "كجا" و "كى" درباره او صحيح نيست؛ زيرا مكان و زمان ملكه مقاديرند و اختصاص به همان‏ها دارند، و به غير مورد خود نسبت داده نمى‏شوند.

امير المؤمنين عليه ‏السلام مى‏فرمايند:

إنما تحد الادوات أنفسها، وتشير الالات إلى نظائرها.

ادوات جز بر خود حد ننهند، و آلات جز بر نظائر خود اشاره ندارند.

جاء رجل إلى أبي جعفر عليه ‏السلام فقال له: يا أبا جعفر أخبرني عن ربك متى كان؟ فقال ويلك إنما يقال لشيء لم يكن فكان "متى كان".

مردى نزد امام باقر عليه ‏السلام آمد و گفت: بفرماييد كه پروردگارتان كى بوده است؟! فرمودند: چه مى‏گويى! تنها درباره آن‏چه كه نبوده است و موجود شده مى‏گويند "كى بوده؟".

و امام رضا عليه ‏السلام مى‏فرمايند:

ومن قال "متى" فقد وقته.

هر كس درباره او بگويد "كى" پس او را زمانى و داراى امتداد دانسته است.

اصل ششم: موجود حادث، نيازمند به خالق است.

هر چيزى كه پديد آمدن آن ممكن باشد، محال است خود به خود پديد آيد و ناچار بايد ايجادكننده و پديدآورنده‏اى داشته باشد.

خداوند متعال مى‏فرمايد:

«أم خلقوا من غير شيء؟!»(34)
امام صادق عليه ‏السلام مى‏فرمايند:

ولا بد للمخلوق من الخالق.(35)
مخلوق قطعا بايد خالق داشته باشد.

و مى‏فرمايند:

كيف يخلق لا شيء شيئا؟!(36)
چگونه ممكن است كه " هيچ "، چيزى بيافريند؟!

و مى‏فرمايند:

إنك تعلم أن المعدوم لا يحدث شيئا.(37)
تو خود مى‏دانى كه " معدوم "، چيزى ايجاد نمى‏كند.

اصل هفتم: موجود مقدارى، خالق نتواند بود.

شى‏ء مقدارى و داراى اجزاى معيّن، محدود به حدودِ وجودِ خود بوده و بنابر حكم بديهى عقل، قدرت افزودن بر ذات خويش، و به تعبير ديگر قدرت بر ايجاد مثل خود را ندارد.

خداوند متعال مى‏فرمايد:

«أم هم الخالقون»(38)
امام رضا عليه ‏السلام مى‏فرمايند:

كيف ينشئ الاشياء من لا يمتنع من الانشاء.(39)
چگونه ممكن است موجودى كه خودش قابل آفرينش است، اشيا را بيافريند؟!

و مى‏فرمايند:

لعجز كل مبتدأ عن ابتداء غيره.(40)
... چرا كه هر موجود داراى ابتدايى، از وجود دادن به غير خود عاجز و ناتوان است.

امير  المؤمنين عليه ‏السلام مى‏فرمايند:

كل معط منتقص سواه.(41)
جز خداوند متعال، هر اعطا كننده‏اى از وجودش كاسته مى‏شود.

امام رضا عليه ‏السلام مى‏فرمايند:

إن كلّ صانع شيء فمن شيء صنع، واللّه‏ الخالق اللطيف الجليل خلق وصنع لا من شيء.(42)
هر سازنده‏اى اشيا را از چيزى ديگر مى‏سازد، ولى خداوند آفريدگارِ ناشناخته والامقام بدون اينكه اشيا را از چيزى بسازد آن‏ها را ايجاد و خلق فرموده است.

و مى‏فرمايند:

كل ما في الخلق لا يوجد في خالقه، وكل ما يمكن فيه يمتنع في صانعه... كيف يجري عليه  ما هو أجراه ويعود فيه ما هو ابتدأه.(43)
هر چه در خلق باشد در خالق وجود ندارد، و هر چه در آن ممكن باشد در آفريدگارش ناممكن است... چگونه بر او جارى شود آنچه خودِ او آن را جارى نموده است، يا به او باز گردد آنچه او آن را احداث فرموده است؟!

اصل هشتم: ممكن (= مقدارى)، مجرّد از زمان نيست.

هر چيزى كه حادث و داراى ابتداى وجود باشد، به طور بديهى زمان بر آن مى‏گذرد و محال است كه مجرّد از زمان باشد.

امام زين العابدين عليه ‏السلام مى‏فرمايند:

وجعلت لكل شيء أمدا، وقدرت كل شيء تقديرا.(44)
و براى هر چيزى پايان و انتهايى قرار دادى، و اندازه هر چيزى را معيّن و مشخّص فرمودى.

اصل نهم: ذات خداوند متعال هرگز شناخته نمى‏شود چه اينكه:

الف ) آنچه شناخته شود مقدارى و مخلوق است.

ب ) ذات فراتر از داشتن مقدار و اجزا، قابل شناخت و وصول نيست.

ج ) تنها راه علم به وجودِ ذاتِ فراتر از مقدار، وجودِ مخلوقات آن است.

موجودى كه ذات و صفات و حالات آن، موردِ شناخت مستقيم و بدون واسطه واقع شود داراى تميّز و پيكره خاصّ مخلوقى 
(45) بوده، و حقيقتى عددى و مقدارى و حادث و قابل زياده و نقصان است.
امام رضا عليه ‏السلام مى‏فرمايند:

كل معروف بنفسه مصنوع.(46)
هر چيزى كه شناخته شود، مصنوع و مخلوق است.

امير المؤمنين عليه ‏السلام مى‏فرمايند:

ليس بإله من عرف بنفسه، هو الدال بالدليل عليه .

هر ذاتى كه در شناخت آيد معبود نيست، خداوند به واسطه دليل بر وجودِ خود راه مى‏نمايد.

حضرت سيد الشهداء عليه ‏السلام مى‏فرمايند:

ليس برب من طرح تحت البلاغ.(47)
هر چيز كه بدان توان رسيد، پروردگار نيست.

و مى‏فرمايند:

احتجب عن العقول كما احتجب عن الابصار، و عمن في السماء احتجابه عمن في الارض، قربه كرامته و بعده إهانته.(48)
از عقل‏ها همان‏سان پنهان است كه از ديدگان در نهان است، و از اهل آسمان همان‏گونه پوشيده است كه از اهل زمين پوشيده است. قربِ او گرامى داشتن اوست، و بُعد و دورى از او خواركردن اوست.

امام رضا عليه ‏السلام مى‏فرمايند:

... إذا لقامت فيه آية المصنوع، ولتحوّل دليلا بعد ما كان مدلولا عليه .(49)
... وگرنه نشانه مخلوقيت در او پديدار مى‏شد، و به جاى اينكه با دليل به وجود او رسيده شود خود دليل بر وجود غير خويش مى‏شد.

و مى‏فرمايند:

... ولما كان للباريء معنى غير المبروء.(50)
... و براى حقيقت وجود خالق و آفريدگار، معنايى جز مخلوق و آفريده شده، باقى نمى‏ماند.

امام صادق عليه ‏السلام مى‏فرمايند:

كل موصوف مصنوع وصانع الاشياء غير موصوف بحد مسمى.(51)
هر موجودِ قابل وصف و شناخت مصنوع است، و آفريننده اشيا به هيچ بيانى قابل توصيف نيست.

امير المؤمنين عليه ‏السلام مى‏فرمايند:

جل أن تحله الصفات لشهادة العقول أن كل من حلته الصفات مصنوع.(52)
فراتر از اين است كه صفات بر او درآيند، زيرا عقول گواهند بر اينكه هر كس به حليه صفات آراسته گردد مصنوع و مخلوق مى‏باشد.

امام رضا عليه ‏السلام مى‏فرمايند:

كل ما وقع عليه  حد فهو خلق اللّه‏.(53)
هر چيز كه مورد وصف و بيان واقع شود، خلقِ خداوند است.

و مى‏فرمايند:

واعلم أنه لا تكون صفة لغير موصوف، ولا اسم لغير معنى، ولا حد لغير محدود.(54)
بدانكه صفت جز براى موصوف نباشد، و اسم بدون معنى نشايد، و تنها ذات محدود است كه در وصف و بيان آيد.

امام امير المؤمنين عليه ‏السلام مى‏فرمايند:

... ولا خرقت الاوهام حجب الغيوب فتعتقد فيك محدودا في عظمتك... ولا كيفية في أزليتك ولا ممكنا في قدمك.(55)
...اوهام و انديشه‏ها حجاب‏هاى غيب را نشكافته است كه تو را در عظمتت محدود اعتقاد كند.

امير المؤمنين عليه ‏السلام مى‏فرمايند:

ولم يعلم لك مائية وماهية فتكون للاشياء المختلفة مجانسا.(56)
تو با اشياى گوناگون هم‏جنس و شبيه نيستى تا اينكه در نتيجه حقيقت ذات تو در شناخت آمده باشد.

حضرت اباعبداللّه‏ الحسين عليه ‏السلام مى‏فرمايند:

لا تدركه العلماء ولا أهل التفكير بتفكيرهم إلا بالتحقيق إيقانا بالغيب.(57)
عالمان به انديشه خود، و انديشمندان به تفكّر خويش او را ادراك نتوانند، مگر به ايمان يقينى و حقيقى‏اى كه به ذات نهان او به دست آورند.

و مى‏فرمايند:

يصيب الفكر منه الايمان به موجودا، ووجود الايمان لا وجود صفة.(58)
فكر درباره او تنها به ايمان به وجود او مى‏رسد، نه اينكه به حقيقت ذات و وصفِ او دست يابد.

متقابلا موجودى كه جزء و مقدار نداشته و عددى نباشد، هرگز مورد شناخت واقع نمى‏شود و تنها راه علم به وجودِ غيرقابل شناخت او، وجود آثار و افعال و مخلوقات او مى‏باشد:

امام امير المؤمنين عليه ‏السلام مى‏فرمايند:

دليله آياته ووجوده إثباته.(59)
دليل وجود او نشانه‏هاى آفرينشش مى‏باشد، و راه‏بردن به وجود او منحصر به اثبات اوست.

امام رضا عليه ‏السلام مى‏فرمايند:

بصنع اللّه‏ يستدل عليه .(60)
استدلال بر وجود خداوند متعال تنها از راه خلقت و آفرينش اوست.

امام رضا عليه ‏السلام مى‏فرمايند:

وفيها أثبت غيره ومنها أنيط الدليل.(61)
غيريت خود با اشيا را در خود اشيا نمايانده است، و دليل بر وجود او منوط به وجود اشيا است.

امام رضا عليه ‏السلام مى‏فرمايند:

بها تجلى صانعها للعقول.(62)
نمايان شدن خداوند متعال براى عقول، به واسطه مخلوقات است.

امير المؤمنين عليه ‏السلام مى‏فرمايند:

بها تجلى صانعها للعقول وبها امتنع من نظر العيون.(63)
خداوند به آفرينش اشيا خود را براى عقول نمايانده، و به ملاكِ قابل رؤيت بودن خودِ همانها ديده‏شدن او ممتنع است.

امام رضا عليه ‏السلام مى‏فرمايند:

إلهي بدت قدرتك ولم تبد هيئته فجهلوك وبه قدروك والتقدير على غير ما به وصفوك، وإني بريء يا إلهي من الذين بالتشبيه طلبوك، ليس كمثلك شيء، إلهي ولن يدركوك، وظاهر ما بهم من نعمك دليلهم عليك لو عرفوك، وفي خلقك يا إلهي مندوحة أن يتناولوك، بل سووك بخلقك فمن ثم لم يعرفوك، واتخذوا بعض آياتك ربا فبذلك وصفوك، تعاليت ربي عما به المشبهون نعتوك.(64)
خداوندا، قدرتت نمايان و ذات تو در نهان است، تو را نشناختند و به جهل خويش توصيف كردند، و حقيقت تو غير از آن است كه مى‏گويند. بار خدايا من از آنان كه با تشبيه جوياى تويند بى‏زارم، هيچ چيز همانند تو نيست. هرگز تو را نخواهند شناخت و اگر تو را درست مى‏شناختند، آثار آفرينش و ظهور نعمت تو بر ايشان براى راهنمائيشان بر وجود تو كافى بود، اما ايشان تو را با خلقت همسان دانستند، لذا تو را نشناخته، برخى از مخلوقات تو را پروردگار انگاشتند و تو را مانند آن پنداشتند. فراترى تو اى پروردگار من از آنچه اهل تشبيه تو را به آن مى‏ستايند.

امام رضا عليه ‏السلام مى‏فرمايند:

إنه الظاهر لمن أراده لا يخفى عليه ، لمكان الدليل والبرهان على وجوده في كل ما دبره وصنعه مما يرى، فأي ظاهر أظهر وأبين أمرا من اللّه‏ تبارك وتعالى فإنك لا تعدم صنعته حيثما توجهت وفيك من آثاره ما يغنيك.(65)
همانا او از جهت دليل و برهانى كه در تمامى آنچه ايجاد فرموده و تدبير مى‏نمايد بر وجود او دلالت مى‏كند، براى هر كس كه او را قصد كند آشكار است و هرگز مخفى نمى‏شود. پس كدامين ظاهر، امرش از خداوند ظاهرتر است؟ چرا كه تو به هر كجا روى كنى آفرينش او را مى‏بينى، و در وجود خودِ تو آن‏قدر از آثار او هست كه از همه چيز بى‏نيازت مى‏كند.

امام كاظم عليه ‏السلام مى‏فرمايند:

يا هشام، إن اللّه‏ تبارك وتعالى أكمل للناس الحجج بالعقول ونصر النبيين بالبيان ودلهم على ربوبيته بالادلة.(66)
اى هشام همانا خداوند در پرتو عقول حجّت‏ها را براى بندگان كامل فرموده، و پيامبران را با شرح و بيان به سوى ايشان گسيل داشته، و ايشان را به واسطه ادلّه بر ربوبيت خويش راه نموده است.

امام صادق عليه ‏السلام مى‏فرمايند:

... ولا يعرف إلا بخلقه تبارك وتعالى.(67)
خداوند متعال جز از طريق مخلوقات خويش شناخته نمى‏شود.

امام باقر عليه ‏السلام مى‏فرمايند:

إن اللّه‏ تعالى أظهر ربوبيته في إبداع الخلق.(68)
همانا خداوند تعالى ربوبيت خويش را در ابداع خلق ظاهر فرموده است.

حضرت رضا عليه ‏السلام مى‏فرمايند:

وكيف ينشئ الاشياء من لا يمتنع من الانشاء، إذا لقامت فيه آية المصنوع و لتحول دليلا بعد ما كان مدلولا عليه .(69)
چگونه اشيا را ايجاد كند آن كسى كه خودش از پذيرش وجود امتناعى ندارد؟
موجودى كه حدوث درباره آن امكان داشته و پذيراى وجود باشد داراى نشان مصنوعيت است، و به جاى اينكه [از وجود آثار او] به وجود او پى برده شود، خود دليل بر وجود غير خواهد بود.

اصل دهم: تقابل وجود خالق و خلق، تقابل و تباين " مقدار " و " غير مقدار " بوده، و آنچه بر خلق (موجود داراى مقدار و اجزا) روا باشد، ويژه خود آن‏ها است.

تقابل و تباين وجود خالق و مخلوق از اين جهت نيست كه اولى (خالق) داراى وجودى نامتناهى 
(70) از حيث زمان و مكان بوده، و دومى (مخلوق) مرتبه‏اى يا حصّه‏اى يا مقدارى ـ حقيقتا يا اعتبارا ـ از آن وجود را دارا باشد. بلكه تباين ذات خالق و مخلوق از اين جهت است كه مخلوق، موجودى داراى مقدار و اجزا و زمان و مكان ـ كه تمامى آن‏ها لزوما محدود و متناهى است ـ مى‏باشد ؛ و خالق متعال، فراتر از داشتن جزء و كل و مقدار و عدد و زمان و مكان است.
بنابراين، زمان و مكان، كوچكى و بزرگى، تناهى و عدم تناهى، دخول و خروج، تولّد و صدور، تجلى و ظهور، تعدّد و تكثّر، وجدان 
(71) و فقدان، جزء و كل، اطلاق و تقييد، شدّت و ضعف، وقوّه و فعل 
(72)، از ملكات و ويژگى‏هاى اشياى داراى مقدار و اجزا و عدد مى‏باشد و ثبوتا به غير شى‏ء مقدارى و عددى و مخلوق نسبت داده نمى‏شود. نيز تصوّر مصاحبت و تعاصر وجود خالق و خلق، و سؤال از قبليت و بعديت در مورد آفرينش زمان و مكان ـ كه هر دو لزوما محدود و متناهى مى‏باشند، تصوّرا باطل بوده، و موضوعا منتفى مى‏باشد.

امام صادق عليه ‏السلام مى‏فرمايند:

التوحيد أن لا تجوز على ربك ما جاز عليك.(73)
توحيد آن است كه هر چه بر تو روا باشد، بر پروردگارت روا ندانى.

و مى‏فرمايند:

كل ما في الخلق لا يوجد في خالقه، وكل ما يمكن فيه يمتنع في صانعه... كيف يجري عليه  ما هو أجراه ويعود فيه ما هو ابتدأه.(74)
هر چه در خلق موجود باشد در خالق آن پيدا نمى‏شود، و هر چه در مورد آن ممكن باشد درباره آفريدگارش ناممكن است... چگونه بر او جارى شود آنچه خودِ او آن را جارى نموده است، يا به او باز گردد آنچه او آن را احداث فرموده است؟!

امير المؤمنين عليه ‏السلام مى‏فرمايند:

تأويل الصمد: لا إسم، ولا جسم، ولا شبه، ولا صورة، ولا تمثال، ولا حدّ، ولا حدود، ولا موضع، ولا مكان، ولا كيف، ولا أين، ولا هنا، ولا ثمّة، ولا خلا، ولا ملا، ولا قيام، ولا قعود، ولا سكون، ولا حركة، ولا ظلماني، ولا نوراني، ولا روحاني، ولا نفساني، ولا يخلو منه موضع، ولا يسعه موضع، ولا على لون، ولا خطر على قلب، ولا على شمّ رائحة، منفي عنه هذه الاشياء.(75)
تأويل صمد اين است كه [خداوند] نه اسم است و نه جسم، و نه شبيه دارد و نه صورت، و نه تمثال دارد، و نه حدّ دارد، و نه حدود دارد، و نه موضع دارد، و نه جايگاه دارد، و نه كيفيت دارد، و نه مكان و اينجا و آنجا دارد، و نه خالى است، و نه پر است، و نه قيام وقعود و سكون و حركت دارد، و نه ظلمانى است و نه نورانى، و نه روحانى است و نه نفسانى، و نه جايى از او خالى است، و نه موضعى او را در بردارد، و نه رنگ دارد، و نه بر قلب خطور مى‏كند، و نه بويى دارد، همه اينها از او نفى مى‏شوند.

و مى‏فرمايند:

ليس في الاشياء بوالج، ولا عنها بخارج.(76)
نه در اشيا فرو رفته، و نه از آن‏ها خارج است.

بديهى است تمامى موارد مذكور ـ مانند ملكه و عدم ـ از خواصّ اشياى داراى مقدار و مخلوق بوده، و خداوند فراتر از قابليت اتّصاف به صفات مخلوقات است.

نتيجه: اقرار به وجود خالقى كه هم " هست " و هم " بر خلاف همه چيز است "، ضرورى است.
اينك با توجه به اينكه مخلوق ـ يعنى ذاتى كه ديگرى آن را آفريده و ايجاد نموده باشد ـ به آيت و نشانه "پذيرش كمى و زيادى" (= پذيرش وجود و عدم)، و به ملاك "دارا بودن اجزا" شناخته شده، و بر همين اساس از ذاتى كه شايستگى خالقيت آن را داشته باشد متمايز و جدا مى‏گردد، زمينه ورود در بحث اثبات وجود خالق متعال، و بيان برهان وجود او فراهم مى‏آيد.

براساس ملاك بيان شده ـ يعنى: "تلازم قابليت وجود و عدم" با "داشتن مقدار و اجزاى معين و مشخص" ـ است كه عقل به روشنى مى‏يابد كه هرگز نمى‏توان حتى چند عدد سيب را تصور كرد مگر اينكه هر يك از آن‏ها داراى شكل و اجزا و ابعاد وجودى زمانى و مكانى خاصى باشند، و هرگز نمى‏توان حتى روى تخته سياه چندين شكل كشيد مگر اينكه ابعاد وجودى هر يك از آن‏ها را دقيقا معين و مشخص كرد، و يا اينكه هيچ صنعت‏گر و مهندس و بنّايى ممكن نيست مصنوعى ساخته يا بنايى احداث كند مگر اينكه حدود وجودى همه آن‏ها را در مقدار و اجزايى معين و مشخص صورت دهد، و البته اين امر لازمه غير قابل انفكاك تحقق هر حقيقت مقدارى و عددى (= مخلوق) مى‏باشد و در اين مورد تفاوتى بين خلقت ابتدايى موجودات يا تغيير دادن صور و اشكال فيزيكى و شيميايى آن‏ها وجود ندارد. 

نيز بيان داشتيم كه اولا هر مجموعه عددى لزوما محدود و متناهى بوده و عدم تناهى آن ذاتا محال است، و ثانيا هرگز موجود داراى مقدار و اجزا نمى‏تواند خالق و آفريننده ديگرى باشد؛ و با توجه به اين دو اصل، دور و تسلسل موضوعا منتفى بوده و خالق اشيا بايد بر خلاف همه اشيا، يعنى متعالى از داشتن مقدار و اجزا و زمان و مكان و كوچكى و بزرگى و تناهى و عدم تناهى باشد.

به ديگر سخن: موجود منحصر است به:

الف) موجود داراى اجزا و ابعاض و زمان و مكان (مخلوق).

ب) موجود فراتر از داشتن اجزا و ابعاض و زمان و مكان (خالق).

بين اين دو سنخ، تصوّر وجودِ هر گونه واسطه‏اى محال است. 
(77) و مجموعه اشياى داراى جزء و كل و مقدار و عدد را ـ كه محال است وجود آن‏ها چه از جهت زمان، و چه از جهت مكان نامتناهى باشد ـ خالق و آفريننده‏اى است بر خلاف همه آن‏ها كه آيتِ مصنوعيت و ملاك مخلوقيت و معلوليت (تجزّى و قابليت زياده و نقصان) در او وجود ندارد. او حقيقتِ داراى مقدار و اجزا و زمان و مكان و مراتب و حصص وجودى نداشته، هرگز به صفات مخلوقات متّصف نمى‏گردد، و به ذات متعالى و والاى خود قابل تصوّر و توهّم و شناخت و ادراك و وجدان و وصول و صدور و توليد و تولّد و ظهور و تجلّى و تعدّد و تكثّر و وصف شدن به تناهى و عدم تناهى نمى‏باشد.

برهان ديگر

هر موجودى كه مى‏يابيم داراى نشان مخلوقيت (= پذيرش زياده و نقصان)، و داراى ملاك مخلوقيت (= داشتن مقدار و اجزاى معين)، و صفات و حالات مختلف (= كيفيت) مى‏باشد، و البته وجود صفات و حالات و داشتن مقدار و اجزاى معين براى هيچ‏يك از موجوداتى كه ما آن‏ها را مى‏يابيم غير قابل سلب از آن‏ها (= ذاتى آن‏ها) نيست، بلكه از نظر عقلى هيچ امتناعى ندارد كه صفات و حالات و حدود و مقادير معين موجودات مذكور، به صفات و حالات و مقادير و حدود ديگرى مبدل شوند، و معناى اينكه مى‏گوييم صفات و احوال و مقادير اشيا ذاتى آن‏ها نيست نيز همين است كه اين موجودات نظر به ذات خودشان مى‏توانند داراى حالات و صفات و مقادير ديگرى بوده، و به جاى قوانينى كه بر آن‏ها جارى است قوانين ديگرى حكم‏فرما باشد، يعنى مثلا خورشيد كه جسمى سيال و نورانى و كروى و داراى حرارت بوده و با سرعتى خاص در مدار خود در حركت است، از نظر عقل هيچ مانعى ندارد كه داراى شكل و سرعت و مسير ديگرى بوده و قوانين ديگرى بر آن حاكم باشند.

اينك جاى دارد بپرسيم: حال كه صفات و حالات و كيفيات و مقادير و قوانين معين حاكم بر موجودات ذاتى آن‏ها نبوده، و ممكن بود بر وجوه ديگرى موجود باشند چه طور شد كه از ميان هزاران و ميلياردها صورت ممكن تنها در اين صورت و حالت و مقدار خاص موجودند و نه حالت و صفت و مقدارى ديگر؟!

آيا ذات آن‏ها چنين اقتضايى داشت؟! كه گفتيم: نه؛ آيا هيچ فاعل و مؤثر و علتى نداشته و عدم و نيستى مطلق چنين صفات و حالات و قوانينى را براى آن‏ها انتخاب كرده است؟! اين هم كه نمى‏شود.

لشهاده العقول ان كل صفه وموصوف مخلوق، وشهاده كل موصوف ان له خالقاً ليس بصفة ولاموصوف وشهاده كل صفه وموصوف بالاقتران، وشهاده الاقتران بالحدث، وشهاده الحدث بالامتناع من الازل الممتنع من الحدث.

بنابر اين ناچار بايد اقرار كنيم آفريدگارى توانا و حكيم بر آن‏ها حاكم بوده و چنين جهاتى را به طور معين و مشخص بر آن‏ها رقم زده است، بديهى است وجود اشياى مورد بحث ما هرگز امكان ندارد كه بدون حالات و مقادير مخصوص به خود باشند، و اين دقيقا بدين معنا است كه آن كس كه چنين حالات و اوصافى را بر آن‏ها جارى فرموده هم‏زمان اصل وجود آن‏ها را آفريده و از كتم عدم بر سر سفره وجود نشانده است، و اوست آفريدگار و خالق تواناى جهان و جهانيان كه تمامى كائنات مقهور اراده و مشيت اويند كه برخى از آن‏ها را مقهور قوانين تكوينى، و ديگرانى را داراى قدرت و اختيار، و در معرض جستجوى كمال و فضيلت، مهمان خوان تشريع و هدايت‏هاى خويش فرموده، و پيوسته بر فرمان‏روايى مطلق و سلطنت كامل خود باقى است.

آفريده‏هاى داراى عقل و شعور او نيز پيوسته مى‏توانند با تحصيل معرفت و عبادت و سؤال و تضرع و درخواست از نوال بى‏منتهاى جود و كرم او براى ابد به سرور و بهجت و سعادت و خوشبختى و كاميابى دست يابند. و البته چنان كه گفتيم موجودى كه لايق مقام الوهيت و آفريدگارى و خالقيت كون و مكان را دارد بايد ملاك مخلوقيت (= داشتن مقدار و جزء و كل) در او پديدار نبوده و داراى نشان و آيت مصنوعيت (= قبول تعدد و تكثر و كمى و زيادى) نباشد.

امام جواد عليه ‏السلام مى‏فرمايند:

إن ما سوى الواحد متجزّيء، واللّه‏ واحد أحد لا متجزّيء ولا متوهم بالقلة والكثرة، وكل متجزّيء أو متوهم بالقلة والكثرة فهو مخلوق دالّ على خالق له.(78)
همانا جز خداوند يگانه، همه چيز داراى اجزا است، و خداوند يكتا نه داراى اجزا است و نه قابل تصوّر به كمى و زيادى مى‏باشد. هر چيزى كه داراى اجزا بوده يا قابل تصوّر به كمى و زيادى باشد مخلوق است و دلالت بر اين مى‏كند كه او را خالقى مى‏باشد.

امير المؤمنين عليه ‏السلام مى‏فرمايند:

ليس بذي كبر امتدت به النهايات فكبّرته تجسيما، ولا بذي عظم تناهت به الغايات فعظّمته تجسيدا، بل كبر شأنا وعظم سلطانا.(79)
بزرگى او اين گونه نيست كه جوانب مختلف، وجودِ او را به اطراف كشانده باشند و گرنه در اين صورت تو او را تنها جسمى بزرگ انگاشته‏اى، و داراى آن چنان عظمتى نيست كه همه اطراف به او پايان يافته باشند و گرنه در اين صورت تو او را تنها جسدى بزرگ پنداشته‏اى، بلكه او داراى بزرگى شأن و عظمت سلطنت است.

و مى‏فرمايند: 

هو الذي لم يتفاوت في ذاته، ولم يتبعض بتجزئة العدد في كماله.(80)
او ذاتى كه اجزاى گوناگون ندارد، و كمالش تجزيه عددى نمى‏پذيرد.

و مى‏فرمايند:

إنّه أحديّ المعنى، يعني به أنّه لا ينقسم في وجود ولا عقل ولا وهم، كذلك ربّنا.(81)
خداوند حقيقتى واحد است، يعنى نه در وجود، و نه در عقل، و نه در وهم، هرگز قابل انقسام نيست. چنين است پروردگار ما.

و مى‏فرمايند:

ومن جزّأه فقد وصفه، ومن وصفه فقد ألحد فيه.(82)
هر كس خداوند را داراى اجزا بداند او را موصوف دانسته، و هر كس او را وصف كند در معرفت او بر الحاد رفته است.

و مى‏فرمايند:

ومن جزّأه فقد جهله.(83)
و هر كس او را داراى اجزا داند، به تحقيق او را نشناخته است.

و مى‏فرمايند: 

تعالى الملك الجبار أن يوصف بمقدار.(84)
فراتر است خداوند فرمانرواى قدرتمند از اينكه به مقدار وصف شود.

و مى‏فرمايند:

ما تصوّر فهو بخلافه.(85)
هر چه تصوّر شود، خداوند بر خلاف آن است.

و مى‏فرمايند:

... الذي لما شبّهه العادلون بالخلق المبعض المحدود في صفاته، ذي الاقطار والنواحي المختلفة في طبقاته ـ وكان الموجود بنفسه لا بأداته ـ انتفى أن يكون قدروه حق قدره.(86)
... همان خداوندى كه هنگامى كه ستمگران او را به خلقى كه داراى اجزا و صفاتِ محدود، و داراى مكان و مراتب مختلف مى‏باشد تشبيه كردند، ـ در حالى كه او موجود بنفسه است، نه موجود به ادات (و اجزاى) وجودى ـ، معلوم شد او را آن‏چنان كه بايد نشناخته‏اند.

امام جواد عليه ‏السلام مى‏فرمايند:

جلّ وعزّ عن أداة خلقه وسمات بريّته وتعالى عن ذلك علوا كبيرا.(87)
فراتر و والاتر است از داشتن اجزا و نشانه‏هاى خلقش فراترى بزرگى.

امير المؤمنين عليه ‏السلام مى‏فرمايند:

ولا تناله التجزئة والتبعيض.(88)
جزء داشتن و قسمت‏پذيرفتن را به ساحت او راه نيست.

امام رضا عليه ‏السلام مى‏فرمايند:

كل ما في الخلق لا يوجد في خالقه، وكل ما يمكن فيه يمتنع في صانعه... إذا لتفاوتت ذاته ولتجزّأ كنهه...(89)
هر چه در مخلوق باشد در خالق و آفريدگارش پيدا نمى‏شود، و هر چه در خلق ممكن باشد در آفريننده‏اش ممتنع است،... و گرنه وجودش داراى اجزاى متعدّد مى‏شد.

امام صادق عليه ‏السلام مى‏فرمايند: 

إن اللّه‏ تبارك وتعالى خلو من خلقه وخلقه خلو منه، وكل ما وقع عليه  اسم شيء ما خلا اللّه‏ فهو مخلوق، واللّه‏ خالق كل شيء، تبارك الذي ليس كمثله شيء.(90)
همانا خداوند جدا از خلقش، و خلقش جدا از او مى‏باشند.

و هر چيزى كه نام شى‏ء بر آن توان نهاد مخلوق و آفريده‏شده است مگر خداوند. خداوند آفريننده همه چيز است، بس والاست آنكه هيچ چيز مانند او نيست.

امير المؤمنين عليه ‏السلام مى‏فرمايند:

مبائن لجميع ما أحدث في الصفات.(91)
با اوصاف، تمامى چيزهايى كه خلق نموده، مخالف و مباين است.

امام كاظم عليه ‏السلام مى‏فرمايند:

هو القديم وما سواه محدث، تعالى عن صفات المخلوقين علوا كبيرا.(92)
تنها اوست كه ازلى است و جز او همه اشيا حادث و مخلوقند، فراتر است از داشتن صفات مخلوقات و از همانندى با آن‏ها فراترى بزرگى.

امام رضا عليه ‏السلام مى‏فرمايند:

هو اللطيف الخبير السميع البصير الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، منشئ الاشياء ومجسّم الاجسام ومصوّر الصور، لو كان كما يقولون لم يعرف الخالق من المخلوق، ولا المنشئ من المنشأ، لكنه المنشيء فرق بين من جسمه وصوره وأنشأه إذ كان لا يشبهه شيء ولا يشبه هو شيئا.(93)
اوست خداوند غيرقابل شناخت آگاه شنواى بيناى يكتاى يگانه بى‏مانندى كه هيچ چيز از او صادر نشده و او خود نيز از هيچ چيزى پديد نيامده است و هيچ چيزى مانند او نيست. آفريننده اشيا و خالق اجسام و پديد آورنده صور است. اگر چنان بود كه ايشان مى‏پندارند خالق و مخلوق و آفريننده و آفريده شده تفاوتى نداشتند، در حالى كه او آفريننده و خالق است و فرق است بين او و اجسامى كه او آن‏ها را آفريده و صورت داده است. زيرا هيچ چيزى مانند او نيست و او نيز مانند هيچ چيزى نمى‏باشد.

و نيز مى‏فرمايند:

ما سوى اللّه‏ فعل اللّه‏،... وهي كلّها محدثة مربوبة أحدثها من ليس كمثله شيء هدى لقوم يعقلون، فمن زعم أنّهنّ لم يزلن معه فقد أظهر أن اللّه‏ ليس بأول قديم ولا واحد... قالت النصارى في المسيح إن روحه جزء منه ويرجع فيه، وكذلك قالت المجوس في النار والشمس إنّهما جزء منه وترجع فيه. تعالى ربّنا أن يكون متجزّيا أو مختلفا، وإنما يختلف ويأتلف المتجزّيء، لان كلّ متجزّيء متوهّم، والكثرة والقلّة مخلوقة دالّ على خالق خلقها... قد كان ولا خلق وهو كما كان إذ لا خلق. لم ينتقل مع المنتقلين... إن الاشياء كلّها باب واحد هي فعله... ويحك، كيف تجتريء أن تصف ربك بالتغيّر من حال إلى حال وأنه يجري عليه  ما يجري على المخلوقين، سبحانه لم يزُل مع الزائلين ولم يتغير مع المتغيرين.(94)
جز خداوند متعال، همه اشيا خلق خداوند هستند... و همه آن‏ها حادث و تحت تدبير مى‏باشند، آن‏ها را آن كسى كه هيچ همانندى ندارد ايجاد فرموده است تا اينكه راهنما و هدايتى باشد براى كسانى كه تعقّل و انديشه مى‏كنند. پس هر كس گمان كند كه اشيا ازلى‏اند خداوند را قديم يكتا ندانسته است... مسيحيان درباره عيسى مى‏گويند كه روح او جزء خداست و به وجود خدا باز مى‏گردد، مجوسيان نيز برآنند كه آتش و خورشيد جزء خداوندند و به او باز مى‏گردند. والاتر است پروردگار ما از اينكه متجزّى يا دگرگون باشد. همانا تنها چيزى داراى ذات ناهمگون يا همگون است كه داراى جزء باشد، زيرا هر موجودِ داراى جزئى قابل تصوّر و توهّم است. كمى و زيادى، مخلوق بوده و دلالت مى‏كند بر اينكه خالقى آن را پديد آورده است... خداوند وجود داشت و هيچ خلقى موجود نبود. هم اكنون نيز او ـ همانگونه كه هيچ خلقى وجود نداشت -، با خلقِ داراى انتقال و دگرگونىِ خود، منتقل و دگرگون نشده است... همه اشيا از يك بابند و آن اين است كه همه فعل پروردگارند... واى بر تو، آيا چگونه جسارت مى‏ورزى كه پروردگار خود را موصوف به تغيّر از حالى به حالى ديگر بدانى، و آنچه را كه بر مخلوقات بار مى‏شود بر او بار كنى؟! منزّه است او ؛ نه با موجوداتِ قابل زوال، دگرگونى مى‏پذيرد، و نه با مخلوقات متغيّر، تغييرپذير است.

إن المستفاد من هذه النصوص السماوية هو:

1. كل ما سوى اللّه‏ تبارك وتعالى يكون مخلوقا مقداريا متجزيا قابلاً لفرض الزيادة عليه والنقصان منه، واللّه‏ جلّ جلاله يخالف خلقه في كلّ ذلك فهو خالق متعال عن المقدار والأجزاء والعدد.

2. كلّ ما سوى اللّه‏ تعالى قابل للتعريف والتوصيف والتجديد، وهو جلّ وعلا لا يوصف ولا يعرف بذاته أبدا، ولا سبيل للعلم بوجوده إلاّ بالدلالة العقلية عليه من وجود خلقه.

3. لا يكون كبر اللّه‏ تعالى وعظمته بمعنى سعته الوجودية باشتمال كل زمان ومكان وكل شيء من الأشياء، وبعبارة أخرى: من حيث كون ذاته تعالى غير متناهية ومحيطة بكل شيء.

4. لا يعقل فرض وجود شيء ثالث بين اللّه‏ (الخالق). وما سواه (المخلوق). على الصفات التي بينا لهما.

5. كلّ ما يتصور من الصفات والأحوال فهو من ملكات الأقدار، واللّه‏ تعالى خارج عن قابلية الاتصاف بها شأنا وموضوعا.

6. إن كمال معرفة اللّه‏ تعالى هو التصديق بوجوده فقط، وأما البحث والفحص عن معرفة ذاته جلّ وعلا على أي نحو كان ـ حصوليا أو حضوريا أو... ـ فهو تشبيه وضلال.

7. من أنكر وجود الخالق المتعال على ما عرّفناه ـ وهو كونه شيئا بخلاف الأشياء ـ فقد أنكر بداهة ما يحكم به عقله من امتناع وجود الخلق بلا خالق يخالفه.

8. من أثبت وجود اللّه‏ تعالى على جهة التشبيه والمسانخة بينه وبين خلقه، أو على جهة الوحدة والعينية بينهما فهو بعيد عن المعرفة الحقة الإلهية.

وهناك مطالب أخرى نذكرها في محلها إن شاء اللّه‏ تعالى.

تا اينجا بيان پايه‏هاى شناخت صحيح خداوند جلّت عظمته را به پايان برديم و به اين نتيجه رسيديم كه: تمامى ماسواى خداوند، حقايقى داراى كميت و كيفيت، و موجوداتى قابل زياده(= موجود شدنِ مثل و مانند آن‏ها) و نقصان (= انعدام) مى‏باشند، كه به ايجاد و آفرينشِ خالقى كه بر خلافِ همه آن‏ها بوده، و فراتر از داشتن جزء و كلّ و مقدار و اجزا است، آفريده شده‏اند، و به مشيت و خواست او موجود و باقى‏اند.

وحدت خداوند متعال يعنى چه و چرا؟

شناخت صحيح خداوند متعال، همان شناخت معناى واقعى توحيد او جل و علاست به گونه‏اى كه اگر معناى وحدت و يگانگى خداوند متعال به طور صحيح شناخته نگردد، اقرار به وجود او با هر گونه بت‏پرستى مى‏سازد. در اين فصل به يارى خداوند متعال به توضيح معناى حقيقى توحيد بر اساس برهان و تعاليم مكتب وحى مى‏پردازيم.

وحدت عددى، وحدت حقيقى، وحدت موهوم

" وحدت " داراى دو معنى مى‏باشد:

الف ) " وحدت اعتبارى " يا " وحدت عددى "

ب ) " وحدت حقيقى "

" وحدت اعتبارى " يا " وحدت عددى " آن است كه ما مقدارى معيّن از يك حقيقت داراى مقدار و اجزا را (كه در حقيقتِ ذات خود متكثّر و متجزّى و غيرواحد است) " واحد " اعتبار كرده و آن را مبناى شمارش قرار دهيم، مانند اينكه هر كره‏اى را (كه در حقيقت ذات خود داراى اجزاى متعدّد است) واحد فرض كرده و كره زمين، كره ماه، كره مرّيخ، كره خورشيد و... را بشماريم. يا مقدارى از يك كره را واحد فرض (و اعتبار) كرده و مثلا بگوييم: قارّه آسيا، قارّه اروپا، قارّه آفريقا، و...

يا مقدار معيّنى از مساحت يك قارّه را كشور فرض كرده و كشورها و همچنين پس از آن شهرها و خيابان‏ها و كوچه‏ها را بشماريم،
در موارد مذكور واحدى كه آن را مبناى شمارش قرار داده‏ايم واحد حقيقى نبوده و در حقيقتِ ذات خود داراى اجزاى متعدّد و متكثّر مى‏باشد، لذا آن را " واحد عددى " و " واحد اعتبارى " مى‏ناميم.

در مقابل معناى فوق، معناى ديگرى براى " واحد " وجود دارد و آن واقعيتى است كه به نفس حقيقت خود جزء نداشته، و به نفس ذات خود قابل تعدّد و تكثّر و قبول زياده و نقصان و تناهى و عدم‏تناهى و داشتنِ دوم و سوم نيست ؛ چه اينكه بديهى است امكان تعدّد و تكثّر و داشتن دوم و سوم، فرعِ بر مقدارى و متجزّى‏بودن ذات است، و " واحد حقيقى " ـ كه البتّه مصداقى جز وجود قدّوس خداوند ندارد ـ به نفس ذات متعالىِ خود فراتر از داشتن شبيه و نظير و شريك و مثل و مانند و دوم و سوم مى‏باشد. 
(95) اين معنا " واحد حقيقى " ناميده مى‏شود كه وحدت و غير قابل تعدّد بودن، و نيز غير قابل انقسام بودنِ آن لازمه حقيقت وجود آن است و به اعتبار و فرض ما بستگى ندارد. 
(96)

وحدت موهوم

برخي را پندار بر اين است كه " واحد عددى " به معناى اين است كه شى‏ء " محدود " باشد، و " واحد حقيقى و غير عددى " به معناى اين است كه شى‏ء " نامحدود و نامتناهى " باشد، لذا وحدت خداوند را از اين جهت مى‏دانند كه مى‏گويند: نامتناهى بودنِ ذات خداوند جايى براى وجود غير او باقى نگذاشته، و هستى بى‏كرانِ او به جهت سعه وجودى و فراگيرى مطلقش ذاتا قابل تعدّد نيست.

با توجّه به آنچه بيان داشتيم 
(97) معلوم مى‏شود وحدتِ مذكور، " وحدت موهوم " است نه وحدت حقيقى. 
(98)
خلاصه اينكه گروهي وحدت خداوند متعال را از جهت بى‏نهايت‏بودن وجود پندارشته،  مى‏گويند:

چون ذات خداوند متعال هستى نامتناهى و نامحدود است، پس فرض وجود براى هيچ چيز ديگر در جنب هستى نامتناهى او امكان ندارد ؛
در حالى كه از ديدگاه برهان و وحى، دليل " وحدت خداوند " اين است كه تعدّد و تكثّر فرع بر مقدار بوده، و همانند " جزء و كل " و " تناهى و عدم تناهى "، اتّصاف به آن از شؤون ذات مقدارى و مخلوق است ؛ و خداوند متعال خالق مقادير، و مبائن با همه اوصاف و اعيان تمامى اشيا مى‏باشد، و به ذات متعالى از داشتنِ مقدار واجزاى خود، قابل تعدّد و تكثّر و داشتنِ دوم و سوم و شريك نمى‏باشد.

حضرت رضا عليه ‏السلام در توصيف " وحدانيت " خداوند متعال مى‏فرمايند:

هو اللطيف الخبير السميع البصير الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، منشيء الاشياء، ومجسم الاجسام، ومصور الصور، لو كان كما يقولون لم يعرف الخالق من المخلوق، ولا المنشيء من المنشأ، لكنه المنشيء فرق بين من جسمه وصوره وأنشأه إذ كان لا يشبهه شيء ولا يشبه هو شيئا.

قلت: أجل، جعلني اللّه‏ فداك، لكنك قلت: الاحد الصمد، وقلت: لا يشبه شئيا، واللّه‏ واحد والانسان واحد، أليس قد تشابهت الوحدانية؟ قال: يا فتح، أحلت، ثبتك اللّه‏ تعالى، إنما التشبيه في المعاني، فأما في الاسماء فهي واحدة وهي دلالة على المسمى، وذلك لان الانسان وإن قيل: " واحد "، فإنما يخبر أنه جثة واحدة وليس بإثنين، فالانسان نفسه ليست بواحدة لان أعضائه مختلفة، وألوانه مختلفة كثيرة غير واحدة، وهو أجزاء مجزأة، ليست بسواء، دمه غير لحمه، و لحمه غير دمه، وعصبه غير عروقه، وشعره غير بشره، وسواده غير بياضه، وكذلك سائر جميع الخلق. فالانسان واحد في الاسم لا واحد في المعنى، واللّه‏ جل جلاله واحد لا واحد غيره، لا اختلاف فيه، ولا تفاوت ولا زيادة ولا نقصان، فأما الانسان المخلوق المصنوع المؤلف من أجزاء مختلفة وجواهر شتى غير أنه بالاجتماع شيء واحد.(99)
اوست خداوند غيرقابل شناخت خبير شنواى بيناى يكتاى بى‏مانندى كه چيزى از او پديد نيامده، و خود نيز از چيزى پيدا نشده است، و او را هيچ شبيه و همانند نيست. آفريننده اشيا و اجسام و صور، اگر چنان بود كه مى‏گويند خالق و آفريننده با مخلوق و آفريده شده تفاوتى نداشت، و حال اينكه او آفريننده و خالق و صورت دهنده است، و بين او و ساير اشيا تفاوت است چه اينكه هيچ چيز همانند او نيست و او نيز به هيچ چيزى شباهت ندارد.

گفتم: خداوند مرا فدايتان گرداند شما فرموديد: خداوند يكتاى بى‏مانند است و هيچ شبيه و نظير ندارد، و حال اينكه هم خداوند واحد است و هم انسان واحد است، آيا اين دو در وحدانيت شبيه هم نيستند؟!

فرمودند: خداوند تو را ثابت قدم بدارد، همانا تشبيه تنها از جهت معانى است، امّا از جهت اسما هر دو يكى هستند و دلالت بر مسمّى مى‏كنند. اگر چه به انسان واحد گفته مى‏شود، امّا منظور اين است كه انسان هيكل واحدى است و دو تا نيست، حقيقت وجود انسان واحد نيست زيرا اعضاى او مختلفند و او آميخته از رنگهاى متفاوت است و اجزاى گوناگون دارد، خون و گوشت و رگ و پيوند و مو و پوست و سپيد و سياهش غير همند. بقيه مخلوقات نيز چنينند، پس انسان در اسم واحد است و در حقيقتِ وجود و معنى واحد نيست. امّا خداوند جل جلاله واحدى است كه جز او واحدى وجود ندارد، اجزاى مختلف و گوناگون نداشته، و ذات او داراى زيادت و نقصان نيست. انسان مخلوق مصنوع، از اجزاى مختلف و مواد گوناگون تشكيل يافته است كه از اجتماع و به هم پيوستن آن‏ها چيز واحدى پديد آمده است.

به روشنى مى‏بينيد كه بر اساس بيان آن حضرت، تصوّر وحدت و يگانگى ذات خداوند به معناى فراگيرى و شمول ذات او نسبت به همه چيز ـ كه اعتقاد صوفيان در مورد حقيقت وجود و وحدت خداوند متعال است ـ مردود و باطل بوده، و امام عليه ‏السلام وحدت خداوند متعال را به معناى فراتر بودن وجود او از داشتن جزء و كل و مقدار و عدد و تناهى و عدم تناهى و زيادت و نقصان بيان مى‏فرمايند.
رسول أعظم صلي ‏الله‏عليه ‏و‏آله مى‏فرمايند:

اللّه‏ واحد وأحدي المعنى والانسان واحد ثنوي المعنى، جسم، وعرض، وبدن، وروح.(101)
خداوند هم در اسم و هم در معنا واحد است، ولى انسان تنها در اسم واحد است و در معنا دوگانگى دارد. جسم است و عرض، و بدن است و روح.

زنديقى از امام صادق عليه ‏السلام پرسيد:

... فكيف هو اللّه‏ الواحد؟
... معناى " وحدت خداوند " چيست؟
امام عليه ‏السلام فرمودند:

واحد في ذاته فلا واحد كواحد، لان ما سواه من الواحد متجزيء، وهو تبارك وتعالى واحد لا متجزيء ولا يقع عليه  العد.(102)
در ذات خود واحد و يكتا است نه اينكه مانند واحدهاى ديگر باشد، زيرا هر واحدى غير از خداوند داراى اجزا است، ولى او واحد است، نه متجزّى است، و نه قابل شمارش.

امام رضا عليه ‏السلام مى‏فرمايند:

واللّه‏ جل جلاله هو واحد لا واحد غيره، لا اختلاف فيه ولا تفاوت ولا زيادة ولا نقصان.(103)
خداوند جلّ جلاله واحد است و جز او واحدى وجود ندارد. اجزاى مختلف و متفاوت ندارد و زياده و نقصان را در او راه نيست.

... إن أعرابيا قام يوم الجمل إلى امير  المؤمنين عليه ‏السلام فقال: يا امير  المؤمنين، أتقول: إن اللّه‏ واحد؟ قال: فحمل الناس عليه  وقالوا: يا أعرابي، أما ترى ما فيه امير  المؤمنين من تقسّم القلب؟ فقال امير  المؤمنين عليه ‏السلام: دعوه، فإن ما يريده الاعرابي هو الذي نريده من القوم، ثم قال:

يا أعرابي، إن القول في " أن اللّه‏ واحد " على أربعة أقسام، فوجهان منها لا يجوزان على اللّه‏، ووجهان يثبتان فيه، فأما اللذان لا يجوزان عليه  فقول القائل: " واحد " يقصد به باب الاعداد فهذا ما لا يجوز، لان ما لا ثاني له لا يدخل في باب الاعداد، أما ترى أنه كفر من قال: إنه ثالث ثلاثة، وقول القائل: هو واحد من الناس، يريد به النوع من الجنس فهذا ما لا يجوز، لانه تشبيه وجل ربنا وتعالى عن ذلك. وأما الوجهان اللذان يثبتان فيه فقول القائل: هو واحد ليس له في الاشياء شبه، كذلك ربنا، وقول القائل: إنه أحدي المعنى يعني به: أنه لا ينقسم في وجود، ولا عقل، ولا وهم، كذلك ربنا.(104)
در هنگامه جنگ جمل مردى از اعراب از امير المؤمنين عليه ‏السلام پرسيد: آيا شما خداوند را واحد مى‏دانيد؟ پس مردم از هر طرف به او هجوم آوردند كه مگر پريشانى و مشغوليت امير المؤمنين عليه ‏السلام را نمى‏بينى؟ امير المؤمنين عليه ‏السلام فرمودند: وايش گذاريد چه اينكه ما براى همان چيزى مى‏جنگيم كه اين عرب در جست‏وجوى آن است. سپس فرمودند: اى مرد عرب، سخن درباره " وحدت خداوند " بر چهار قسم است، دو وجه آن در مورد او جايز نيست، و دو وجه ديگر از آن‏ها براى او ثابت است. آن دو وجهى كه درباره او ممكن نيست يكى اين است كه كسى بگويد: " خدا واحد است "، و مقصودش از آن، معناى باب اعداد باشد. اين وجه جايز نيست زيرا موجودى كه دوم ندارد در باب اعداد داخل نمى‏شود، مگر نمى‏بينى آن كس كه خداوند را " سومىِ سه تا " دانست كافر شد. معناى دوم اين است كه كسى بگويد: " خداوند يكى از مردمان است "، و منظورش اين باشد كه او نوعى از يك جنس است. اين هم جايز نيست زيرا آن تشبيه است و پروردگار ما فراتر از آن است. امّا آن دو وجهى كه براى خداوند ثابت است يكى سخن كسى است كه بگويد: " او واحد است، و در ميان همه اشيا هيچ چيزى شبيه او نيست "، و پروردگار ما چنين مى‏باشد. ديگرى سخن كسى است كه بگويد: " خداوند از جهت معنا واحد است "، به اين معنا كه خداوند در وجود و در عقل و در وهم، قابل انقسام نيست، و چنين است پروردگار ما.

معرفت بشري در پى اشتباه آشكار خويش در مورد تفسير معناى وحدت حقيقى خداوند، و به اقتضاى اعتقاد خود به نامتناهى بودن ذات خالق و اطلاق وجودى‏اش، هيچ چيزى را جدا از هستى او و مبائن با وجود وى نمى‏داند، و حقيقت وجود هر چيز و هر زمان و مكان را جلوه‏اى و حصّه‏اى از وجود خداوند دانسته، ادراك هر چيز را عين ادراك وجود او مى‏شمارد ؛ ولى مكتب وحى و برهان، خداوند را خالق و آفريننده همه چيز، و مبائن و مخالف با همه آن‏ها، و فراتر از امكان هر گونه وصول و ادراك و احاطه و شناخت معرّفى مى‏نمايد. امام رضا عليه ‏السلام مى‏فرمايند:

هو أين الاين وكان ولا أين، وكيف الكيف وكان ولا كيف، فلا يعرف بكيفوفية، ولا بأينونية، ولا يدرك بحاسة، ولا يقاس بشيء.(105)
او " مكان " را مكان نمود او بود در حالى كه مكان وجود نداشت، و " كيفيت " را كيفيت فرمود واو بود در حالى كه كيفيت وجود نداشت، پس او را متّصف به كيفيت و مكان نمى‏توان شناخت، با هيچ حسّى ادراك نمى‏شود و با هيچ چيزى مقايسه نمى‏گردد.

امام باقر عليه ‏السلام مى‏فرمايند:

له القدرة والملك أنشأ ما شاء بمشيته، لا يحد، ولا يبعض، ولا يفنى.(106)
قدرت و سلطنت از آن اوست، هر چه خواست به مشيت خود بيافريد، وصف نمى‏پذيرد، جزء ندارد، و فنا نمى‏پذيرد.

... قال الرجل: فإذا إنه لا شيء إذا لم يدرك بحاسة من الحواس. فقال أبوالحسن عليه  السلام: ويلك، لما عجزت حواسك عن إدراكه أنكرت ربوبيته، ونحن إذا عجزت حواسنا عن إدراكه أيقنا أنه ربنا وأنه شيء بخلاف الاشياء،... هو أجلّ من أن يدركه بصر، أو يحيطه وهم، أو يضبطه عقل، قال: فحده لى، قال: لا حدّ له، قال: لم؟ قال: لان كل محدود متناه إلى حد، فإذا احتمل التحديد احتمل الزيادة، وإذا احتمل الزيادة احتمل النقصان، فهو غير محدود ولا متزائد ولا متناقص، ولا متجزّيء ولا متوهم.(107)
... آن مرد گفت: اگر خداوند با هيچ حسّى از حواس ادراك نمى‏شود، پس اصلا وجود ندارد، حضرت رضا عليه ‏السلام فرمودند: چه مى‏گويى؟! تو همينكه حواست از ادراك او عاجز شد ربوبيتش را انكار كردى؟! و حال اينكه ما هنگامى كه حواسمان از ادراك او عاجز آمد، يقين كرديم كه او پروردگار ماست و بر خلاف همه اشيا مى‏باشد.... او فراتر از اين است كه به ادراك بصر آيد، يا وهم او را در برگيرد، يا عقل او را بشناسد.

گفت: پس او را براى من وصف فرماى، فرمودند: توصيف او ممكن نباشد. گفت: چرا؟ فرمودند: زيرا هر چيز كه در وصف آيد متناهى به حدّى خواهد بود، و چون قابل تحديد باشد، قابل زيادت خواهد بود، و اگر قابل زيادت باشد قابل نقصان نيز خواهد بود. پس او نه محدود است و نه قابل زيادت، و نه قابل نقصان، و نه متجزّى و نه قابل توهّم.

" تناهى و عدم تناهى " از شؤون و خواص ذات مقدارى و داراى اجزا است و اگر گاهى گفته شود: " خداوند متعال متناهى و محدود نيست "،
 نبايد نتيجه گرفت كه ذات او نامحدود و نامتناهى است، بلكه آن‏چنانكه در مورد " ملكه و عدم " گفته مى‏شود، سلب تناهى و حدّ از ذات متعالىِ او تنها براى بيان عدم قابليت اتّصاف او به صفات اشياى مقدارى و مخلوق مى‏باشد.
+برخي براي اثبات توحيد خداوند متعال برهاني بر اساس ملازمه بين شريك و تركيب، اقامه كرده و گفته‏اند: اگر دو واجب الوجود داشته باشيم، لازم مي‏آيد كه آن‏ها مركب باشند از وجوب وجود، و نيز چيزي كه آن دو به واسطه آن از همديگر متمايز و جدا باشند، و تركيب با وجوب وجود نمي‏سازد. سپس شخصي نام ابن كمونه به استدلال فوق ايراد كرده و گفته است كه اگر دو ماهيت بسيط متبائن به تمام ذات داشته باشيم، تركيب لازم نمي‏آيد، پس توحيد ثابت نمي‏شود. اشكال او را آنقدر مهم شمرده‏اند كه بعضي ادعا كرده‏اند اگر امام زمان عليه السلام ظهور فرمايند، از ايشان معجزه‏اي غير از حل شبه ابن كمونه، نخواهند طلبيد!! سپس ديگري آمده است و با تعبير كثرت در عين وحدت و وحدت در عين كثرت و بر مبناي اصالت و وحدت وجود، يك خداي بي‏نهايت فرض نموده بلكه به تعبير واضحتر «بي‏نهايت خدا» را اعتباراً واحد دانسته و گفته است كه چون ذات خدا وجودي مطلق و بي نهايت و لابشرط است، پس چيزي خارج از آن نميتوان تصور كرد، بلكه هر دومي كه فرض كنيم، خود از همان اول داخل در حقيقت و مصداق واجب الوجود است!! پس وجود شريك براي خداوند محال مي‏باشد!!

بنابراين به وضوح پذيرفته‏اند كه نه تنها وجود بي‏نهايت شريك براي خدا اشكالي ندارد، بلكه بر مبناي ايشان محال است كه حقيقت و واقع جز اين باشد با اندكي تأمل مي‏بينيد كه چگونه استدلال و اشكال و دفاع، همه بر مبناي اثبات وحدت عددي براي خداوند بنا نهاده شده است، و با توجه به آنچه گفتيم كه اثبات وحدت در ماهيت عدديه و مقداري ذاتا محال مي‏باشد از همان ابتداي امر نيز معلوم بوده كه نتيجه استدلال ايشان به كجا خواهد كشيد، و مدعي اثبات توحيد از اين راه، در نتيجه چاره‏اي جز اعتراف به وجود بي‏نهايت خدايان نخواهد داشت، اينجاست كه مي‏بينيم انديشه بشري دراثبات مهمترين و بلكه بديهي‏ترين مسائل اعتقادي، اينچنين درمانده مي‏شود، و اينجاست كه حقيقت اعجاز در كلام امير كلام، حضرت اميرالمومنين عليه السلام متجلي مي‏شود كه چگونه آن حضرت وحدت خداوند متعال را مبائن با عدد تصوير فرموده و سائل را به معناي حقيقي توحيد الهي رهنمون ميگردند.

و اينگونه است كه مي‏بينيد راه يافتن به حقيقت توحيد خداوند متعال جز از طريق آنان كه معدن علم الهيند و به برهان او اختصاص يافته است، لذا در زيارت جامعه مي‏خوانيم:

من اراد الله بدء بكم ومن وحده قبل عنكم
 هركس خداوند را اراده كرد از شما شروع نموده، و هركس يكتايش دانست تنها از شما پذيرفته است.

و خصكم ببرهانه:
و خداوند متعال شما را مخصوص به برهان خويش فرموده است.

و حضرت امام صادق عليه السلام مي‏فرمايند:

بنا عرف الله وبنا وحد الله:
تنها به واسطه ماست كه خداوند شناخته شده و يگانه دانسته شده است.

و حضرت امام باقر عليه السلام مي‏فرمايند:

محنة الناس علينا عظيمة، ان دعونا  هم لم يجيبونا، وان تركناهم لم يهتدوا بغيرنا:
اندوه مردمان بر ما بس بزرگ است، اگر فرايشان بخوانيم اجابتشان نكنند، و اگر و ايشان گذاريم، به واسطه غير ما هرگز هدايت نخواهند شد.

ايمان به موجود ناشناخته؟!

علم به وجود يك چيز ملازمه‏اي با اين ندارد كه حقيقت ذات آن شيء نيز شناخته شود، لذا ممكن است كه وجود چيزي مورد تصديق قرار بگيرد و علم به حقيقت ذات آن حاصل نگردد، و نمي‏توان اشكال كرد كه چگونه به وجود چيزي ايمان بياوريم در حالي كه شناخت حقيقت ذات آن امكان نداشته باشد.

امام صادق عليه ‏السلام مي‏فرمايند:

فان قالوا: فانتم الان تصفون من قصور العلم عنه وصفا حتي كانه غير معلوم.

قيل لهم: هو كذلك من جهة اذا رام العقل معرفة كهنه والاحاطة به، وهو من جهة اخري اقرب من كل قريب اذا استدل عليه بالدلائل الشافيه، فهو من جهة كالواضع لا يخفي علي احد، وهو من جهة كالغامض لا يدركه احد، وكذلك العقل ايضا ظاهر بشواهد ومستور بذاته.(1)

اگر گفتند: اينك شما قصور معرفت درباره خداوند را چنان بيان مي‏داريد كه گويا خدا غير معلوم است. پاسخ گفته شود: آري از جهت اينكه عقل بخواهد حقيقت ذات او را بشناسد اينچنين است.

اما از جهت ديگر اگر در پرتو دلائل شافي بر وجود او استدلال شود، او نزديكتر از هر نزديكي است، و وجود او به گونه‏اي روشن است كه بر احدي مخفي نمي‏ماند.

او از جهتي آنچنان نهان است كه احدي او را نخواهد شناخت.

خود عقل نيز چنين است كه به ذات خود نهان مي‏باشد، ولي از جهت دلائل وجود خود واضح و آشكار است.

و مي‏فرمايد:

ان العقل يعرف الخالق من جهة توجب عليه الاقرار، ولا يعرفه بما يوجب له الاحاطة بصفته.

عقل خالق متعال را از اين جهت مي‏شناسد كه ايمان و اقرار به وجود او را بر او لازم مي‏كند، و اما از جهت وصف ذات او موجب هيچگونه شناختي براي او نمي‏شود.

حضرت رضا عليه ‏السلام مي‏فرمايند:

و يستدل عليه بخلقه حتي لا يحتاج في ذلك الطالب المرتاد الي رؤية عين، ولا استماع اذن، ولا لمس كف، ولا احاطة بقلب.

بر وجود خداوند، به وجود خلقش استدلال مي‏شود تا اينكه طالبان وجود او را نيازي به ديدن و شنيدن و لمس و شناخت با قلب نباشد.

حضرت امام رضا عليه ‏السلام مي‏فرمايند:

بالعقول يعتقد التصديق بالله وبالاقرار يمكل الايمان به.

تصديق به وجود خداوند با عقل كامل شود،

و با اقرار به وجود او ايمان كامل شود.

حضرت سيد الشهداء عليه ‏السلام مي‏فرمايند:

يصيب الكفر منه الايمان به موجودا، ووجود الايمان لا وجود صفته.

فكر درباره او تنها به ايمان به وجود او مي‏رسد، و وجود ايمان غير از شناخت وصف ذات است.

و حضرت اميرالمومنين عليه ‏السلام مي‏فرمايند:

الحمدلله الذي اعجز الاوهام ان تنال الا وجوده، وحجب العقول عن ان تتخيل ذاته في امتناعها من الشبه والشكل.

سپاس خداوندي را كه ذات او اوهام را عاجز نموده است از اينكه جز به وجود او برسند، و عقول را محجوب نموده است از اينكه تخيلي از ذات او داشته باشند، چرا كه او از داشتن شبيه و شكل در امتناع است.

امام رضا عليه ‏السلام مي‏فرمايند:

ظاهر لا تباؤيل المباشرة، متجل لا باستهلال رؤية.

وجود او ظاهر و آشكار است نه به معناي رودرروئي، متجلي است نه به معناي اين كه به رؤيت چشم آمده باشد.

زنديقي از امام صادق عليه ‏السلام پرسيد:

كيف يعبد الله الخلق ولم يروه؟ قال عليه ‏السلام : رأته القلوب بحقائق الايمان، واثبتته العقول بيقظتها اثبات العيان، وابصرته الابصار بما رأته من حسن التركيب واحكام التأليف، ثم الرسل وآياتها، والكتب ومحكماتها، واقتصرت العلماء علي مارأت من عظمته دون رؤيته، قال: اليس هو قادرا ان يظهر لهم حتي يروه ويعرفوه فيعبدوه علي يقين؟ قال: ليس للمحال جواب.

خلق با اينكه خداوند را نديده‏اند چگونه او را بپرستند؟ حضرت فرمودند: قلب‏ها او را به حقيقت ايمان ديده‏اند، و عقل‏ها به هوشمندي خود او را به طور آشكار اثبات كرده‏اند، و ديدگان او را به آنچه از زيبائيهاي آفرينش كه ديده‏اند به بصيرت پذيرفته‏اند، پيامبران و معجزات ايشان، و كتابهاي آسماني و آيات محكم آنها نيز در پي‏اند.

علماء به ديدن آثار عظمت او از ديدن او بي‏نيازند.

گفت: آيا خداوند قادر نيست كه براي ايشان ظاهر شود تا او را ببينند و بشناسند و با يقين عبرت كنند؟

حضرت فرمودند: سخن محال را پاسخ نشايد.

امتناع ادراك و شناخت ذات خداوند متعال نه تنها مسوغ نفي وجود او نمي‏شود بلكه خروج ذات او از امكان شناخت و معرفت و ادراك، خود مسوغ اعتقاد به الوهيت و ربوبيت اوست.

يكي از منكرين وجود خداوند به امام صادق عليه ‏السلام عرض مي‏كند:

اني لا اري حواسي الخمس ادركته ومالم تدركه حواسي فليس عندي بموجود.

من مي‏بينم كه حواس پنجگانه‏ام او را درك نمي‏كند، و چيزي كه حواس من آن را درك نكند در نظر من موجود نيست.

حضرت در پاسخ مي‏فرمايند:

انه لما عجرت حواسك من ادراك الله انكرته، وانا لما عجزت حواسي عن ادراك الله تعالي صدقت به. قال وكيف ذلك؟

تو به دليل اينكه حواست از ادراك او عاجز است انكارش مي‏كني، ولي من وقتي كه حواسم از ادراك او عاجز شد او را تصديق كردم. گفت: چگونه چنين چيزي ممكن است.

حضرت فرمودند:

لان كل شيء جري فيه اثر تركيب لجسم... فما ادركته الابصار ونالته الحواس فهو غير الله سبحانه، لانه لا يشبه الخلق، وان هذا الخلق ينتقل بتغيير وزوال، وكل شيء اشبه التغيير والزوال فهو مثله وليس المخلوق كالخالق ولالمحدث كالمحدث.

زيرا هر چيز كه اثر تركيب در آن جريان داشته باشد جسم است... پس هر چيز كه ديدگان آن را ادراك كند، و حواس به آن برسد غير خداوند سبحانه است، چرا كه او به خلق شباهت ندارد و اين خلق به تغير و دگرگوني زوال پذيرند، و هر چيز كه داراي تغير و زوال باشد مانند خلق است، و مخلوق مانند خالق نيست.

مردي به حضرت امام رضا عليه ‏السلام عرض كرد:

انه لاشيء اذ لا يدرك بحاسته من الحواس.

خداوند هيچ چيزي نيست، زيرا با هيچيك از حواس ادارك نمي‏شود.

حضرت در پاسخ فرمودند:

وتلك لما عجزت حواسك عن ادراكه انكرت ربوبية،و نحن اذا عجزت حواسنا عن ادراكه اثفيا انه ربنا خلاف الاشيا.

چه مي‏گوئي؟! تو به دليل اينكه حواست از ادارك او عاجز است ربوبيتش را انكار مي‏كني، در حالي كه ما هنگامي كه حواسمان از ادراك او عاجز شد يقين كرديم كه او پروردگار ما و بر خلاف همه اشيا است.

يقطيني گويد: حضرت امام رضا عليه ‏السلام به من فرمودند:

ما تقول اذا قيل لك اخبرني عن الله عز وجل أشيء هو ام لا شيء هو؟

قال نقلت له: قد اثبت الله عز وجل نفسه شئيا حيث يقول: «قل اي شيء اكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم» فاقول: انه شيء لاكا الاشيا، اذ في نفي الشئية عنه ابطاله ونفيه. قال لي: صدقت واصبت.

اگر از تو سؤال شود كه آيا خداوند عز و جل «شيء» است يا نه چه پاسخ خواهي داد؟

پس گفتم: خداوند متعال خودش را «شيء» ناميده است چگونه مي‏فرمايد: «بگو كدام «شيء» شهادتش بالاتر از شهادت خداوند متعال است، بگو خداوندي شاهد است بين من و شما» و من هم مي‏گويم: او «شيء» است نه مانند اشيا ديگر، زيرا در نفي شيئيت از او نفي و باطل دانست اوست.

حضرت فرمودند: راست و درست گفتي.

نمايان‏ترين نمايان.

آنچه درباره استحاله معرفت خداوند متعال بيان شد همه از جهت شناخت حقيقت ذات او مي‏باشد، و اما از ناحيه اثبات وجود او به جهت وجود مخلوقات - بعد از التفات به موضوع لايق براي خالقيت كه به تعريف و هدايت خود خداوند متعال صورت مي‏گيرد- مطلب آنقدر ضروري و بديهي است كه هيچگونه شك و ترديدي در آن راه ندارد.

خداوند متعال مي‏فرمايد:

قالت رسلهم اني الله بنيك فاطر السموات والارض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم.

پيامبرانش گفتند آيا در وجود خداوند، آفريننده آسمانها و زمين شكي است؟ شما را مي‏خواند تا گناهانتان را بيامرزد.

و حضرت رضا عليه ‏السلام مي‏فرمايند:

اي ظاهر اظهروا بين واوضح امرا من الله تبارك وتعالي فانك لا تعدم صنعته حيثما توجهت وفيك من آثاره ما يغينيك.

كدامين ظاهر، ارش از خداوند تبارك و تعالي ظاهرتر است، چه اينكه تو به هر جا روي كني افرينش او را مي‏بيني، و در وجود خودت آنقدر از آثار او هست كه مستغنيت مي‏كند. و حضرت اميرالمومنين عليه ‏السلام مي‏فرمايند:

لا تستطيع عقول المتفكرين حجده، لان من كانت السموات والارض طرته وما فيهن وما بينهن وهو الصنع لهن، ملا مدفع لقدرته.

عقلهاي انديشمندان توان انكار او را ندارد، زيرا كس كه آسمان‏ها و زمين و موجودات درون و بين آنها آفريده اوست قدرتش قابل انكار نيست.

گاهي چشم در آنچه مي‏بيند شك مي‏كند، بلكه گاهي اشيا را بر خلاف واقع آنها مي‏بيند چنانكه گاهي سراب را آب مي‏بيند، ولكن محال است كه عقل بهنگام شناخت معلول در وجود علتِ آن شك كند.

اميرالمومنين عليه ‏السلام مي‏فرمايند:

هو الله الحق المبين، احق وابين مما تراه العيون.

او خداوند حق آشكار است، ظاهرتر از تمام آنچه چشم‏ها مي‏بينند.

و نيز مي‏فرمايند:

دلت عليه اعلام الظهور، وامتنع علي عين البصير، فلا عين من لم يره تنكره، ولا قلب من انبته يبصره... لم يطلع العقول علي تحديد صفته، ولم يحجبها عن واجب معرفته، فهو الذي تشهد له اعلام الوجود علي اقرار قلب ذي الحجود.

نشانه‏هاي آشكار بر وجود او دلالت مي‏كنند، و ديده بينايان او را نمي‏بيند، نه چشم آنكه او را نديده است انكارش مي‏كند، و نه آنكه اثبات او كرده است او را مي‏بيند... عقول را بر بيان وصف خود نياگاهانيده، و از معرفت لزوم خود نيز محجوب نداشته است. او آن است كه نشانه‏هاي وجود گواهي مي‏دهد كه منكران نيز در دل به وجود او اقرار دارند.

امام صادق عليه ‏السلام مي‏فرمايند:

ولعمري ما اتي الجهال من قبل ربهم، وانهم يرون الدلالات الواضحات والعلامات البينات في خلقهم وما يعانيون من ملكوت السموات والارض والصنع العجيب المتقن الدال علي الصانع، ولكنهم قوم فتحوا علي انفسهم ابواب المعاني وسهلوا لها سبيل الشهوات فغلبت الاهواء علي قلوبهم، واستخود الشيطان بظلمهم عليهم، وكذلك لطبع الله علي قلوب المعتدين،

العجب من مخلوق يزعم ان الله يخفي علي عباده وهو يري اثر الصنع في نفسه بتركيب يبهر عقله، وتأليف يبطل حجته.

ولعمري لو تفكروا في هذه الامور العظام لعانيوا من امر التركيب البين، ولطف التدبير الظاهر، ووجود الاشيا مخلوقة بعد ان لم تكن، ثم تحولها من طبيعة الي طبيعة وضنيعة بعد صنيعة ما يدلهم ذلك علي الصانع فانه لا يخلو شيء منها من ان يكون فيه اثر تدبير وتركيب يدل علي ان له خالقا مدبرا، وتاليف بتدبير يهدي الي واحد حكيم.

به جان خودم جهل جاهلان از جانب پروردگارشان نيست، دليل‏هاي واضح و علامات آشكار در آفرينش خود را مي‏بينند، و آثار قدرت خداوند در آسمان و زمين و مخلوقات عجيب او را كه بر وجود آفريننده دلالت مي‏كند مشاهده مي‏كنند.

ايشان گروهي هستند كه درهاي گناهان را بر نفس خويش گشوده، و اههاي هوسراني را براي آن هموار ساخته‏اند، پس هواهاي نفساني بر قلوب ايشان غالب امده، و شيطان به ظلمي كه ايشان بر خود روا داشته‏اند دلهايشان را تسخير كرده است، و خداوند بر قلوب متجاوزان اينچنين سر مي‏نهد.

تعجب از مخلوقي است كه گمان دارد خداوند از خلق خود نهان است در حالي كه اثر صنع را در وجود خويش به گونه‏اي مي‏بيند كه عقلش را مبهوت و    را باطل مي‏كند.

به جان خودم سوگند اگر در اين امور بزرگ تفكر مي‏كردند آثار تركيب و تدبير ظاهر، و وجود مخلوقات بعد از عدمشان، و تغيرات و تحولات آنها را مشاهده مي‏كردند كه آن‏ها را بر وجود آفريدگار راهنمايي مي‏كرد، زيرا همه آنها داراي آثار تركيب و تدبيري هستند كه دلالت مي‏كند خالق مدبري دارند، و بر وجود واحد حكيم راه مي‏يابند.

ابن ابي العوجاء به امام صادق عليه ‏السلام عرضه كرد:

ذكرت الله فاحلت علي غائب، فقال ابو عبدالله عليه ‏السلام : ويدك كيف يكون غالبا من هو مع خلقه شاهد، واليهم اقرب من حبل الوريد، يسمع كلامهم ويري اشخاصهم ويعلم اسرارهم 
.

خداي را ذكر كردي پس بر غايب حوالت دادي.

امام صادق عليه ‏السلام فرمودند: چه مي‏گويي، چگونه غايب است كسي كه با خلق خود شاهد است، و از رگ گردن به ايشان نزديكتر است، كلام ايشان را مي‏شنود و افرادشان را مي‏بيند و نهانشان را مي‏داند؟!
چرا مرا آفريدند؟!

و اسير رنج و بلا نمودند؟!

در بهارترين بهار، تندبادهاى زهرآگين كوير مى‏وزد. در آرام‏ترين ساحل، كوبنده‏ترين امواج بر سرمان مى‏تازد. در نوش‏ترين لحظات، نيش‏ترين آفات بلاى جانمان مى‏شود. در نازترين بستر، هول‏انگيزترين كابوس‏ها و دردناك‏ترين شلاق‏ها عذاب جسم و جانمان مى‏شود... اما كدام بهار؟ كدامين ساحل؟ چه لحظاتى؟ كجا بسترى؟!

در آغوش رحمت خداوند! در ساحل لطف و عنايت إلهى! در سايه مهر و عطوفت بى‏منتهاى پروردگار!

و كدامين بادها؟ موج‏ها؟ نيش‏ها؟ كابوس‏ها و تازيانه‏ها؟

زحمت‏ها و رنج‏ها، دردها و شكنج‏ها، مصيبت‏ها و اندوه‏ها، گرفتارى‏ها و بيمارى‏ها، غربت‏ها و شكست‏ها، تيرگى‏ها و تباهى‏ها، جنگ‏ها و آشوب‏ها، فقدان‏ها و حرمان‏ها...

مگر نه اين است كه خداوند متعال نه تنها مهربان، بلكه مهربان‏ترين مهربانان است؟! پس چرا ما را تا اين حد گرفتار رنج‏ها، دردها، بيمارى‏ها و ستم‏ها خلق كرده است؟! اصلا چرا ما را آفريد؟ و حال كه آفريد چرا به انواع شدائد و مشقت‏ها مبتلايمان فرمود؟! او كه واقعا مهربان است و حكيم و قادر مطلق به گونه‏اى كه هر چه بخواهد انجام مى‏دهد و هيچ مانعى بر سر راه اراده و مشيت او قرار ندارد، آيا نمى‏توانست بندگان خود را بدون درافكندن به مشكلات و امتحانات، غرق در انواع سرور و نعمت‏هاى ابدى بهشتى بيافريند و مانع وقوع هر گونه ظلم و ستم و حق‏كشى و بى‏عدالتى و جنگ و جنايت و كفر و نافرمانى گردد؟!

همو چرا شيطان را آفريد؟! چرا به او قدرت و تسلط داد؟! چرا به او مهلت و فرصت داد؟

فرود آوردن انسان از بهشت، و اسير كردن او به فقر و مرض و جنگ و ساير صحنه‏هاى پر رنج و شكنج دنيا، و پس از آن عذاب ابدى و دردناك دوزخ چه حكمتى دارد؟!

معناى كمال، و شناخت برترين لذت و سرور

براى يافتن پاسخ شايسته اين پرسش‏ها بايد اول ببينيم معناى واقعى كمال و خوبى و لذت و سرور كدام است، و نيز ماهيت فعل خداوند و آن‏چه در مورد بندگانش انجام داده است چيست؟!

چنانچه در اين مورد تأملى درخور داشته باشيم مى‏يابيم كه: برترين لذت و بالاترين سرور و بهجت كه هيچ لذتى به پايه آن نمى‏رسد احساس دارا بودن شرافت نفسانى، و رسيدن به نعمتى است كه پاداش عمل خود انسان بوده و در نتيجه ابراز لياقت و شايستگى خويش بدان رسيده باشد.

از طرف ديگر به روشنى مى‏يابيم كه واژه كمال تنها و تنها در صورتى داراى معنا و مفهوم مى‏شود كه موجودى به اختيار خويش عملى نيكو و شايسته انجام دهد، و گرنه بدون وجود اختيار و اراده و تصميم‏گيرى آزادانه ، شرافت و كمال و فضيلت واژه‏هايى بى‏معنا خواهند بود. لذا از نظرگاه عقل، هرگز يك كوه در مقابل يك سنگريزه نمى‏تواند به بزرگى خود افتخار كند كه من از تو بزرگترم و تو از من كوچكتر، نه بزرگى كوه براى او موجب كمال و افتخار است، و نه كوچكى سنگريزه موجب نقص و سرزنش آن، چه اين كه هيچ يك از آن دو بزرگى و كوچكى‏شان به اختيار خودشان نيست تا بتوان بر اساس آن يكى را مورد مدح و ثنا و تحسين و ديگرى را مورد توبيخ و سرزنش قرار داد. نيز مى‏بينيم هرگز كسى يك دستگاه كامپيوتر را و لو هر چه هم دقيق باشد نستوده است، بلكه اگر مدح و ستايشى در كار و به جا باشد تنها از آن كسى است كه با تحمل مشقت و رنج، و به اراده و اختيار و زحمت خويش آن را ساخته است.

اگر كسى در پى كار و كوشش خود مالى بدست آورد و آن را در موارد شايسته و مناسب انفاق كند بدون ترديد شخص او به جهت كارى كه انجام داده است در خور ستايش است، و اگر كسى به قدرت و اختيار خويش دزدى و ستم و تباهى كند به علت اعمال ناشايسته و نكوهيده خود در خور سرزنش خواهد بود.

بنابراين "كمال" كه البته درخور مدح و شايسته ستايش و موجب افتخار است تنها آن چيزى است كه بر اساس اختيار و انتخاب و مبارزه به دست مى‏آيد. و عيب و نقص هم كه موجب نكوهش و سرزنش مى‏باشد آن چيزى است كه به اراده و اختيار حاصل مى‏شود.

به عبارت ديگر آراسته بودن به كمالات و فضايل كه داراى حسن ذاتى بوده و محبوب هر عاقلى مى‏باشد، متوقف بر وجود اختيار و وجود دو راه مخالف هم است. و "اختيار" و "انتخاب" تنها در صورتى امكان دارد و موضوعيت پيدا مى‏كند كه دو راه خير و شر در كار باشد و اگر براى حركت و عمل يك راه بيش‏تر وجود نداشته باشد وجود اختيار محال خواهد بود، و در نتيجه تحصيل هيچ‏گونه كمالى براى احدى امكان‏پذير نبود و راه ابراز شايستگى و استحقاق مدح و تحسين بر همگان بسته مى‏شد.

اين‏جاست كه حسن و نيكويى "امر" و "نهى" ـ يعنى واداشتن به خوبى‏ها و بركنار داشتن از زشتى‏ها ـ نيز ظاهر مى‏شود. واين عينا همان چيزى است كه خداوند متعال به بندگان عطا فرموده است، يعنى آن‏چه در واقع مورد اعطاى الهى قرار گرفته است وجود مخلوق و قدرت و اختيار و هدايت و راهنمايى اوست، تا بدين وسيله بنده راه كمال و فضيلت را بپيمايد و در خور مدح و ستايش، و مستحق ثواب و نعمت‏هاى بى‏پايان و ابدى گردد.

فرض كنيد شخصى حكيم و هم ثروتمند كه هيچ‏گونه فقر و احتياجى ندارد، داراى خدمت‏گزاران و دوستان و حيوانات و باغ‏ها و اموال زيادى است، و هيچ بخل و حسدى هم ندارد و تمامى امكانات مادى را براى همه كسان و حتى حيوانات خويش بدون هيچ چشم‏داشتى فراهم كرده، و همه آن‏ها در كمال آسايش به طور يكسان از نعمت‏هاى مادى او بهره‏مندند و به حيات خويش ادامه مى‏دهند. در اين ميان فرزندى دارد كه به او علاقه و محبت شديدى داشته، او را فرا مى‏خواند و به او مى‏گويد: بدان كه فراتر از اين نعمت‏هاى مادى كه اين‏ها بدان مشغولند، شرفى هست و فضيلتى، و كرامتى هست و معنويتى، اينك من دوست دارم تو داراى بهترين صفات كمال و اخلاق پسنديده باشى، و بر دقايق علوم و معارف و فضايل و كمالات دست يابى، و با عزم اراده و اختيار خويش راهى را بپيمايى كه در خور اعجاب و تحسين و شگفتى همگان، و فراترين درجات لذت و سرور خودت گردد، لذا راه را براى تو بيان مى‏كنم و در مقابل زحمت و كوشش تو پاداشى عطا مى‏كنم كه هرگز كسى خيال آن را نكرده باشد، و البته چون خواهان سعادت توام هر گاه راه كژى و نادرستى بپيمايى تو را به شدت مؤاخذه، و در صورت لزوم تنبيه خواهم كرد، و اين‏ها همه براى توست، حتى تنبيه تو هم به خاطر توست كه مبادا از خوشبختى خود و نيل به لذتِ داشتن كمالات غافل شده، به فساد و نادرستى ميل كنى، و گرنه مرا نه از طاعت تو سودى است و نه از عصيان تو ضررى.

حال آيا در اين مثال مراتب احسان، نيكى، محبت و خيرانديشى شخص مذكور نسبت به چه كسى بيش‏تر است؟ آيا نسبت به آنان كه بين ايشان و حيوانات هيچ فرقى نگذاشته است؟ يا نسبت به فرزند خويش كه همه امكانات را براى ترقى و كسب فضيلت و افتخار او فراهم كرده و او را از تاريكى جهالت به نور علم و معرفت، و از بيهودگى جبر و حيوانيت به كمال اراده و انتخاب رسانده است؟ و حتى بر خلاف ميل خود در صورت روى آوردن او به فساد، تنها و تنها براى مصلحت خود او، وى را مورد توبيخ و تنبيه قرار داده است؟

و البته بايد توجه داشت كه قرار دادن عذاب و توبيخ در مقابل زشتى‏ها و فسادها بايد امرى واقعى و حقيقى باشد نه صورى و ظاهرى، چه اينكه صورى و ظاهرى بودن آن مخالف با اصل حكمت قرار دادن آن بوده، و فائده و نتيجه آن را از بين مى‏برد، چنانكه اميرالمؤمنين على عليه ‏السلام درباره عذاب دوزخ به آستان الهى عرضه مى‏دارند:

و لكن تو ـ كه اسمايت مقدس است ـ سوگند ياد فرموده‏اى كه آتش دوزخ را از كافران جن و انس پر نموده و معاندين را براى ابد در آن معذب بدارى.(1)

آرى اگر اين حكمت و مصلحت، در آفريدن دوزخ و قرار دادن عذاب و عقاب در كار نبود، كمال رحمت و رأفت خداوندى چگونه اقتضا مى‏كرد كه بندگان خود را عذاب فرمايد؟! اميرالمؤمنين عليه ‏السلام در اين مورد نيز عرضه مى‏دارند:

و به طور حتم و يقين و قاطعانه مى‏گويم: اگر اين نبود كه حكم نموده‏اى به اينكه منكران خود را معذب دارى، و حتم فرموده‏اى كه دشمنان معاند خويش را به عذاب ابدى گرفتار نمايى، تمامى دوزخ را سرد و سلامت قرار مى‏دادى، و احدى را در آن سكنا و اقامت نبود.(2)

تجلى اوج هدايت در رساترين كلام

بالاترين كمال مخلوق، نه تنها احراز مقام عزت عبوديت و تكيه زدن بر مسند منيع بندگى در مقابل ذاتى است كه واقعا شايسته پرستش و دوست داشتن است(3) بلكه واضح است كه سركشى در مقابل چنين موجودى كمال عقل‏گريزى بلكه عين بندگى ضد ارزش‏ها و آلودگى‏ها است و لو اينكه اسيران هوا و هوس خود را حرّ و آزاده بشمارند ولى‏در نزد آزادگان عاقل اين غفلت و غرور ايشان خود عيبى ديگر از عيوب آنان است كه از همان هم بى‏خبرند!

خلاصه اينكه انسان يا بايد دل‏بسته خوبى‏ها و بنده خدا باشد، و يا اينكه بنده زشتى‏ها و هوس‏ها و آلودگى‏ها، و راه سومى وجود ندارد كه كسى خيال كند هم آزاد است و هم بر غير طريق خدا!(4)
تمامى اسرار آفرينش انسان، اختيار، تكليف، بهشت، دوزخ، لذت‏ها و رنج‏ها به گونه‏اى كاملا مرتبط با هم كه جاى هيچ‏گونه ابهام و سؤالى در مورد خود باقى نمى‏گذارد در سخنى كوتاه و جامع چنين بيان شده است كه:

إنه اتصل بأمير المؤمنين عليه ‏السلام أن قوما من أصحابه خاضوا في التعديل والتجوير فخرج حتى صعد المنبر، وحمد اللّه‏ وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس! إن اللّه‏ تبارك وتعالى لما خلق خلقه أراد أن يكونوا على آداب رفيعة وأخلاق شريفة، فعلم أنهم لم يكونوا كذلك إلا بأن يعرّفهم ما لهم وما عليهم، والتعريف لا يكون إلا بالأمر والنهي، والأمر والنهي لا يجتمعان إلا بالوعد والوعيد، والوعد لا يكون إلا بالترغيب، والوعيد لا يكون إلا بالترهيب، والترغيب لا يكون إلا بما تشتهيه أنفسهم وتلذ أعينهم، والترهيب لا يكون إلا بضد ذلك. ثم خلقهم في داره وأراهم طرفا من اللذات ليستدلوا به على ما ورائهم من اللذات الخالصة التي لا يشوبها ألم، ألا وهي الجنة؛ وأراهم طرفا من الآلام ليستدلوا به على ما ورائهم من الآلام الخالصة التي لا يشوبها لذة، ألا وهي النار؛ فمن أجل ذلك ترون نعيم الدنيا مخلوطا بمحنها، وسرورها ممزوجا بكدرها وغمومها.(5)
به امير المؤمنين عليه ‏السلام خبر رسيد كه گروهى از اصحاب ايشان در مسأله عدل و ظلم فرو رفته‏اند، پس حضرت تشريف آورده بر منبر بالا رفتند حمد الهى را به جاى آورده و ثناى او گفتند پس فرمودند:

اى مردم همانا خداوند تبارك و تعالى آن‏گاه كه خلق خود را آفريد خواست كه ايشان داراى آداب متعالى و اخلاق شريف و ستوده باشند، پس دانست كه ايشان چنان نمى‏شوند مگر اينكه آن‏چه را به سود و زيانشان است به آنها بشناساند، و شناساندن نمى‏باشد مگر به امر و نهى، و امر و نهى سودى نبخشد مگر به وعد و وعيد، و وعده نيست مگر به آنچه كه نفس‏هاى ايشان آن را دوست دارد و ديدگان ايشان از ديدن آن لذت مى‏برد، و ترساندن نمى‏باشد مگر به ضد آن. پس ايشان را بر خوان نعمت خويش فرا خواند، و مقدارى از لذات را به ايشان ارائه داد تا از چشيدن آن به لذات خالصى كه در انتظار ايشان است كه هيچ رنجى با آن آميخته نيست پى ببرند، بدانيد كه آن بهشت است. و نيز مقدارى از رنج‏ها را به ايشان ارائه داد تا از ديدن آن به شكنجه‏هايى كه ماوراى ايشان وجود دارد و هيچ لذتى با آن آميخته نيست آگاه شوند. بدانيد كه آن دوزخ است. پس از اين جهت است كه مى‏بينيد نعمت دنيا با رنج‏هاى آن مخلوط است، و سرور آن با كدورت‏ها و غم‏هاى آن ممزوج مى‏باشد.

سخن كوتاه و شگرف فوق اشاره دارد كه:

1 . هدف از آفرينش انسان رسيدن او به آداب و كمالاتى است كه دارابودن چنين چيزى براى او به خودى خود مطلوب بوده و موجب بالاترين لذت‏ها براى اوست، و قبلا توضيح داديم كه هيچ لذت و نعمتى هم به پايه بهره‏ورى از نعمتى كه پاداش عمل اختيارى و شرافت نفسانى باشد نمى‏رسد.

2 . رسيدن به اين هدف اصيل و والا، بدون وجود "اختيار" و آگاهى از دو راه "خير و شر" ممكن نيست.

3 . امرى كه بدون وعده پاداش، و نهيى كه بدون وعيد تنبيه و عذاب باشد بيهوده است. و خداوند متعال پاداش‏هاى خود را ابدى و بدون كدورت، و عذاب‏هاى خود را نيز سخت و شديد قرار داده است تا اينكه تشويق به خوبى‏ها و بازداشتن از بدى‏ها داراى تأثير به سزا باشد.

4 . دعوت به لذت‏ها و عذاب‏هايى كه انسان نمونه آن را نچشيده و معناى آن را نداند ممكن نيست.

5 . كمال زيبايى آخرت، و نهايت سرور و كاميابى از لذات و نعمت‏هاى آن تنها در صورتى حاصل مى‏شود كه دنياى آميخته به امتحان و ابتلا مقدمه آن واقع شود و انسان در نتيجه شايستگى و ابراز لياقت خود به آن دست يابد. در غير اين صورت هرگز لذت و سرور بهره‏ورى از نعمت‏هاى آن به درجه كمال نخواهد بود.

امام سجاد عليه ‏السلام نيز در كلامى كوتاه و زيبا به برترى مقام مخلوق داراى قدرت و اختيار و تكليف بر غير آن اشاره نموده، مى‏فرمايند:

سپاس و ستايش خداوندى راست كه اگر بندگانش را از شناخت حمد و سپاس بر نعمت‏هاى پيوسته و آشكار خود محروم مى‏داشت در نعمت و رزق او تصرف مى‏كردند و شكر و سپاس او را به جاى نمى‏آوردند، و اگر چنين مى‏شدند از حدود انسانيت تا حد حيوانيت فرو مى‏رفتند، و همان گونه مى‏شدند كه خداوند متعال در كتاب خود توصيف نموده و مى‏فرمايد: "ايشان نيستند مگر مانند حيوانات، بلكه از آن هم پست‏ترند".(6)

چرا اراده و اختيار؟!

آيا اگر موجودات جهان آفرينش منحصر بود به انبوهى از كوه‏ها و صحراها و درياها و جنگل‏ها، اصل خلقت و آفرينش امرى كاملاً بى‏معنا و بيهوده نبود؟!(7)
و اگر گلّه‏اى از حيوانات هم به آن افزوده مى‏شد، بهترين نظام و كمال در آن جارى شده بود؟! و اگر انسان بدون اراده و اختيار و نيروى انتخاب خوب و بد آفريده مى‏شد موجودى خارج از گلّه حيوانات محسوب مى‏شد؟

آيا بالاترين عطيه الهى عقل و اختيار و آزادى و حريت انتخاب نيست؟! و آيا تنها وجود نيروى رسيدن به فضائل نفسانى و ارادى ـ كه آن هم فرع وجود دو راه خوبى و بدى، و خير و شر مى‏باشد ـ نيست كه هدف از خلقت را به كمال مى‏رساند، و راه رسيدن به برترين لذت‏ها يعنى لذت احساس شرافت انسانى و كمال اختيارى را براى ما هموار مى‏سازد؟ پس بايد اعتراض را متوجه خودمان كنيم كه چرا بالاترين نعمت الهى را مهمل گذاشته، و راه تباهى و فساد را مى‏پيماييم، نه خداوندى كه استعداد كمال را به ما عنايت فرموده، و زمينه را براى تنعم كامل و رسيدن ما به بالاترين درجات عيش و لذت و سرور ابدى و جاودانى فراهم آورده است.

اگر به شخص عاقلى كارد بُرنده‏اى بدهند تا در رفع نيازهاى خود از آن استفاده كند و در مقابل حيوانات درنده از خود دفاع نمايد ولى او به وسيله آن قلب خود را بشكافد روشن است كه اعتراض و توبيخ متوجه كسى نيست كه نياز او را رفع كرده، بلكه اشكال به خود او وارد است كه عقل خويش را مهمل گذاشته و از وسيله‏اى كه مى‏تواند از آن به خوبى استفاده كند بهره صحيح نبرده است.

چقدر كوته‏بينى و كم‏همتى بلكه بى‏عقلى است كه انسان راضى باشد از نعمت اختيار و تكليف محروم باشد، و وجود بدون اختيار و حريت عمل را بر عطيه عقل و آزادى و انتخاب ترجيح دهد، و از منازل و مقامات و لذاتى كه رسيدن به آن‏ها جز با اختيار و انتخاب ممكن نيست ـ بلكه محال ذاتى مى‏باشد ـ چشم بپوشد، و به جاى آن كه براى داشتن اين نعمت پيوسته خداوند را شكرگزار باشد و از آن در راه رسيدن به كمال استفاده كند، آرزو كند كه اى كاش چون حيوانات، بدون شعور و اراده و اختيار بوده، و از بالاترين نعمت‏ها كه لذت و سرور بهره‏ورى از پاداش جاويدان عمل اختيارى و آزادانه است محروم مى‏ماندادرست و انديشه‏اى باطل و سؤالى نابجاست، چه اينكه معلوم شد كمال حقيقى، تنها كمال اختيارى و ارادى بوده، و فراترين نعمت نعمتى است كه در نتيجه استحقاق و تحمل آلام به دست آيد. و استحقاق مدح و ثواب، هرگز بدون اختيار و تحمل زحمت و بلا تحقق پيدا نمى‏كند. امام صادق عليه ‏السلام مى‏فرمايند:

اگر بگويند: چرا خداوند متعال انسان را معصوم و در امان از بدى‏ها و گناهان نيافريد تا اينكه ديگر نيازى نباشد كه ايشان را در آتش سختى‏ها و مكاره بسوزاند؟! گفته مى‏شود: در اين صورت ديگر در مقابل كارهاى نيكويى كه انجام مى‏داد قابل ستايش و تقدير نبوده و استحقاق و شايستگى پاداش بر آن‏ها را نداشت.

اگر بگويند: در صورتى كه غرق در نعمت‏ها و لذت‏ها مى‏بود، ديگر چه ضررى داشت كه مورد تقدير و ستايش بر خوبى‏ها نبوده و استحقاق ثواب و پاداش نداشته باشد؟! به ايشان گفته مى‏شود: به انسانى آزاده كه داراى جسم و عقل صحيح باشد عرضه بداريد كه در ناز و نعمت بنشيند و بدون استحقاق و زحمتى كه به خود بدهد تمام احتياجاتش برآورده گردد، آيا بزرگوارى و كرامت انسانى او چنين مطلبى را خواهد پذيرفت و تن به چنين كارى خواهد داد؟ خير، بلكه خواهيد ديد كه او به داشتن اندك چيزى كه با سعى و كوشش خود بدان دست يابد بسيار خوشحال‏تر و شادمان‏تر از چيز فراوانى است كه بدون استحقاق به او انفاق كنند. نعمت‏هاى آخرت نيز چنين است كه كمال و لذت و گوارايى آن براى اهلش در صورتى است كه با سعى و كوشش و استحقاق و شايستگى بدان رسند. پس نعمت‏هاى خداوند بر انسان از اين جهت چندين برابر است كه ثواب‏هاى جزيل و پاداش‏هاى بى‏پايان الهى در مقابل سعى و كوشش او در اين دنيا برايش آماده گشته است، و او را در ميدان و مسيرى قرار داده‏اند كه با سعى و استحقاق به آن‏ها برسد، و سرور لذتى كه از آن برايش حاصل مى‏شود كامل باشد.(8)

امام رضا عليه ‏السلام در تفسير آيه: «ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا»(9): "اگر پروردگارت مى‏خواست تمامى اهل زمين ايمان مى‏آوردند" مى‏فرمايند كه خداوند متعال مى‏فرمايد:

و اگر چنان مى‏نمودم ديگر در خور مدح و ستايش و ثواب من نبودند و حال اينكه من مى‏خواهم ايشان با اختيار و عدم اجبار ايمان آورند تا بدين سبب استحقاق و شايستگى قرب و كرامت و بزرگداشت و حيات ابدى در بهشت جاويدان مرا بيابند.(10)

چرا عبادت و بندگى؟!

نيك مى‏دانيم كه پروردگار مهربان هرگز نيازى به ديگران نداشته و معرفت و عبادت بندگان او را سودى نمى‏دهد بلكه اين خود بندگان هستند كه از معرفت و عبادت خويش سود خواهند برد. امام مجتبى عليه ‏السلام مى‏فرمايند:

اگر خداوند متعال به لطف و رحمت خود شما را به انجام واجبات مكلف فرمود به جهت اين نبود كه به شما نيازمند باشد بلكه به جهت لطف و مهربانى خود ـ كه معبودى جز او نيست ـ شما را مكلف فرمود تا اينكه بد و خوب شما از يكديگر جدا شوند، و قلب‏ها و نهان‏هاى شما را بيازمايد، و در راه دريافت رحمت او بر يكديگر سبقت جسته و مقاماتتان در بهشت بالا رود.(11)

نيز روشن است كه محبت ورزيدن به خوبى‏ها امرى است كه هم عقل، و هم نهاد و فطرت انسانى آن را اقتضا مى‏كند لذا معرفت صحيح خداوند متعال و شناخت لطف و كرم و بزرگوارى و حقيقت ربوبيت و پروردگارى او به خودى خود محبت و عبادت و كرنش در مقابل او را به دنبال خواهد داشت؛ و عبادت و بندگى وى، و پيوند با او نهايت سرافرازى و آزادگى بوده، بزرگ‏ترين ثروت و دارايى، و موجب خشنودى و رحمت و پاداش ابدى و بهره‏ورى از نعمت‏هاى بى‏منتهاى او نيز مى‏باشد. امام صادق عليه ‏السلام مى‏فرمايند:

... خرج الحسين بن علي عليهما السلام على أصحابه فقال: أيها الناس إن اللّه‏ جل ذكره ما خلق العباد إلا لعيرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه.(12)
... حضرت حسين بن على عليهماالسلام نزد اصحابشان آمده فرمودند: مردمان، همانا خداوند جل ذكره بندگان را نيافريد جز براى اين كه او را بشناسند، پس چون او را شناختند عبادتش خواهند كرد، و چون او را عبادت كنند، از پرستش غير او بى‏نياز خواهند شد.

... از امام صادق عليه ‏السلام پرسيدم: چرا خداوند متعال خلايق را بيافريد؟! فرمودند: همانا خداوند متعال خلقش را بيهوده نيافريده و ايشان را به خود وانگذاشته است، بلكه ايشان را براى نماياندن قدرت خويش، و براى اين كه آنان را به طاعت خويش تكليف فرمايد تا مستوجب خشنودى و رحمت او گردند خلق نموده است. او ايشان را هرگز از اين جهت خلق ننموده است كه از آنان منفعتى ببرد و يا به واسطه ايشان زيان و ضررى را از خود دفع نمايد، بلكه ايشان را آفريده است كه به خود آن‏ها نفع رساند و آنان را به نعمت ابدى برساند.(13)

خلق را جز براى رحمت نيافريدند

اينك با توجه به اينكه خداوند متعال هيچ‏گونه نيازى به ديگران نداشته، منزه از هر گونه عيب و نقص و بخل و جهل و نادانى است آيا از خلقت موجودات جز سود رساندن به ايشان و لطف و مهربانى كردن با آنان چه هدفى مى‏تواند داشته باشد؟! قرآن كريم مى‏فرمايد:

«ولا يزالون مختلفين * إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم».(14)

ايشان پيوسته در اختلافند مگر كسانى كه رحمت پروردگارت ايشان را دريابد، و براى همين نيز ايشان را بيافريد.

... از امام صادق عليه ‏السلام درباره معناى اين آيه: "جن و انس را جز براى عبادت خلق نكردم" پرسيدم، فرمودند: ايشان را بيافريد تا به عبادت امرشان كند. و درباره اين آيه پرسيدم: "پيوسته در اختلافند مگر آنان كه خدايت رحمت كند و براى همين‏شان آفريد" فرمودند: ايشان را آفريد تا آن كنند كه مستحق رحمت گردند و او رحمتشان كند.(15)

خداوند تعالى مى‏فرمايد:

«تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً وهو العزيز الغفور».(16)

منت ستوده‏اى را باد كه ملك و سلطنت به دست اوست و او بر هر كارى تواناست. او مرگ و حيات را بيافريد كه بيازمايد كدامين‏تان نيكوتر عمل مى‏كنيد، و اوست بزرگوار آمرزنده.

عبداللّه‏ بن فضل هاشمى گويد:

به امام صادق عليه ‏السلام عرض كردم: چرا خداوند تبارك و تعالى ارواح را پس از آن كه در ملكوت اعلايش در بلندترين مقام بودند در ابدان قرار دارد؟! فرمودند: خداوند تبارك و تعالى مى‏دانست كه ارواح با آن شرف و بلندى مرتبت كه داشتند اگر به همان حال واگذاشته مى‏شدند اكثرشان در مقابل خداوند عزوجل ادعاى ربوبيت مى‏كردند(17) لذا به قدرت خويش آن‏ها را در بدن‏هايى كه از باب رحمت و مصلحت‏خواهى ايشان برايشان مقدر فرموده بود قرار داد، و هر يك از آن‏ها را به ديگرى محتاج و نيازمند فرمود، و بعضى را بر بعضى ديگر به درجاتى رفعت داده، و نياز برخى را به برخى ديگر برآورد. و پيامبران خويش را به سوى ايشان گسيل داشته، حجت‏هاى خود را بر ايشان گماشت تا ايشان را بشارت داده و انذارشان كنند، و بر اساس دستورات عبادى وى در مسير بندگى و تواضع براى معبودشان راهشان ببرند. برايشان عقوباتى در حال و عقوباتى در آينده، و نيز پاداش‏هايى در دنيا و پاداش‏هايى در آخرت معين فرمود تا بدان سبب به خير و نيكى ترغيبشان كند، و از شر و بدى بازشان دارد. با طلب معاش و مكاسب به خاكشان افكند تا بدانند كه ايشان بندگانى مخلوق و مربوبند در نتيجه به عبادت او روى آورده، مستحق نعيم ابد و بهشت جاودان گردند و از رفتن به سوى آن‏چه كه حق ايشان نيست در امان بمانند.

سپس فرمودند: پسر فضل، خداوند درباره بندگان خود از آنچه خودشان فكر مى‏كنند نيكوتر نظر دارد مگر نمى‏بينى كه ايشان همگى طالب علو و برترى بر ديگرانند تا آنجا كه بعضى از ايشان به ادعاى ربوبيبت دست يازيده، و گروهى ديگر به ناحق ادعاى نبوت كرده، و ديگرانى به باطل دعوى امامت سر داده‏اند، و اين در حالى است كه ايشان نقص و عجز و ضعف و خوارى و حاجت و فقر و آلام پيوسته، و مرگى را كه بر ايشان غالب است و همه را در چنگ دارد در وجود خود مشاهده مى‏كنند. پسر فضل، خداوند جز آن‏چه را به خير و صلاح بندگان بوده و براى ايشان نيكوتر است انجام نمى‏دهد، او به مردمان ستم روا نمى‏دارد و اين خود مردمانند كه به خويشتن ستم مى‏كنند.(18)

اگر كسى بگويد وقتى كه ما از نعمت‏هاى بهشتى برخوردار باشيم چه اشكالى دارد كه ادعاى باطل داشته، و يا گرفتار غرور و جهل و نادانى باشيم؟!

گوييم: اولا چنانكه گفتيم لذت حقيقى و كامل در صورتى است كه در نتيجه عمل نيكو و معرفت واقعى حاصل گردد.

ثانيا اين مطلب مانند اين است كه مثلا عروس و دامادى در عين آرايش خود، لكه‏هاى كثيف و آلوده‏اى بر صورت و لباس خود داشته باشند و غافل از آن بر تخت نشسته و به جمال و زيبايى خود مغرور هم باشند! آيا كسى به داشتن چنين مجلس عيش و سرورى راضى است و همين ندانستن و جهالت خود را عيب ديگرى زائد بر عيب آلودگى خويش نمى‏شمارد؟!

اگر كسى بگويد: چه مانعى داشت كه خداوند متعال بدون اين كه انسان‏ها را به سختى‏هاى دنيا مبتلا نمايد به گونه‏اى آگاهى و معرفت مى‏داد كه هرگز ادعاى باطل نداشته باشند؟!

گوييم: ادراك عجز و جهل و فقر و گرفتارى، امرى حسى و چشيدنى است نه علمى و دانستنى، پس درك حقيقت آن‏ها بدون چشيدن آن‏ها هرگز به دست نمى‏آيد. كما اينكه ادراك معناى مغفرت و آمرزش و گذشت و عفو خداوند متعال و چهارده معصوم پاك صلوات اللّه‏ عليهم أجمعين ـ كه اولياى خلقند و رضاى ايشان همان رضاى خالق متعال است، و از بزرگ‏ترين و بالاترين لذت‏هاى بندگان مى‏باشد ـ چيزى چشيدنى است نه دانستنى. اگر امر و نهى و خطا و گناه و اشتباه و فرود آمدن به دنيا وجود نداشت، بهره‏ور شدن از اين نعمت، و چشيدن اين لذت هم براى احدى امكان نداشت، و در نتيجه انسان‏ها از لذت محبت و معرفتى كه از اين راه براى ايشان نسبت به خداوند و اهل بيت عليهم‏ السلام حاصل مى‏شد محروم مى‏ماندند.

+تمامى بدى‏ها خلاصه مى‏شود در هجران و حرمان، هجران آرزوها، اميدها، نعمت‏ها و... و تمامى لذات در وصل است، وصل اميدها، آرزوها، نعمت‏ها و... و لذت وصل، كمال نمى‏يابد بلكه اصلاً شناخته نمى‏شود جز به چشيدن هجران و حرمان، و ادراك لذت وصل و تلخى هجران هر دو چشيدنى است نه دانستنى، بنابراين نعمت كامل نمى‏شود مگر به گذراندن زندگى دنيا. بديهى است كسى كه در مقابل عروس و داماد مذكور آينه‏اى قرار دهد تا آن‏ها را به حقيقت امرشان آشنا سازد بزرگ‏ترين خدمت را به آن‏ها كرده است، و آمدن ما به دنيا حكم همان آينه را دارد كه ما را با حقيقت امرمان آشنا مى‏كند و از جهالت و نادانى و غفلت نجات مى‏دهد.

دنيا برتر است يا بهشت؟

عمل نيكو و شايسته اختيارى است كه باعث برترى انسان بر ساير موجودات، حتى بهشتيانى كه بدون استحقاق در آنجا ساكنند مى‏باشد. حوريان بهشتى و ولدان مخلّدون و حتى ملائكه، خدمت‏گزار و خادم آنانند كه به استحقاق وارد بهشت شده‏اند.(19) پيامبر اكرم صلى ‏الله ‏عليه‏ و‏آله ‏وسلم مى‏فرمايند:

وإن الملائكة لخدامنا وخدام محبينا يا علي.(20)
اى على، همانا فرشتگان خدمت‏گزاران ما و دوستان مايند.

در بين تمامى مخلوقات، فضيلت و برترى بر ديگران از آن گروهى است كه در ميدان عمل و انتخاب خوبى‏ها در مقابل بدى‏ها وارد شده، و به مقام محبت خير مطلق ـ خداوند و چهارده معصوم پاك عليهم‏ السلام ـ نايل شده باشند، و البته ورود در اين ميدان به بهترين صورت آن به انسان عطا گرديده است.

... از امام صادق عليه ‏السلام پرسيدم آيا ملائك برترند يا فرزندان آدم؟ فرمودند: اميرالمؤمنين عليه ‏السلام فرمودند: همانا خداوند عزوجل در وجود ملائكه عقل بدون ميل و شهوت قرار داد، و در حيوانات ميل و شهوت بدون عقل، اما در فرزندان آدم هر دو را قرار داد، پس هر كس عقلش بر شهوتش غالب آيد از ملائكه برتر است، و هر كس كه شهوتش بر عقلش غالب گردد از حيوانات پست‏تر خواهد بود.(21)

امام صادق عليه ‏السلام مى‏فرمايند:

گروهى از ملائكه بر بنى آدم خورده گرفتند كه چرا به لذت‏ها و خواسته‏هاى نفسانى ـ منظورم لذت‏هاى حلال است نه امور حرام ـ مى‏پردازند [فرمودند:] پس خداوند متعال در مقابل سرزنش ملائكه نسبت به آدميان به دفاع از آنان برآمد [فرمودند:] پس خداوند لذت‏ها و شهوات را در درون آن فرشتگان انداخت تا ديگر مؤمنين را سرزنش نكنند [فرمودند:] پس هنگامى كه ملائكه آن خواهش‏ها و خواسته‏ها را در خود يافتند به درگاه الهى فرياد برآوردند و گفتند: پروردگار ما، ببخش، ببخش، ما را همان‏گونه گردان كه بدون اختيار چنان خلقمان كرده بودى كه ما مى‏ترسيم در امرى ناشايسته و دشوار افتيم. [فرمودند:] در اين هنگام خداوند آن را از درون ايشان برداشت.

[فرمودند:] پس چون روز قيامت شود و اهل بهشت در بهشت جاى گيرند همان ملائكه اجازه مى‏گيرند كه نزد اهل بهشت روند و چون به آنان اجازه داده مى‏شود نزد ايشان رفته سلام مى‏كنند و مى‏گويند: سلام بر شما باد به آن صبر و خويشتن‏دارى كه در دنيا در مقابل لذت‏ها و خواسته‏هاى حلال نشان داديد.(22)

فرض كنيد شخصى دو فرزند دارد، يكى از آن دو را از حيث تكليف و تربيت رها كرده و تنها تمامى احتياجات مادى او را در نهايت رفاه و آسايش برايش فراهم مى‏آورد، و ديگرى در سايه تكليف و راهنمايى و لطف و مهربانى پدر و همچنين با سعى و كوشش، خود را به بهترين درجات كمال و رفاه مادى و معنوى مى‏رساند، بديهى است پاداش و سپاس‏گذارى و حق‏شناسى پدر براى فرزند اولى اصلاً مصداق و معنايى ندارد چه آنكه او را هيچ تكليف و امتحان و سعى و كوششى نيست و فقط به زندگى حيوان گونه‏اش ادامه مى‏دهد ولى دومى آراسته به اخلاق و آداب كريمانه و فضايل و كمالات نفسانى و معنوى ارزشمندى خواهد بود. حال آيا لذت و لطف و شيرينى فرزندى هر دوى آن‏ها براى پدر يكى است؟! وآيا لذت و شيرينى زندگى براى خود آن دو نيز يكسان است؟! آيا بايد اولى به حال دومى غبطه و افسوس بخورد يا دومى به حال اولى؟! «فما لكم كيف تحكمون»؟!

حال از كسانى كه از وجود خويش مى‏نالند و گاهى هم دست به خودكشى مى‏زنند و مى‏گويند: چرا خداوند ما را آفريده است؟! بايد پرسيد كه در حقيقت از چه چيزى شكايت مى‏كنند؟! از وجود عقل؟! از وجود قدرت و اختيار كه اسباب رسيدن ايشان به كمال بوده و بدون آن نيل به هر كمالى محال است؟! و يا از نافرمانى و معصيت خود، و هدر دادن قوا و استعدادها و سرمايه‏هاى سعادت ابدى خويش؟!

هم اكنون نيز اگر انسان عاقل، مختار باشد كه يكى از اين سه چيز را اختيار كند، كدام را براى خود برتر مى‏بيند؟

1 . نيستى مطلق، كه در يك لحظه معدوم صرف گردد؟!

2 . خلقت و آفرينشى كه از همان ابتدا در ناز و نعمت بهشت، و بدون هرگونه امتحان و قابليت كسب كمال و ابراز لياقت و شايستگى و اظهار شرافت انسانى باشد؟!

3 . وجودى داراى فهم و شعور و اختيار و قابليت كمال، همراه با عفو و گذشت الهى از تمامى اعمال گذشته او، و همراه با تشكر مقام ربوبى از بنده شايسته و سرافراز، و دست يافتن به بالاترين لذت و سرورى كه هرگز بدون اختيار و عمل و استحقاق برايش حاصل نمى‏شود؟!

نيكوتر اينكه راه سوم هميشه به روى همگان باز است، و خداوند هر لحظه در انتظار بازگشت خطاكاران به شاه‏راه سعادت ابدى مى‏باشد.

خداوند متعال مى‏فرمايد:

«قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة اللّه‏ إن اللّه‏ يغفر الذنوب جميعا».(23)

بگو: اى بندگان من كه بر نفس خود ستم روا داشته‏ايد، از رحمت خدا اميد مَبُريد كه همانا خداوند همه گناهان را مى‏آمرزد.

امام باقر عليه ‏السلام مى‏فرمايند:

إن اللّه‏ أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضل راحلته وزاده في ليلة ظلماء فوجدها.(24)
همانا خداوند به هنگام توبه بنده‏اش، از كسى كه زاد و راحله گم‏كرده خود را در تيرگى شب بيابد شادمان‏تر است.

امام صادق عليه ‏السلام مى‏فرمايند:

إذا كان يوم القيامة نشر اللّه‏ تبارك وتعالى رحمته حتى يطمع إبليس في رحمته.(25)
خداوند تبارك و تعالى روز قيامت آن چنان رحمت خود را نمايان مى‏سازد كه شيطان هم به آن اميدوار مى‏شود.

ابوعبيده حذاء قدس‏سره گويد به امام باقر عليه ‏السلام عرض كردم: فدايتان شوم براى من دعا كنيد كه گناهان من بسيار است، فرمودند:

مه يا أبا عبيدة! لا يكون الشيطان عونا على نفسك، إن عفو اللّه‏ لا يشبهه شيء.(26)
چه مى‏گويى ابوعبيده! شيطان تو را به [نااميدى] و دشمنى با خودت وادار نكند، هيچ چيزى مانند عفو و بخشش خداوند نيست.

و مى‏فرمايند:

شبر من الجنة خير من الدنيا وما فيها.(27)
يك وجب از بهشت، از همه دنيا و هر چه در آن است بهتر مى‏باشد.

اميرالمؤمنين عليه ‏السلام در وصف بهشت مى‏فرمايند:

درجات متفاضلات ومنازل متفاوتات لا ينقطع نعيمها، ولا يضعن مقيمها، ولا يهرم خالدها، ولا ييأس ساكنها.(28)
درجات و منزلت‏هاى متفاوت و گوناگونى است كه نعمت آن پايان ندارد، و ساكن آن خسته نمى‏شود، و جاودانگان آن پير نمى‏شوند، و اهل آن خسته و پژمرده و افسرده نمى‏شوند.

رسول اللّه‏ صلى ‏الله ‏عليه‏ و‏آله‏ وسلم مى‏فرمايند:

اگر لباسى از لباس‏هاى بهشتيان بر اهل دنيا فرود مى‏آمد ديدگان ايشان تاب ديدن آن را نداشت و همگى از شدت شوق و محبت نظاره آن جان مى‏باختند.(29)

و مى‏فرمايند:

اگر يكى از خازنان نوزده‏گانه جهنم نگاهى به اهل زمين مى‏انداخت همه ايشان از ديدن او جان مى‏دادند، و اگر لباسى از لباس‏هاى اهل جهنم به زمين آورده مى‏شد همه زمينيان از بوى گند آن مى‏مردند.(30)

شرافت مقام انسانى

شگفت از ماست كه معناى خوبى و بدى را نمى‏فهميم، و ارزش و ضد ارزش را عوضى گرفته‏ايم، و عطا را بلا مى‏شماريم، و چنانچه تأملى درخور داشته و درست بينديشيم نيك مى‏يابيم كه خداوند متعال انسان‏ها را گرامى‏تر از اين داشته است كه ايشان را مانند حيوانات از داشتن لذت شرافت انسانى و فعل اختيارى محروم كند و به اجبار در مسيرى معين روانه سازد.

امام صادق عليه ‏السلام مى‏فرمايند:

خلايق هرگز نمى‏توانند آن‏چنان كه بايد خداوند را بشناسند، و همين‏گونه كه نمى‏توانند خداوند را بشناسند رسول اللّه‏ صلى ‏الله ‏عليه‏ و‏آله‏ وسلم را هم نمى‏توانند بشناسند، و همين‏طور كه رسول اللّه‏ صلى ‏الله ‏عليه‏ و‏آله‏ وسلم را نمى‏توانند بشناسند، امام عليه ‏السلام را هم نمى‏توانند بشناسند، و همين‏طور كه امام عليه ‏السلام را نمى‏توانند بشناسند مؤمن را هم نمى‏توانند بشناسند.(31)

امام باقر عليه ‏السلام مى‏فرمايند:

همانا روز قيامت به مؤمن اختيار داده مى‏شود تا هر كارى را كه بخواهد انجام دهد. [راوى مى‏گويد] عرض كردم: آيا از قرآن نشانه‏اى بر اين گفتار مى‏باشد؟ حضرت فرمودند: آرى خداوند عزوجل مى‏فرمايد: "براى آن‏هاست هر چه را كه در آن‏جا بخواهند، و افزون بر آن نيز نزد ماست" پس مشيت الهى به او واگذار مى‏شود، و زيادت از جانب خداوند را نمى‏توان به شمارش آورد.

پس امام فرمودند: اى جابر، از دشمنان ما كمك مخواه و به آن‏ها طمع مكن و از آن‏ها حتى جرعه آبى طلب منما چرا كه كافر براى هميشه در جهنم خواهد بود و وقتى مؤمنى بر او بگذرد به او مى‏گويد: اى مؤمن آيا من براى تو فلان كار و فلان كار را انجام نداده‏ام؟ پس مؤمن در خجالت او مى‏ماند و او را از آتش نجات مى‏دهد. همانا مؤمن، به اين جهت مؤمن ناميده شده است كه از طرف خداوند امان مى‏دهد و خداوند هم امان او را امضا مى‏فرمايد.(32)

راستى اگر خداوند متعال از همان ابتدا مخلوقات را در جهنمى سوزان آفريده و به انواع عذاب‏ها مبتلا مى‏فرمود، و به استغاثه احدى ترتيب اثر نمى‏داد، و هرگز راه تفضل و رحمت نمى‏پيمود، و اصلاً بهشت و نعمتى هم در كار نبود، كه را توان دفاع و چون و چرا بود؟!

يا بايد مانند اهل فلسفه و عرفان صدور خير را از خداوند جبرى و به اقتضاى ذات او بدانيم، و صدور شر را هم از او محال ذاتى بشماريم! و در نتيجه حديث فضل و رحمت و جود و عنايت و عفو و انعام خداوند را افسانه بدانيم! و يا اينكه بايد انصاف داده و از جهالت‏هاى نابجا و افكار و سخنان بيهوده دست برداريم و با كمال خضوع و خشوع عرضه بداريم:

پاك و منزه است آن كه بر اهل مملكت خويش ستم نمى‏كند، پاك و پيراسته است آن كه اهل زمين را به عذاب‏هاى مختلف نمى‏گيرد، منزه است آن كه رئوف و مهربان مى‏باشد.(33)

و يك لحظه روى سخن با خويش داشته بگوييم:

«يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟!»(34)

اى انسان، چه چيزى تو را به پروردگار بزرگوار و كريمت مغرور و نادان كرده است؟!

امام سجاد عليه ‏السلام در مناجات با پروردگار عرضه مى‏دارند:

اللهم يا رب، إنما قويت على معاصيك بنعمك.(35)
بار الها، اى خداى من، با نعمت‏هاى خودت بر نافرمانيت نيرو گرفتم.

چرا رنج و بلا و گرفتارى؟!

خوب بنگريم كه آيا در واقع علت اصلى رنج‏ها و بلاها و گرفتارى‏ها كيست؟ خداوند است و يا خود ما؟ خداوند متعال مى‏فرمايد:

«وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير».(36)

هر مصيبتى كه به شما مى‏رسد به خاطر آن چيزى است كه خود كسب مى‏كنيد و خداوند چه بسيار را نيز مى‏بخشد.

و مى‏فرمايد:

«وذلك بأن اللّه‏ لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم».(37)

چرا كه خداوند هرگز نعمتى را كه به گروهى عطا فرمايد باز پس نگيرد، مگر اينكه آنان خويشتن و اعمال خود را تغيير دهند.

رسول اللّه‏ صلى ‏الله ‏عليه‏ و‏آله‏ وسلم فرمايند:

لا يجني على المرء إلا يده.(38)
بر انسان جز خود او جنايت و ستم نمى‏كند.

اميرالمؤمنين عليه ‏السلام مى‏فرمايند:

به خدا سوگند نعمت گواراى هيچ قومى زايل نگشت مگر به خاطر گناهانى كه در آن فرو رفتند چرا كه خداوند هرگز بر بندگان ستم روا نمى‏دارد. و اگر مردمان هنگام نزول عذاب‏ها و زوال نعمت‏ها با نيات راستين و قلوب واله و مشتاق به سوى پروردگارشان تضرع مى‏كردند، از دست‏رفته‏هايشان را به ايشان برمى‏گرداند و تمامى مفاسدشان را اصلاح مى‏نمود.(39)

اگر ما به گناهان خود معرفت و توجه صحيحى داشته باشيم به جاى اين كه به نزول بلاها و گرفتارى‏ها معترض باشيم بايد از اين در شگفت مى‏بوديم كه چرا از آسمان بر سرمان آتش نمى‏بارد، و با اين همه كوتاهى و تقصير كه در اداى حقوق الهى و حفظ حرمت پروردگارمان داريم آيا با چه جسارتى به درگاه او روى مى‏آوريم و با چه جرأتى حاجات خود را از او مى‏خواهيم؟!

... إلهي كيف أدعوك وأنا أنا...(40)
... بار خدايا، چگونه تو را بخوانم و حال اين كه من، من هستم...!!

امام سجاد عليه ‏السلام مى‏فرمايند:

أنا الذي أوقرت الخطايا ظهره، وأنا الذي أفنت الذنوب عمره، وأنا الذي بجهله عصاك ولم تكن أهلاً منه لذاك...(41)
من همانم كه خطايا بر پشتش انبار شده، من همانم كه گناهان عمرش را تباه كرده، من همانم كه به غفلت و نفهمى خود تو را نافرمانى كرد و تو شايسته چنين اعمالى از طرف او نبودى!

و مى‏فرمايند:

پس ـ اى خداى من ـ چه كسى از من نسبت به مصلحت و هدايت خود نافهم‏تر ، و از سود و بهره خود غافل‏تر، و از اصلاح نفس خود دورتر است كه رزق و روزى و نعمت‏هايى را كه به من عطا فرموده‏اى در نافرمانى و معصيت تو به كار مى‏گيرم؟! و چه كسى از من در باطل غوطه‏ورتر و در ارتكاب بدى‏ها جسورتر است؟!(42)

و مى‏فرمايند:

اگر روى به تو آن‏قدر گريه كنم كه مژگان چشمم بريزد، آن‏قدر فرياد برآورم كه صدايم به خاموشى گرايد، آن‏قدر در مقابلت به تعظيم ايستم كه پاهايم بخشكد، آن‏قدر ركوع كنم كه پشتم بشكند، آن‏قدر به سجود افتم كه چشمانم از حدقه درآيد، اگر تمام عمر خود خاك بخورم، و تا هنگام مرگ خود جز آب خاك و خاكستر ننوشم، و پيوسته تو را ياد كنم تا زبانم لال شود، و از خجالت تو هرگز سر به آسمان بلند نكنم، باز هم استحقاق محو يكى از سيئات و گناهان خود را ندارم. و اگر هم مغفرت تو شامل حال من شده از من درگذرى و مرا ببخشى مغفرت و آمرزش تو حق لازم و واجب من نيست چه اينكه جزاى من در مقابل همان اولين نافرمانى و معصيتم آتش دوزخ است.(43)

كدام مهربان‏تر است و حكيم‏تر؟

چرا هنگامى كه در اجابت دعا و برآورده شدن حاجاتمان تأخير مى‏شود به زبان و يا در دل به پروردگار خود معترضيم؟! آيا خود را از خداوند حكيم‏تر و به مصالح خود آگاه‏تر مى‏دانيم؟! يا اين كه از او نسبت به خودمان مهربان‏تريم؟!

خداوند متعال مى‏فرمايد:

«عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم واللّه‏ يعلم وأنتم لا تعلمون».(44)

چه بسا چيزى كه شما ناپسند داشته باشيد ولى براى شما خير باشد، و چه بسا چيزى كه شما دوست بداريد ولى براى شما شر باشد. و خداوند مى‏داند و شما نمى‏دانيد.

و مى‏فرمايد:

«فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل اللّه‏ فيه خيرا كثيرا».(45)

بسا اين كه شما چيزى را ناپسند داريد و خداوند در آن خير فراوانى قرار داده باشد.

چه حال بدى است كه مؤمن از رحمت خداوند مأيوس باشد و خيال كند خداوند دعاى او را اجابت نمى‏فرمايد! امام صادق عليه ‏السلام مى‏فرمايند:

بنده مؤمن پيوسته در خير و راحتى و رحمت الهى به سر مى‏برد تا هنگامى كه بى‏صبرى نكرده، مأيوس نشود و دعا را ترك نكند.

گفتم: چگونه بى‏صبرى و عجله مى‏كند؟ فرمودند: مى‏گويد: از فلان و فلان مدت است كه دعا مى‏كنم و اجابتى نمى‏بينم!(46)

و رسول خدا صلى ‏الله ‏عليه‏ و‏آله‏ وسلم مى‏فرمايند:

مردمان پيوسته در خير و خوبى به سر مى‏برند، مادام كه عجله نكنند. گفته شد: يا رسول اللّه‏ درود خداوند بر شما باد، چگونه عجله مى‏كنند؟ فرمودند: مى‏گويند: دعا كرديم و اجابت نشد.(47)

افسوس كه ما گاهى گول شيطان را خورده و خيال مى‏كنيم مصالح خود را از خالقمان هم بهتر تشخيص مى‏دهيم! يا اينكه نسبت به خودمان از خدايمان هم مهربان‏تريم!

خداوند تبارك و تعالى مى‏فرمايد:

«ويدع الإنسان بالشر دعائه بالخير، وكان الإنسان عجولاً».(48)

انسان همان گونه كه خوبى‏ها را مى‏جويد بدى‏ها را نيز مى‏طلبد، انسان موجودى عجول و شتاب‏گر مى‏باشد.

و مى‏فرمايد:

يابن آدم، أطعني في ما أمرتك ولا تعلمني ما يصلحك.(49)
فرزند آدم، در آن‏چه تو را امر كرده‏ام مرا اطاعت كن و مصلحت خود را به من ياد نده.

اگر ما به عدالت و حكمت و بى‏نيازى و نهايت لطف و مهربانى خداوند معرفت صحيحى مى‏داشتيم پيوسته در آرامش و اطمينان بوديم، و هرگز نگران از دست رفتن زحمت و طاعت و عبادت و دعاى خويش نبوديم.

خداوند تبارك و تعالى مى‏فرمايد:

فرزند آدم، از من چيزى را مى‏خواهى و من چون نفع و مصلحت تو را مى‏دانم آن را به تو نمى‏دهم، سپس بى‏تابى مى‏كنى آن را به تو مى‏دهم، پس از آن‏چه كه به تو داده‏ام در راه نافرمانى من كمك مى‏جويى، مى‏خواهم آبرويت را بريزم مرا مى‏خوانى و آبرويت را حفظ مى‏كنم. چه قدر به تو خوبى مى‏كنم و تو با من بدى روا مى‏دارى؟! مباد كه بر تو آن چنان خشم گيرم كه ديگر بعد از آن هرگز راضى نگردم.(50)

بدون ترديد اگر بلاها و گرفتارى‏ها به مصلحت ما و مقدمه‏اى براى نيل ما به برترين لذتها و سرورها و نعمت‏ها نبود خداوند حكيم مهربان هرگز ما را هدف آن‏ها قرار نمى‏داد. رسول خدا صلى ‏الله ‏عليه‏ و‏آله‏ وسلم مى‏فرمايند:

خداوند متعال مى‏فرمايد: به تحقيق از بندگان مؤمن من كسانى هستند كه امر دين آن‏ها اصلاح نمى‏شود (يعنى با ايمان باقى نمى‏مانند) مگر در پى بى‏نيازى و سلامت و صحت بدن پس همين امور را به ايشان مى‏دهم تا دين آن‏ها اصلاح شود. و از بندگان مؤمن افراد ديگرى هستند كه بر ايمان باقى نمى‏مانند مگر اينكه فقير يا بيمار و دردمند باشند پس آن‏ها را به اين امور مبتلا مى‏كنم تا دينشان اصلاح شود. و من به اين كه چه چيزى امر دين بندگانم را اصلاح مى‏كند داناترم.

گاهى بنده‏اى از بندگانم در عبادت من مى‏كوشد و شب‏ها از رختخواب راحت بلند شده و خود را براى عبادت من به رنج مى‏افكند ولى من او را يكى دو شب دچار چرت و خواب مى‏كنم زيرا به او عنايت دارم و مى‏خواهم باقى بماند پس مى‏خوابد و صبح كه شد نفس خود را سرزنش مى‏كند و بر عمل فوت شده اندوه مى‏خورد و اگر من اين كار را نمى‏كردم و مى‏گذاشتم كه عبادت را انجام دهد و نخوابد از اين عبادت دچار عجب مى‏شد و اين عجب براى او فتنه‏اى در عملش شده سبب هلاكت او مى‏گشت، و از نفس خود راضى مى‏شد تا حدى كه گمان مى‏كرد به درجه عابدين فائق شده است و از كوتاهى در عبادت من بيرون آمده، تقصير در عبادت من ندارد؛ پس به سبب اين پندار از من دور مى‏شد در حالى كه با خود مى‏انديشيد كه به من تقرب جسته است.

پس عبادت كنندگان بر اعمالى كه براى ثواب و پاداش من انجام مى‏دهند تكيه نكنند زيرا آن‏ها هر چه تلاش و كوشش كنند و رنج بكشند و عمرهايشان را در عبادت صرف كنند باز هم در عبادت من آن چنانكه بايد كوتاهى كرده ومقصرند، و نسبت به بهشت و نعمت‏هاى آن و درجات بلندى كه در پيشگاه من انتظارش را دارند هرگز به كنه عبادت من نمى‏رسند. پس بايد به رحمت من اعتماد كنند، و به فضل و رحمت من خشنود باشند، و به حسن ظن به من متكى باشند تا اينكه رحمت من جبران اعمال آن‏ها باشد و به تفضل و جود من وارد بهشتم شوند، و آمرزش و مغفرت من گناهشان را بپوشاند. همانا من بخشاينده و مهربان هستم و به اين نام ناميده شدم.(51)

عافيت بخواه نه بلا

بايد توجه داشت كه گرچه بلاها و گرفتارى‏هايى كه خداوند متعال به ما مى‏دهد در حقيقت به مصلحت خود ما است ولى انسان هرگز نبايد از خداوند طلب بلا و گرفتارى نمايد، و از عافيت و سلامتى و آسايش گريزان باشد.

... رسول خدا صلى ‏الله ‏عليه‏ و‏آله‏ وسلم بر مريضى وارد شدند و پرسيدند: حالت چطور است؟ عرض كرد: شما در نماز مغربى كه با ما خوانديد سوره قارعه را تلاوت فرموديد، پس من گفتم: خداوندا، اگر مرا نزد تو گناهى است كه مى‏خواهى در آخرت به سبب آن عذابم كنى، آن عذاب را در دنيا پيش انداز. پس از آن اين‏گونه شدم كه ملاحظه مى‏فرماييد. حضرت صلى ‏الله ‏عليه‏ و‏آله‏ وسلم فرمودند: چيز بدى گفته‏اى، چرا نگفتى: «ربنا آتنا في الدنيا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار»: (خدايا، در دنيا با ما نيكى كن و در آخرت نيز، و ما را از عذاب آتش حفظ فرماى).

پس حضرت براى او دعا كردند تا اين كه عافيت يافت.(52)

امام سجاد عليه ‏السلام مردى را ديدند كه بر گرد كعبه طواف مى‏نمود و مى‏گفت: خداوندا من از تو صبر مى‏خواهم، پس حضرت بر شانه او زدند و فرمودند:

بلا خواستى! بگوى: "اللهم إني أسالك العافية، والشكر على العافية":

(خداوندا، مرا عافيت عنايت فرماى، و شكر بر آن را). چرا كه شكر بر عافيت، از صبر بر بلا برتر است.

تو همانى كه مى‏خواهم!

اميرالمؤمنين عليه ‏السلام با خداوند متعال مناجات مى‏فرمايند:

إلهى كفى بي عزا أن أكون لك عبدا، وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا، أنت كما أحب فاجعلني كما تحب.(53)
خداوندا، مرا همين عزت بس كه بنده تو باشم، و همين افتخارم كافى كه تو پروردگار من باشى، تو همانى كه من مى‏خواهم، پس مرا آن چنان قرار ده كه خود دوست مى‏دارى.

به خوبى در اين سخن انديشه كن آيا معناى اين كه مى‏فرمايند: "أنت كما أحب": "تو آن چنان هستى كه من مى‏خواهم" اين نيست كه:

خداوندا، من پروردگارى مى‏خواهم كه قبل از اين كه موجود باشم تا بتوانم از او تقاضاى وجود كنم مرا از نعمت وجود و هستى بهره‏ور سازد و تو همان هستى.

خداوندى مى‏خواهم كه مرا به نعمت عقل و شعور و علم و اختيار بيارايد و تو همان هستى.

خالقى مى‏خواهم كه مرا از لذت بهره‏ورى از پاداش عمل اختيارى و انس و مناجات با پروردگار و خالقى بزرگوار و بخشنده و مهربان كه بندگى او عين شرافت و آزادگى و حريت باشد محروم ننمايد و تو همان هستى.

پروردگارى مى‏خواهم كه مرا از جهالت و غفلت نجات داده، به معرفت و شناخت قدرت و مهر و عطوفت و گذشت و كرم خود متنعم ساخته و همچون حيوانات رها نكند و تو همان هستى.

من پروردگارى مى‏خواهم كه مرا از پستى‏ها، كژى‏ها و امور ناشايسته‏اى كه با مقام كرامت و شرافت نفسانى من نمى‏سازد ولو به واسطه سخت‏ترين تنبيهات و تخويفات باز دارد و تو آن چنان هستى.

پروردگارى مى‏خواهم كه مرا به اعمال خوب موفق فرمايد، براى راهنمايى و هدايت من پيامبر و امام معصوم قرار دهد، كتاب نور و روشنگرى ارسال نمايد، هر گاه اراده مناجات و راز گفتن با او كنم با من نزديك و مهربان باشد، هر گاه از زشتى كردارم به ستوه آمدم و پشيمان شدم توبه مرا بپذيرد... و تو همان هستى.

آرى: "أنت كما أحب": "تو آن چنان هستى كه من مى‏خواهم"...

أما من ؟!...

خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد.(54)
خوبى تو به سوى ما نازل، و بدى ما پيوسته به سوى تو در صعود است.

فلم أر مولى كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب.(55)
من هرگز مولاى بزرگوار كريمى چون تو نديدم كه بر بنده پستى چون من صبورى كند.

أنا الظالم المضيع الآثم المقصر المفجع المغفل حظ نفسي.(56)
منم آن ستم‏پيشه ضايع‏كننده گناهكارِ مقصرِ ورشكستِ غافل از سود و صلاح خويشتن.

خداوندا، تو راه را به من نماياندى و من به گمراهى رفتم و به بيهودگى پرداختم، تو مرا پند دادى و من سرسختى نشان دادم، تو به من خوبى كردى و من نافرمانى كردم، اعمال زشتم را به من فهماندى پس از تو پوزش خواستم از من گذشتى، باز هم گناه كردم و باز هم پوشاندى.(57)

و بلكه در آخرين كلام:

إني لم أر خيرا إلا منك، ولم يصرف عني سوءا قط أحد غيرك.(58)
من به هيچ خوبى دست نيافتم مگر اين كه از تو بوده، و هرگز احدى هيچ بدى را از من بازنگرداند مگر تو.

پاورقى‏ها



1 . ولكنك تقدست أسمائك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين. (اقبال الاعمال، 709؛ مصباح المتهجد، 849، "دعاى كميل").
2 . فباليقين أقطع لو لا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك، لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما. (اقبال الاعمال، 709؛ مصباح المتهجد، 849، "دعاى كميل").
3 . چنانكه عارفان واقعى و آزادگان حقيقى عالم هستى عرضه مى‏دارند: الهى كفى بي عزا أن أكون لك عبدا، وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا. (اميرالمؤمنين عليه ‏السلام ، بحارالانوار، 74 / 402 از خصال؛ كنز الفوائد، 1 / 386): بار خدايا، مرا همين عزت بس كه بنده تو باشم، و همين افتخار بس كه تو پروردگار من باشى.
4 . خداوند متعال فرمايد: «اللّه‏ ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أوليائهم الطاغوت، يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون». (بقره، 257): خداوند سرپرست و مدافع كسانى است كه ايمان آورده‏اند، ايشان را از ظلمت‏ها به سوى نور و روشنى فرا مى‏برد و كسانى كه كافر شدند اولياى ايشان طاغوت‏هايند كه ايشان را از نور به سوى ظلمت‏ها و تاريكى‏ها بيرون مى‏برند، ايشان اهل دوزخند و براى ابد در آن خواهند ماند.
    و مى‏فرمايد: «إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون». (اعراف، 27): ما شياطين را اولياى كسانى قرار داديم كه ايمان نمى‏آورند.

    و مى‏فرمايد: «إن الظالمين بعضهم أولياء بعض واللّه‏ ولي المتقين». (جاثية، 19).

    برخى ستمگران اولياى برخى ديگرند و خداوند ولى متقيان است.

5 . بحارالانوار، 5 / 316 از احتجاج.

6 . والحمد للّه‏ الذي لو حبس عن عباده معرفة حمده على ما أبلاهم من مننه المتتابعة وأسبغ عليهم من نعمه المتظاهرة لتصرفوا في مننه فلم يحمدوه، وتوسعوا في رزقه فلم يشكروه، ولو كان كذلك لخرجوا عن حدود الإنسانية إلى حد البهيمية، فكانوا كما وصف في محكم كتابه «إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً». (صحيفه سجاديه، دعاى اول).

7 . جالب اين است كه اين قاعده كاملا بى‏معنا و پوچ از اصول معروف و مشهور معرفت بشرى (فلسفه) است كه مى‏گويد: الوجود خير والعدم شر!

8 . فإن قالوا: ولِمَ لم يكن الإنسان معصوما من المساوي حتى لا يحتاج إلى أن يلذعه بهذه المكاره؟ قيل: إذا كان يكون غير محمود على حسنة يأتيها، ولا مستحق الثواب عليها.

    فإن قالوا: وما كان يضره أن لا يكون محمودا على الحسنات، مستحقا للثواب، بعد أن يصير إلى غاية النعيم واللذة؟ قيل لهم: اعرضوا على امرء صحيح الجسم والعقل أن يجلس منعما، ويكفى كل ما يحتاج إليه بلا سعي ولا استحقاق، فانظر هل تقبل نفسه ذلك؟ بل ستجدونه بالقليل مما يناله بالسعي والحركة، أشد اغتباطا وسرورا منه بالكثير مما يناله بغير الاستحقاق. وكذلك نعيم الآخرة أيضا يكمل لأهله بأن ينالوه بالسعي فيه والاستحقاق له. فالنعمة على الإنسان في هذا الباب مضاعفة، بأن أعد له الثواب الجزيل على سعيه في هذه الدنيا، وجعل له السبيل إلى أن ينال بسعي واستحقاق فيكمل له السرور والاغتباط بما يناله منه. (بحارالانوار، 3 / 138 ـ 139).

9 . يونس، 99.

10 . ولو فعلت ذلك بهم لم يستحقوا مني ثوابا ولا مدحا، لكني أريد منهم أن يؤمنوا مختارين غير مضطرين، ليستحقوا مني الزلفى والكرامة ودوام الخلود في جنة الخلد. (توحيد، 341؛ عيون اخبار الرضا7، 1 / 134؛ بحارالانوار، 5 / 50).

11 . إن اللّه‏ عز وجل بمنه ورحمته لما فرض عليكم الفرائض لم يفرض ذلك عليكم لحاجة منه إليه بل رحمة منه لا إله إلا هو ليميز الخبيث من الطيب، وليبتلي ما في صدوركم، «وليمحص ما في قلوبكم»، ولتتسابقوا إلى رحمته، ولتتفاضل منازلكم في جنته. (امالي طوسى قدس‏سره ، 654؛ بحارالانوار، 5 / 315).

12 . علل الشرايع، 9؛ بحارالانوار 5 / 313.

13 . ... سألت الصادق جعفر بن محمد عليهماالسلام فقلت له: لم خلق اللّه‏ الخلق؟ فقال: إن اللّه‏ تبارك وتعالى لم يخلق خلقه عبثا ولم يتركهم سدى، بل خلقهم لإظهار قدرته، وليكلفهم طاعته، فيستوجبوا بذلك رضوانه، وما خلقهم ليجلب منهم منفعة، ولا ليدفع بهم مضرة، بل خلقهم ليوصلهم إلى نعيم الأبد. (علل الشرايع، 9؛ بحارالانوار، 5 / 313).

14 . هود، 118 ـ 119.

15 . ... سألت أبا عبد اللّه‏ عليه ‏السلام عن قول اللّه‏ عز وجل: «وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون»، قال: خلقهم ليأمرهم بالعبادة. قال: وسألته عن قول اللّه‏ عز وجل: «ولا يزالون مختلفين * إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم»؟ قال: خلقهم ليفعلوا ما يستوجبون به رحمته فيرحمهم. (علل الشرايع، 13؛ وسائل الشيعة، 1 / 84؛ بحارالانوار، 5 / 313).

16 . ملك، 2.

17 . كاملا توجه شود كه چسان امام عليه ‏السلام اين حالت را حالت غرور و جهل مركب و ادعاى باطلِ وحدت وجود خدا و خلق معرفى مى‏فرمايند در حالى كه عرفا و فلاسفه و متصوفه و هم‏فكران ايشان چنين حالتى را حالت انخلاع و تجريد و لافكرى و خروج از تعينات و انيت‏ها و وصول به حقايق ناميده و فرياد "انا الحق" و "ليس فى جبتى سوى اللّه‏" برمى‏آورند و بر اساس كشف و شهود باطل خويش ادعاى وحدت وجود خويش با خداوند را داشته، عالم تعقل و تفكر و استدلال و اقامه دليل و برهان را محكوم آن مى‏شمارند!

18 . قلت لأبي عبد اللّه‏ عليه ‏السلام : لأي علة جعل اللّه‏ تبارك وتعالى الأرواح في الأبدان بعد كونها في ملكوته الأعلى في أرفع محل؟ فقال: عليه ‏السلام إن اللّه‏ تبارك وتعالى علم أن الأرواح في شرفها وعلوها متى تركت على حالها نزع أكثرها إلى دعوى الربوبية دونه عز وجل، فجعلها بقدرته في الأبدان التي قدرها لها في ابتداء التقدير نظرا لها ورحمة بها، وأحوج بعضها إلى بعض، وعلق بعضها على بعض، ورفع بعضها فوق بعض درجات، وكفى بعضها ببعض. وبعث إليهم رسله واتخذ عليهم حججه مبشرين ومنذرين يأمرونهم بتعاطي العبودية والتواضع لمعبودهم بالأنواع التي تعبدهم بها. ونصب لهم عقوبات في العاجل وعقوبات في الآجل ومثوبات في العاجل ومثوبات في الآجل ليرغبهم بذلك في الخير ويزهدهم في الشر وليذلهم بطلب المعاش والمكاسب فيعلموا بذلك أنهم مربوبون وعباد مخلوقون، ويقبلوا على عبادته فيستحقوا بذلك نعيم الأبد وجنة الخلد ويأمنوا من النزوع إلى ما ليس لهم بحق. ثم قال عليه ‏السلام : يا ابن الفضل، إن اللّه‏ تبارك وتعالى أحسن نظرا لعباده منهم لأنفسهم، ألا ترى أنك لا ترى فيهم إلا محبا للعلو على غيره حتى أن منهم لمن قد نزع إلى دعوى الربوبية، ومنهم من قد نزع إلى دعوى النبوة بغير حقها، ومنهم من قد نزع إلى دعوى الإمامة بغير حقها مع ما يرون في أنفسهم من النقص والعجز والضعف والمهانة والحاجة والفقر والآلام المتناوبة عليهم، والموت الغالب لهم والقاهر لجميعهم. يا ابن الفضل، إن اللّه‏ تبارك وتعالى لا يفعل لعباده إلا الأصلح لهم، ولا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. (خصال، 2 / 399؛ توحيد، 402؛ علل الشرايع، 1 / 15؛ بحارالانوار، 58 / 133).

19 . ... رووا أن نساء أهل الجنة يأخذ بعضهن أيدي بعض ويتغنين بأصوات لم يسمع الخلائق مثله: "نحن الراضيات فلا نسخط، ونحن المقيمات فلا نظعن، ونحن خيرات حسان حبيبات لأزواج كرام". فإذا قلن هذه المقالة أجابتهن المؤمنات من نساء الدنيا: "نحن المصليات وما صليتن، ونحن الصائمات فما صمتن، ونحن المتوضئات وما توضيتن، ونحن المتصدقات ولا تصدقتن". فلغبنهن واللّه‏. (بحارالانوار، 8 / 107؛ حق اليقين (شبر قدس‏سره )، 2 / 154): روايت كرده‏اند كه زنان بهشتى دست در دست هم برآورده و به آهنگى كه خلايق مانند آن را نشنيده‏اند مترنم شوند كه: "ماييم اهل رضا كه هرگز سخط و غضب نداريم، ماييم ساكنان بهشت براى ابد، ماييم ماهرويان زيبا و محبوبه‏هاى شوهران بزرگوار". پس چون بدين سخن لب گشايند بانوان اهل ايمان دنيا آواز دهند كه: "ما اهل نمازيم و شما نمازى نخوانده‏ايد، ما روزه‏ها گرفتيم و شما روزه‏اى نگرفتيد، ما وضوها ساختيم و شما وضويى نگرفتيد، و ما خوبى‏ها انجام داديم و شما هيچ عمل نيكويى نداريد". پس به خداى سوگند كه بر ايشان غالب آيند.

20 . علل الشرايع، 5؛ عيون الاخبار، 1 / 262؛ كمال الدين، 1 / 254؛ بحارالانوار، 18 / 345.

21 . ... سألت أبي عبد اللّه‏ جعفر بن محمد الصادق عليهماالسلام فقلت: الملائكة أفضل أم بنو آدم؟ فقال: قال أمير الموءمنين على بن أبي طالب عليهماالسلام : إن اللّه‏ عز وجل ركب في الملائكة عقلا بلا شهوة، وركب في البهائم شهوة بلا عقل، وركب في بني آدم كليهما فمن غلب عقله شهوبه فهو خير من الملائكة، ومن غلبت شهوته عقله فهو شر من البهائم. (علل الشرائع، 1 / 4؛ بحارالانوار 57 / 399؛ وسائل الشيعه، 15 / 209).

22 . إن طائفة من الملائكة عابوا ولد آدم في اللذات والشهوات أعني الحلال ليس الحرام ـ قال: ـ فأنف اللّه‏ للموءمنين من ولد آدم من تعيير الملائكة لهم، قال: فألقى اللّه‏ في همة أولئك الملائكة اللذات والشهوات كي لا يعيبوا الموءمنين. قال: فلما أحسوا ذلك من همهم عجوا إلى اللّه‏ من ذلك فقالوا: ربنا عفوك، عفوك، ردنا إلى ما خلقنا له وأجبرتنا عليه فإنا نخاف أن نصير في أمر مريج. قال: فنزع اللّه‏ ذلك من هممهم. قال: فإذا كان يوم القيامة وصار أهل الجنة في الجنة، استأذن أولئك الملائكة على أهل الجنة فيوءذن لهم فيدخلون عليهم فيسلمون عليهم ويقولون لهم: «سلام عليكم بما صبرتم» في الدنيا عن اللذات والشهوات الحلال. (بحارالانوار، 8 / 141 از تفسير عياشى قدس‏سره ).

23 . زمر، 53.

24 . حق اليقين (شبر قدس‏سره )، 2 / 146.

25 . امالى (صدوق قدس‏سره )، 205؛ بحارالانوار، 7 / 287.

26 . الزهد، 99؛ بحارالانوار، 6 / 5.

27 . جامع الاخبار، 174؛ بحارالانوار، 8 / 147.

28 . بحارالانوار، 8 / 162 از نهج البلاغه.

29 . لو أن ثوبا من ثياب أهل الجنة ألقي على أهل الدنيا لم يحتمله أبصارهم ولماتوا من شهوة النظر إليه. (بحارالانوار، 8 / 151 از عدة الداعى).

30 . ولو أن بعض خزان جهنم التسعة عشر نظر إليه أهل الأرض لماتوا حين ينظرون إليه. ولو أن ثوبا من ثياب أهل جهنم أخرج إلى الأرض لمات أهل الأرض من نتن ريحه. (بحارالانوار، 8 / 305).

31 . لا يقدر الخلائق على كنه صفة اللّه‏ عز وجل، فكما لا يقدر على كنه صفة اللّه‏ عز وجل، فكذلك لا يقدر على كنه صفة رسول اللّه‏ صلى ‏الله ‏عليه‏ و‏آله‏ وسلم ، وكما لا يقدر على كنه صفة الرسول صلى ‏الله ‏عليه‏ و‏آله‏ وسلم فكذلك لا يقدر على كنه صفة الإمام عليه ‏السلام ، وكما لا يقدر على كنه صفة الإمام عليه ‏السلام كذلك لا يقدر على كنه صفة المؤمن.(بحارالانوار، 64 / 65).

32 . إن المؤمن ليفوض اللّه‏ إليه يوم القيامة فيصنع ما يشاء، قلت: حدثني في كتاب اللّه‏ أين قال؟ قال: قوله «لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد» فمشية اللّه‏ مفوضة إليه، والمزيد من اللّه‏ ما لا يحصى، ثم قال: يا جابر، ولا تستعن بعدو لنا في حاجة، ولا تستطعمه، ولا تسأله شربة، أما إنه ليخلد في النار فيمر به المؤمن فيقول: يا مؤمن ألست فعلت كذا وكذا؟ فيستحيي منه فيستنقذه من النار. وإنما سمي المؤمن مؤمنا لأنه يؤمن على اللّه‏ فيجيز اللّه‏ أمانه. (مشكاة الانوار، 99؛ بحارالانوار، 64 / 70).

33 . سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤف الرحيم. (بحارالانوار، 88 / 166؛ مفاتيح الجنان، تعقيبات مشتركه).

34 . انفطار، 82 .

35 . بحارالانوار، 5 / 7.

36 . شورى، 30 ـ 31.

37 . انفال، 53.

38 . نور الثقلين، 4 / 209؛ الفقيه، 4 / 378؛ بحارالانوار، 74 / 170.

39 . وأيم اللّه‏ ما كان قوم قط في غض نعمة من عيش فزال عنهم إلا بذنوب اجترحوها، لأن اللّه‏ ليس بظلام للعبيد، ولو أن الناس حين تنزل بهم النقم وتزول عنهم النعم فزعوا إلى ربهم بصدق من نياتهم ووله من‏قلوبهم لرد عليهم كل شارد وأصلح لهم كل فاسد. (نهج البلاغه، خطبه 178؛ بحارالانوار، 6 / 57).

40 . بحارالانوار، 91 / 104.

41 . بحارالانوار، 97 / 407، صحيفه سجاديه، دعاى 16.

42 . فمن أجهل مني يا إلهي برشده، ومن أغفل مني عن حظه، ومن أبعد مني من استصلاح نفسه حين أنفق ما أجريت علي من رزقك في ما نهيتني عنه من معصيتك، ومن أبعد غورا في الباطل وأشد إقداما على السوء مني... (صحيفه سجاديه، دعاى 16).

43 . لو بكيت إليك حتى تسقط أشفار عيني، وانتحبت حتى ينقطع صوتي، وقمت لك حتى تنتشر قدماي، وركعت لك حتى ينخلع صلبي، وسجدت لك حتى تتفقا حدقتاي، وأكلت تراب الأرض طول عمري وشربت ماء الرماد آخر دهري، وذكرتك في خلال ذلك حتى يكلّ لساني، ثم لم أرفع طرفي إلى آفاق السماء استحياء منك، ما استوجبت بذلك محو سيئة واحدة من سيئاتي. وإن كنت تغفر لي حين استوجب مغفرتك وتعفو عني حين استحق عفوك فإن ذلك غير واجب لي باستحقاق، ولا أنا أهل له باستيجاب إذ كان جزائي منك في أول ما عصيتك النار. (صحيفه سجاديه، دعاى 16).

44 . بقره، 215.

45 . نساء، 19.

46 . لا يزال المؤمن بخير ورخاء ورحمة من اللّه‏ ما لم يستعجل فيقنط فيترك الدعاء، قلت له: كيف يستعجل؟ قال: يقول: قد دعوت منذ كذا وكذا ولا أرى الإجابة. (بحارالانوار، 93 / 374 از عدة الداعى).

47 . لا يزال الناس بخير ما لم يستعجلوا. قيل: يا رسول اللّه‏ صلى اللّه‏ عليك كيف يستعجلون؟ قال: يقولون: دعونا فلم يستجب لنا. (ارشاد القلوب، 1 / 184؛ مجموعه ورام قدس‏سره ، 1 / 6).

48 . اسراء، 11.

49 . امالى (صدوق قدس‏سره )، مجلس 52؛ خصال، 1 / 4؛ بحارالانوار، 71 / 178.

50 . ابن آدم، تسألني فأمنعك لعلمي بما ينفعك، ثم تلح علي بالمسألة، فأعطيك ما سألت فتستعين به على معصيتي! فأهم بهتك سترك فتدعوني فأستر عليك، فكم من جميل أصنع معك، وكم من قبيح تصنع معي، يوشك أن أغضب عليك غضبة لا أرضى بعدها أبدا. (بحارالانوار، 77 / 42 از عدة الداعى).

51 . قال اللّه‏ عز وجل: إن من عبادي المؤمنين عبادا لا يصلح لهم أمر دينهم إلا بالغنى والسعة والصحة في البدن فأبلوهم بالغنا والسعة وصحة البدن فيصلح عليهم أمر دينهم، وإن من عبادي المؤمنين لعبادا لا يصلح لهم أمر دينهم إلا بالفاقة والمسكنة والسقم في أبدانهم فأبلوهم بالفاقة والمسكنة والسقم في أبدانهم فيصلح عليهم أمر دينهم، وأنا أعلم بما يصلح عليه أمر دين عبادي المؤمنين. وإن من عبادي المؤمنين لمن يجتهد في عبادتي فيقوم من رقاده ولذيذ وساده فيجتهد لي الليالي فيتعب نفسه في عبادتي فأضربه بالنعاس الليلة والليلتين، نظرا مني إليه وإبقاء عليه، فينام حتى يصبح، فيقوم وهو ماقت لنفسه زار عليها، ولو أخلي بينه وبين ما يريد من عبادتي لدخله العجب من ذلك، فيصيره العجب إلى الفتنة بأعماله فيأتيه من ذلك ما فيه هلاكه لعجبه بأعماله ورضاه عن نفسه حتى يظن أنه قد فاق العابدين وجاز في عبادته حد التقصير، فيتباعد مني عند ذلك وهو يظن أنه يتقرب إلي. فلا يتكل العاملون على أعمالهم التي يعملونها لثوابي، فإنهم لو اجتهدوا وأتعبوا أنفسهم وأعمارهم في عبادتي كانوا مقصرين غير بالغين في عبادتهم كنه عبادتي في ما يطلبون عندي من كرامتي، والنعيم في جناتي، ورفيع درجات العلى في جواري ولكن فبرحمتي فليثقوا، وبفضلي فليفرحوا، وإلى حسن الظن بي فليطمئنوا فإن رحمتي عند ذلك تداركهم، ومني يبلغهم رضواني، ومغفرتي تلبسهم عفوي فإني أنا اللّه‏ الرحمن الرحيم وبذلك تسميت. (كافى، 2 / 60؛ بحارالانوار، 69 / 328).

52 . نور الثقلين، 1 / 200؛ بحارالانوار، 95 / 285.

53 . كنز الفوائد، 1 / 386؛ صحيفه علويه، بحارالانوار، 74 / 403.

54 . امام سجاد عليه ‏السلام ، (دعاى ابوحمزه قدس‏سره ).

55 . امام سجاد عليه ‏السلام ، دعاى ابوحمزه قدس‏سره .

56 . صحيفه سجاديه، دعاى 51.

57 . الهي هديتني فلهوت، ووعظت فقسوت، وأبليت الجميل فعصيت. ثم عرفت ما أصدرت إذ عرفتنيه فاستغفرت فأقلت، فعدت فسترت... (صحيفه سجاديه، دعاى 49).

58 . صحيفه سجاديه، دعاى 48.

59 . بحارالانوار، 94 / 1 از خصال و امالى صدوق قدس‏سره .

60 . امالى طوسى قدس‏سره ، مجلس ششم؛ بحارالانوار، 94 / 2.

61 . تفسير عياشى قدس‏سره ، 2 / 42؛ بحارالانوار، 94 / 6.

62 . خاب الوافدون على غيرك، وخسر المتعرضون إلا لك، وضاع الملمون إلا بك، وأجدب المنتجعون إلا من انتجع فضلك. بابك مفتوح للراغبين، وجودك مباح للسائلين، وإغاثتك قريبة من المستغيثين، لا يخيب منك الآملون، ولا ييأس من عطائك المتعرضون، ولا يشقى بنقمتك المستغفرون. رزقك مبسوط لمن عصاك، وحلمك معترض لمن ناواك، عادتك الإحسان إلى المسيئين، وسنتك الإبقاء على المعتدين، حتى لقد غرتهم أناتك عن الرجوع، وصدهم إمهالك عن النزوع. (صحيفه سجاديه، دعاى 46).

63 . سبحانك من لطيف ما ألطفك، ورئوف ما أرأفك، وحكيم ما أعرفك. سبحانك من مليك ما أمنعك، وجواد ما أوسعك، ورفيع ما أرفعك... بسطت بالخيرات يدك، وعرفت الهداية من عندك، فمن التمسك لدين أو دنيا وجدك. (صحيفه سجاديه، دعاى 47).

64 . انعام، 43.

65 . دعوات، 18؛ بحارالانوار، 93 / 341 از عدة الداعى.

66 . تنبيه الخواطر، 360؛ مجموعه ورام قدس‏سره ، 2 / 119.

67 . اعلم أن الذي بيده خزائن ملكوت الدنيا والآخرة قد أذن لدعائك، وتكفل لإجابتك، وأمرك أن تسأله فيعطيك وهو رحيم كريم لم يجعل بينك وبينه من يحجبك عنه، ولم يلجئك إلى من يشفع لك إليه ... ثم جعل في يدك مفاتيح خزائنه بما أذن فيه من مسألته، فمتى شئت استفتحت بالدعاء أبواب خزائنه. (بحارالانوار، 77 / 204).

68 . يدخل الجنة رجلان كانا يعملان عملا واحدا فيرى أحدهما صاحبه فوقه فيقول: يا رب، بما أعطيته وكان عملنا واحدا؟ فيقول اللّه‏ تبارك وتعالى: سألني ولم تسألني. (بحارالانوار، 8 / 221 از عدة الداعى؛ وسائل الشيعة 7 / 24).

69 . انعام، 121.

70 . قرآن كريم به صراحت مى‏فرمايد كه شياطين و اشخاص خبيث و پست و منافق و مشرك و گمراه نيز گاهى اعمال عجيب و غريب انجام مى‏دهند (كه البته تفاوت اين كارها با معجزات انبيا و امامان معصوم عليهم ‏السلام در كتاب‏هاى كلامى كاملا بيان شده است). قرآن در قصه حضرت موسى على نبينا وآله وعليه السلام مى‏فرمايد: «قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك». (نمل، 39).

    نيز مى‏فرمايد: «ولكنا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خُوار... قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي». (طه، 87 ـ 96).

    نيز در مورد ساحران و اعمال شگفت آن‏ها بيان مى‏دارد: «فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه». (بقره، 102).

چرا همه را يكسان نيافريدند؟!
علت تفاوت مخلوقات، و كم و زياد عطاياى خداوند به ايشان چيست؟! چرا همه يكسان آفريده نشده‏اند و به برخى از بندگان كمتر و به برخى ديگر امكانات و نعمت‏هاى بيش‏ترى داده شده است؟!

برخي در مقابل اين سؤال، پاسخ‏هايى داده‏اند مانند اين كه مثلاً مى‏گويند: "اقتضاى استعداد مخلوقات به خودى خود چنين بوده است و هر كس به اندازه ظرفيت خود از خداوند بهره گرفته است"، يا اين كه مى‏گويند: "اقتضاى كل نظام چنين بوده است، يعنى اين كه نظام كلى آفرينش اقتضا مى‏كرده است كه مخلوقات داراى امكانات مختلف باشند"؛ و يا اين كه معتقدند: "نظام عالم بر اساس قانون علت و معلول به نحو جبرى تحقق پيدا مى‏كند و خداوند در مورد اختلافاتى كه بين مخلوقات وجود دارد اصلا اختيارى كه به معنى تساوى فعل و ترك امور باشد ندارد".

و يا اينكه مى‏گويند: "آن‏چه هست وجود است و وجود خير بوده، شرور امور عدمى مى‏باشند لذا اصلا رنج و بلا و گرفتارى وجود ندارد كه كسى بخواهد در مورد آن‏ها سؤالى داشته باشد!!"
بديهى است كه هيچ‏كدام از اين پاسخ‏ها درست نبوده، نه تنها مشكلى را حل نمى‏كند بلكه با اصول مسلم و بديهى عقلى و اعتقادى در تعارض و تضاد است.

لطف است نه عدل

براى يافتن پاسخ صحيح سؤال فوق بايد توجه نمود كه عطاياى الهى مجرد جود و تفضل حضرت او بوده و احدى از خداوند طلبى نداشته است كه بخواهد حق خود را از او مطالبه كند، يا خود را با ديگران مقايسه كند و از كم و زياد عطاياى الهى سخنى بگويد، بلكه خداوند متعال به هر كسى هر اندازه نعمت كه عطا فرموده است صرف جود و بخشش و تفضل او مى‏باشد و هيچ‏گونه استحقاق يا استعدادى از جانب مخلوقات در كار نيست. ماسواى خداوند متعال آفريده‏هاى اويند و اصلاً وجود نداشته‏اند كه سخن گفتن از اندازه استعدادها و لياقت‏هاى آن‏ها جايى داشته باشد، و هيچ قانونى هم وجود ندارد كه فضل و رحمت او را محدود كرده يا او را مجبور كند كه مخلوقات خود را به نحو معينى آفريده، يا به اندازه خاصى به آن‏ها عطا و بخشش داشته باشد. امام سجاد عليه ‏السلام مى‏فرمايند:

إذ كل إحسانك تفضل، وإذ كل نعمك ابتداء.(1)

تمامى احسان‏هاى تو جود و بخشش، و همه نعمت‏هاى تو به نحو ابتدا و بدون استحقاق بندگان است.

و نيز مى‏فرمايند:

يا من لا يبيع نعمه بالأثمان، ويا من لا يكدر عطاياه بالامتنان.(2)

اى كسى كه نعمت‏هاى خود را نمى‏فروشد و در مقابل آن‏ها چيزى نمى‏گيرد. و بخشش‏هاى خود را با منت گذاشتن ناگوار نمى‏نمايد.

بديهى است اگر كسى به شخصى فقير بدون هيچ سابقه و استحقاقى كمكى كند كارى پسنديده و در خور مدح به جاى آورده و قابل ستايش و تشكر است، اما آيا ديگر او حق ندارد به كس ديگرى كمك كند و مثلاً اگر به شخص دومى بيش از اولى احسان نمود، آيا احسان او به نفر اول زشت و ناپسند مى‏شود؟!

مسلما خير، تا چه رسد به اين كه عطا كننده شخص حكيم و دانايى باشد كه تمام كارهاى او بر اساس حكمت‏ها و مصلحت‏هايى باشد كه بسيارى از آن‏ها از نظر ما پنهان است. لذا در خصوص تفضلاتى(3) كه به انبيا و پيامبران الهى شده است مى‏خوانيم:

و آن [گزينش اوليا و سفراى الهى عليهم ‏السلام ]پس از اين بود كه با ايشان شرط فرمودى كه در درجات اين دنياى پست، و زينت‏ها و جلوه‏هاى آن زهد ورزند، پس ايشان پذيرفتند و تو هم دانستى كه به آن وفا خواهند نمود، پس ايشان را پذيرفتى و مقرب درگاه خود ساختى.(4)
بنده به چه چيزش بر خداوند مى‏نازد؟! و چگونه خود را از او طلب‏كار مى‏داند؟! امام سجاد عليه ‏السلام مى‏فرمايند:

بار الها، هيچ كس به چيزى از شكر تو دست نمى‏يابد، مگر اين كه از احسان تو شكر ديگرى گردن‏گير او مى‏شود. و هيچ كس به مرتبه‏اى از طاعت تو نمى‏رسد مگر اين كه باز هم در اداى حق تو مقصر است اگر چه با تمام توان خود كوشا باشد. پس شكرگزارترين بندگان تو از اداى شكرت ناتوان، و عابدترين آنان در راه طاعت تو مقصر است، براى احدى لازم نيست كه او را به جهت استحقاقش بيامرزى، و يا از راه وجوب از او راضى گردى، بلكه هر كس را كه بخشيدى از جود و كرم توست، و از هر كس كه راضى شدى به فضل و كرم تو مى‏باشد.(5)
اندك شكر بنده را شكر مى‏گويى، و بر اندك طاعت و بندگى ثواب و پاداش عنايت مى‏كنى، تا آن جا كه گويا آن شكرى كه بر آن ثواب مى‏دهى و پاداش بزرگ عطا مى‏فرمايى چيزى است كه بدون لطف تو بر انجام آن قدرت دارند، و آن چنان ثوابشان عنايت مى‏كنى كه گويا سبب آن شكرگزارى به دست خود تو نيست! در حالى كه ـ اى خداى من ـ تو خود مالك امر ايشان هستى قبل از اين كه آنان مالك عبادت تو باشند، و پاداششان را آماده فرموده‏اى، پيش از آن كه به طاعت تو روى آورند، آرى كه روش تو خوبى كردن، و عادت تو احسان و نيكى كردن، و سيره تو عفو و آمرزش است.(6)
پس همه مخلوقات معترفند به اين كه تو هر كس را عقوبت كنى به او ظلم نكرده‏اى، و همگان به تقصير و كوتاهى خود در آن‏چه شايسته توست اقرار دارند، و اگر نه اين بود كه شيطان ايشان را از طاعت تو به خدعه و نيرنگ باز مى‏دارد هيچ معصيت‏كارى پيدا نمى‏شد. و اگر نه اين بود كه او باطل را به صورت حق بر ايشان مى‏نماياند هيچ كس از راه تو منحرف نمى‏شد. پس منزهى تو كه چقدر رفتارت با كسى كه طاعت تو مى‏كند و بلكه با كسى كه معصيت و نافرمانى تو روا مى‏دارد كريمانه است. مطيع را شكر مى‏گويى بر چيزى كه خودت او را بر آن داشته و به سوى آن كشانده‏اى، و نافرمان را مهلت مى‏دهى در چيزهايى كه توان مقابله با او در آن‏ها را دارايى.(7)
... به هر دوى آن‏ها آن‏چه را كه حق ايشان نيست عطا كردى، و بر ايشان به چيزى كه عملشان در مقابل آن ناچيز است تفضل نمودى، اگر مطيع را با توجه به آن‏چه خود متولى آن بوده‏اى جزا مى‏دادى ديگر ثوابى برايش نمى‏ماند و نعمت تو از او زائل مى‏گرديد لكن تو به كرم خود در مقابل زمان كوتاهِ فانى، به مدتِ طولانىِ ابدى پاداشش دادى، و با اين حال او را به قصاص آن‏چه از روزى تو كه خورده است و به وسيله آن بر طاعت تو تقويت شده است نشانه نگذاشتى، و به سختى حساب كشيدن در مورد اسبابى كه توسط آن‏ها به مغفرت تو راه جسته است گرفتار ننمودى، و اگر چنين مى‏كردى تمامى زحمت‏هاى او هدر رفته، و تمامى كوشش‏هاى او در مقابل كوچك‏ترين نعمت‏ها و خوبى‏هاى تو هيچ مى‏شد، و باز هم مرهون ساير نعمت‏هاى تو مى‏ماند، پس كِى استحقاق بهره‏ورى از نعمت‏هاى تو رامى‏يافت؟ هيچ‏گاه و هرگز.(8)
و اين ـ اى خداى من ـ حال كسى است كه تو را اطاعت كرده و راه عبادت تو را پيموده است، و اما آن كه امر تو را نافرمانى كرده و در نواهى تو فرو رفته است پس به عذاب او عجله نمى‏كنى كه چه بسا حال معصيت خود را به توبه و رجوع تبديل كند، و به تحقيق در همان اولين بار كه انديشه معصيت تو را در سر پروراند مستحق تمامى عقوبتى كه براى تمامى خلقت آماده كرده‏اى بود، پس همه عذاب‏هايى كه از او به تأخير مى‏اندازى و عقاب‏هايى كه بر آن تعجيل نمى‏كنى ترك حق تو است و گذشتى است كه هرگز انجام آن بر تو لازم نيست. پس چه كسى از تو بزرگوارتر است اى خداى من، و چه كسى شقى‏تر و بدبخت‏تر از آن كس است كه با اين همه لطف تو به هلاكت افتد؟! هيچ كس.(9)
پس تو آن منزه و مهربانى هستى كه جز به احسان و نيكويى وصف نگردى، و كريم‏تر از آنى كه جز از عدل تو خوفى باشد و ترس جور و ستم تو بر عصيان‏گران در دل افتد، و هرگز هراس اين نيست كه از ثواب و پاداش كسى كه در راه رضاى تو كوشيده است غفلت نمايى.(10)
روز قيامت معلوم خواهد شد

تا هنگامى كه ميزان حساب و جزا و پاداش بر پا نشده است و احوال مردمان پس از مرگ و قيامت ظاهر نگشته است، مقايسه بين عطايايى كه از طرف خداوند متعال نسبت به بندگان صورت پذيرفته است درست نيست، بلكه چه بسا در هنگام ظاهر شدن ثواب‏ها و پاداش‏ها، احوال اهل بلا و گرفتارى مورد غبطه ديگران قرار بگيرد. و معلوم شود به كسى كه به خيال ما بيش‏تر داده‏اند در حقيقت كمتر عطا كرده بوده‏اند.

خداوند متعال مى‏فرمايد:

«ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون».(11)

و پاداش آخرت براى كسانى كه ايمان آورده و اهل تقوى باشند نيكوتر است.

و مى‏فرمايد:

«ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون».(12)

و اجر و پاداش آخرت بزرگ‏تر است اگر مى‏دانستند.

و مى‏فرمايد:

«فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون».(13)

كسى نداند كه خداوند به پاداش اعمال ايشان چه چيزهايى را برايشان ذخيره داشته كه روشنى‏بخش ديده‏ها مى‏باشد.

اميرالمؤمنين عليه ‏السلام مى‏فرمايند:

الغنى والفقر بعد العرض على اللّه‏ سبحانه.(14)

فقر و غنا پس از حضور در پيشگاه خداوند سبحان معلوم خواهد شد.

امام باقر عليه ‏السلام مى‏فرمايند:

لو يعلم المؤمن ما له من الأجر في المصائب لتمنى أنه قرض بالمقاريض.(15)

اگر مؤمن مى‏دانست كه در مقابل مصائب و گرفتارى‏ها چه پاداش‏هايى داشت آرزو مى‏كرد كه با قيچى‏ها تكه تكه مى‏شد.

و اين احترام و اكرام تا به آنجا است كه به كسى كه در دنيا با فقر زندگى كرده است خطاب مى‏شود:

اينك به تو و هر بنده‏اى كه چون تو باشد هفتاد برابر آن‏چه به اهل دنيا از اول عمر آن تا روز انقضايش داده‏ام عطا مى‏كنم!(16)

در اين جا تذكر اين نكته نيز لازم است كه بدانيم ابتلائات و گرفتارى‏ها و مصائب اهل بيت عليهم ‏السلام بر خلاف ديگران هرگز به علت كوتاهى و تقصيرى كه از ايشان سر زده باشد نيست، بلكه همان علتى كه براى نيكو بودن تكليف و امر و نهى خداوند بيان داشتيم ـ يعنى لذت احساس شرافت نفسانى، و به كمال رسيدن لذت بهره‏ورى از پاداش‏هاى الهى در مقابل عمل نيكوى اختيارى و تحمل سختى‏ها و شدايد ـ در مورد ايشان نيز صادق است.

على ابن رئاب گويد:

... از امام صادق عليه ‏السلام در مورد اين آيه: "آن‏چه به شما مى‏رسد دست‏آورد عمل خودتان است" پرسيدم، فرمودند: آيا گمان مى‏كنى آن‏چه كه به اميرالمؤمنين و اهل بيت آن حضرت رسيد در ازاى اعمالشان بود و حال اين كه ايشان پاكان معصوم بودند؟! همانا رسول خدا صلى ‏الله ‏عليه‏ و‏آله‏ وسلم در هر روز صد بار استغفار مى‏نمودند بدون اين كه گناهى انجام داده باشند. خداوند اولياى خود را به مصائب و گرفتارى‏ها دچار مى‏گرداند تا بدون اين كه گناهى انجام داده باشند به ايشان اجر و پاداش عنايت فرمايد.(17)

و نيز در دعاى ندبه مى‏خوانيم:

خداوندا، تو را بر حكم و قضايت در باره اوليايت ـ آن‏ها كه ايشان را براى خود و دين خود برگزيدى ـ سپاس گوييم چرا كه براى ايشان پاداش جزيل نعمت‏هاى ابدى و بدون زوال خود را اختيار فرمودى... پس آن‏ها كه ـ از خاندان پيامبرت ـ كشته شدند، كشته شدند؛ و آن‏ها كه اسير شدند، اسير شدند؛ و آن‏ها كه رانده گشتند، رانده گشتند؛ و قضا درباره ايشان همان‏سان جريان يافت كه اميد به پاداش نيكو اقتضا مى‏كرد.(18)
عمل ناقص و ثواب كامل

با اين كه وظايف و تكاليف انبيا و امامان عليهم ‏السلام بسيار سنگين است اما مى‏بينيم كه جود و تفضل و رحمت بى‏انتهاى الهى براى ديگران راه‏هايى قرار داده است كه با عمل ناقص خود در بهشت هم‏جوار ايشان و در درجه آنان (البته نه هم‏درجه ايشان) باشند.

اميرالمؤمنين عليه ‏السلام مى‏فرمايند:

مردى از انصار نزد رسول خدا صلى ‏الله ‏عليه‏ و‏آله‏ وسلم آمده عرضه داشت: اى رسول خدا، من تحمل جدايى و فراق شما را ندارم و هر گاه در منزل خود به ياد شما مى‏افتم كار خود را وامى‏گذارم و شوق ديدار مرا به سوى شما مى‏كشاند، پس فكر كردم كه چون روز قيامت شود و شما در بهشت به اعلا عليين فرا رويد، من با فراق شما چگونه سر كنم؟! پس اين آيه نازل شد كه: هر كس اطاعت خدا و رسول نمايد با پيامبران، صديقان، شهداء، صالحان ـ همان‏ها كه خداوند به ايشان انعام فرموده است ـ خواهد بود و ايشان خوب هم‏نشينانى هستند. پس رسول خدا صلى ‏الله ‏عليه‏ و‏آله‏ وسلم او را فراخوانده و آيه را بر او خواندند و به نزول آن بشارتش دادند.(19)
... نزد امام صادق عليه ‏السلام بودم كه ابوبصير نفس‏زنان وارد شد، پس چون در جاى خود قرار يافت حضرت فرمودند: اى أبا محمد، اين چه حالى است؟ گفت: فدايتان گردم فرزند رسول خداى، سنم زياد شده، توانم رفته و مرگم فرا رسيده و نمى‏دانم كه امر آخرتم چگونه خواهد بود!

امام عليه ‏السلام فرمودند: أى ابا محمد، تو هم اين چنين مى‏گويى؟! عرض كرد: چرا نگويم؟ پس حضرت بعد از كلامى فرمودند: اى ابا محمد، خداوند شما را در كتاب خود ياد كرده است آنجا كه مى‏فرمايد: "ايشان با كسانى كه خداوند بر ايشان انعام فرمود: "انبيا و صديقان و..." مى‏باشند. پس مراد از "نبيين" در اين آيه رسول خدا، و مراد از "صديقين و شهداء" ما، و منظور از "صالحين" شما هستيد، پس به لباس صلاح آراسته شويد چنان كه خداوند شما را بدان خوانده است.(20)
سؤالات شيطان

سؤالات و شبهاتى به شيطان نسبت داده شده است كه وى آن‏ها را پيوسته در دل‏هاى بندگان نيز مى‏پراكند. گرچه شبهات او امورى واهى بيش نيست اما مناسب است آن‏ها را در اين جا آورده، اشاره‏اى به پاسخ آن‏ها نيز داشته باشيم.

سؤالات او را به شكل مناظره‏اى با ملائكه نقل كرده‏اند كه مى‏گويد:

من قبول دارم كه بارى تعالى خداى من و پروردگار خلق است، عالم و قادر است و هيچ كس نبايد قدرت و مشيت او را مورد سؤال و بازخواست قرار دهد، و هر چيزى را كه او اراده كند همين كه بگويد: "باش" بى‏درنگ واقع مى‏شود و نيز او حكيم است. اما در مورد حكمت افعال او جاى سؤالاتى هست! ملائكه گفتند: سؤالات تو چيست و چند تاست؟ گفت: هفت تا.

سؤال اول شيطان: 

خداوند قبل آفريدن من مى‏دانست كه از من چه كارى سر مى‏زند و چه اعمالى حاصل مى‏شود، پس چرا مرا آفريد، و در آفرينش من چه حكمتى نهفته بود؟!

پاسخ: خداوند تعالى شيطان را گناهكار و عاصى و نافرمان نيافريده است، بلكه تنها او را از نعمت وجود و علم و قدرت و اختيار بهره‏مند فرموده، و راه و بى‏راه را به او نمايانده است تا به اختيار و انتخاب خويش راه كمال جويد و به لذت و كاميابى دست يافتن به كمال اختيارى، و حاكميت عقل بر كژى‏هاى نفس رسيده، و شايسته بهره‏ورى از ثواب‏ها و نعمت‏هاى الهى، و تحسين و تشكر و مهرورزى مقام ربوبى گردد، چه اين كه همان‏طور كه مفصلا بيان شد، لذت بهره‏ورى از ثواب و نعمتى كه در نتيجه استحقاق و شايستگى فرد، و نشانه برترى و كمال او باشد قابل مقايسه با لذت بهره‏ورى از ناز و نعمت بدون استحقاق و شايستگى نيست، لذا خداوند متعال بندگان را از وجود نعمت عقل و اختيار بهره‏مند مى‏سازد تا از آن‏ها در راه دست يافتن به بالاترين لذات و سرورها استفاده نمايند. و بدين جهت معصيت‏كار هرگز نمى‏تواند بگويد كه: "چرا خدا به من وجود و عقل و اختيار داده، و راه هدايت را به من نشان داده است؟" چه اين كه به طور مسلم تمامى اين‏ها جز نيكى و احسان نيست، بلكه بايد خويشتن را سرزنش كند كه چرا نعمت وجود و عقل و اختيار را ضايع كرده و مهمل گذاشته است.

علم خداوند تعالى به نافرمانى و عصيان شيطان نيز علت گناه و معصيت او نمى‏شود و او را مجبور به نافرمانى نمى‏كند، همان‏گونه كه علم خداوند تعالى به اطاعت و فرمان بردن شخصى علت اطاعت او نمى‏شود، بلكه علت معصيت و اطاعت هر كسى به اختيار و انتخاب خود اوست و بس، چنان كه مثلاً اگر خداوند به ما وحى كند كه فلانى معصيتى يا طاعتى را انجام مى‏دهد البته علم ما در قدرت و اختيار او تأثيرى نمى‏گذارد، و او را مجبور به طاعت يا معصيت نمى‏كند.

آرى، خداوند تعالى به همگان اسباب كمال را عطا فرموده است و در عين حال در هر لحظه راه بازگشت و توبه و ندامت را براى اهل كفر و معصيت و نافرمانى باز گذاشته است.

خداوند متعال بندگان خويش را گرامى‏تر از اين داشته است كه ايشان را به اجبار و اكراه حتى به لذت‏ها برساند، و نيز عادل‏تر از آن است كه آنان را به اجبار به معصيت و نافرمانى وادارد، بنابراين شيطان نادان و پيروان او در واقع آن‏چه را كه علت تفضيل و برترى ايشان بر ساير مخلوقات بوده، و گرانبهاترين نعمت الهى بر ايشان است نقص شمرده، و مورد سؤال و اعتراض قرار داده‏اند!

آيا شخص عاقل آزاد انديشمند همين الآن ترجيح مى‏دهد كه او را در بند جبر كشيده و به زور و اجبار به كارهاى خير وادارند؟! و آيا اين كار را بزرگ‏ترين اهانت به كرامت خود و شأن و مقام والاى حريت و كمال خود برنمى‏شمارد؟ و آيا چنين كارى را موجب محروميت خود از بالاترين لذت‏ها نمى‏داند، و براى او لذت بهره‏ورى از چيزهايى كه پس از انجام اعمال اجباريش به او بدهند، با لذت و سرور حاصل از پاداشى كه در نهايت احترام و اكرام در مقابل اعمال اختياريش به او عطا مى‏كنند يكسان است؟!

و اصولا آيا چيزى وجود دارد كه جاى‏گزين لذت احساس شرافت انسانى و كرامت نفسانى ـ كه جز در پرتو عمل اختيارى به دست نمى‏آيد ـ گردد؟! آيا كدامين شخص عاقل پيدا مى‏شود كه خود را از چنين چيزى محروم كند و به آن معترض باشد؟!

خلاصه اين كه اگر كسى بگويد: "خداوند متعال با اين كه مى‏دانست شيطان و ساير كفار ايمان نمى‏آورند چرا ايشان را آفريد؟!"

در پاسخ گوييم: خداوند متعال آن‏ها را آفريد تا ايمان آورند و در پى عبادت خداوند - يعنى برگزيدن همه خوبى‏ها و گريختن از تمامى زشتى‏ها ـ از لذت و سرور حيات ابدى و نعمت بهشت جاويدان برخوردار گردند.

اگر بگويند: پس چرا ايمان نمى‏آورند؟ پاسخ مى‏دهيم: اين سؤال متوجه خود ايشان است نه خداوند. اگر تكرار كنند: خداوند با اين كه مى‏دانست آن‏ها ايمان نمى‏آورند پس چرا ايشان را آفريد؟ ما همان جواب پيشين را بيان مى‏داريم، و اگر هزار بار هم اين سؤال را تكرار كنند ما هم همان جواب را تكرار خواهيم كرد و خواهيم گفت كه: خداوند ايشان را آفريد تا ايمان آورده و به سعادت ابدى و بهره‏ورى از نعمت‏هاى لايزال بهشتى ـ كه مطلوب و محبوب هر كسى حتى خود اهل كفر و معصيت است ـ دست يابند.

واقعا چه چيزى مضحك‏تر از اين كه شيطان و هر كافر ديگرى در مقابل خداى متعال بايستند و بگويند: چرا ما به تو ايمان نمى‏آوريم تا به لذت و سرور و كاميابى واقعى و جاويدان دست يافته، و خودمان را از آن محروم نكنيم!! بديهى است اين سؤالى است كه خداوند بايد از آنان داشته باشد، نه ايشان از خداوند!

سؤال دوم شيطان:

حال كه خداوند به مقتضاى اراده و مشيت خويش مرا آفريد، ديگر چرا به معرفت و طاعت خويش تكليفم كرد؟ و با اين كه او از هيچ طاعتى سودى نمى‏برد، و از هيچ معصيتى زيانى نمى‏بيند چه حكمتى در اين تكليف نهفته بود؟

پاسخ: گفتيم خداوند متعال خواسته است كه مخلوق برگزيده‏اش آزادانه به آداب و اخلاق پسنديده و كمالات و فضائل آراسته گردد، نه اين كه همچون سنگ و چوب و حيوان، اسير قانون جبر و جهل بوده و از لذت بى‏مانند حاكميت و اراده و انتخاب محروم باشد، و اين نهايت احترام و اكرام الهى نسبت به مخلوق خويش است.

از طرف ديگر روشن است كه به دست آوردن كمال اختيارى، بدون وجود دو راه، و بدون تكليف به پيمودن راه راست، و بر حذر داشتن از كج‏روى امكان ندارد، و امر به عبادت و طاعت تنها از آن جهت است كه خود مكلف بهره برد و به كمال حقيقى دست يابد.

«من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها».(21)
هر كس عمل صالح و نيكو به جاى آورد براى خويشتن كرده، و هر كس بدى كند نيز بر خود كرده است.

فقر و احتياج و نيازمندى، هرگز از مخلوقى كه در مسير انتخاب است جدايى ندارد و ذاتى اوست، و انسان در هر صورت بايد ولايت و سرپرستى و اطاعت موجودى را بپذيرد ـ حال يا خداوند و يا شيطان؛ يا حاكميت عقل و اولياى حق و يا تبعيت هوا و هوس و اولياى باطل ـ و اما اين كه او بتواند اصلا تابع و پيرو نباشد و خودش نيازمندى‏هاى خويش را رفع كند، هرگز؛ بنابراين لطف و رحمت خداوند اجازه نمى‏دهد كه بنده نيازمند و بى‏پناه خود را به كسانى واگذارد كه تمام هستى و منافع او را فداى منافع خود كنند و او را براى خودشان بخواهند نه براى خودش!

سؤال سوم او:

هنگامى كه خداوند مرا آفريد و مكلف به طاعت و معرفت شدم، پس از آن كه او را شناختم و اطاعت كردم ديگر چرا مرا به طاعت آدم و سجود بر او تكليف كرد؟ و با توجه به اين كه اين مطلب در معرفت و طاعت من نسبت به خداوند چيزى نمى‏افزود، چه حكمتى در خصوص اين تكليف نهفته بود؟!

پاسخ: چنان كه گفتيم فايده طاعت و بندگى تنها براى خود مكلف و به سود خود او خواهد بود نه خداوند، جالب اين كه در اين‏جا شيطان در عين نافرمانى و اعتراض جاهلانه خود به خالق حكيم و مهربان، خود را عارف و مطيع مى‏شمارد و گويا معناى اطاعت را نيز نمى‏فهمد!

آيا خدا او را امر به سجود كرد يا آدم؟ و آيا شيطان در سجده نكردن، با خداوند مخالفت كرد يا با آدم؟! علاوه بر اين كه آيا چگونه ممكن است اطاعت خداوند واجب باشد ولى اطاعت كسى كه او تعيين كند بدون فايده و مصلحت بوده و واجب نباشد؟!

«من يطع الرسول فقد أطاع اللّه‏».(22)

هر كس رسول را اطاعت كند تحقيقا خدا را اطاعت كرده است.

سؤال چهارم شيطان:

هنگامى كه خداوند مرا آفريد و به اين تكليف مخصوص هم امرم كرد، چرا آن گاه كه براى آدم سجده نكردم مرا لعنت كرد و از بهشت راند؟ و آيا چه حكمتى در اين طرد و راندن بود در حالى كه من كار زشت و قبيحى مرتكب نشدم جز اين كه گفتم: سجده نمى‏كنم مگر براى تو!

پاسخ: گفتيم كه قرار دادن مجازات و تنبيه در مقابل نافرمانى و فساد، از حكيمانه‏ترين كارهايى است كه همه عاقلان به آن ملتزمند، و عذاب‏هاى الهى يكى از بزرگ‏ترين نعمت‏هاى او بر بندگان است تا اين كه سهل‏انگارى نكنند و گرد فساد و معصيت نگردند و خويشتن را از سعادت ابدى محروم نكرده به هلاكت نيندازند، و هواها و هوس‏هاى نافرجام و بدبخت كننده بر عقل سعادت انجام ايشان غالب نگردد.

و اما اين كه مى‏گويد: "سجده نمى‏كنم، مگر براى تو" سفسطه و مغالطه‏اى آشكار است، چه اين كه نشان داديم اگر سجده براى خدا عبادت اوست سجده‏اى هم كه به امر خدا باشد اطاعت و عبادت او بوده و مخالفتش ناروا، و حكمت تراشيدن و صلاح انديشى كردن در مقابل فرمان صريح خداوند متعال، كمال جهالت و نادانى است.

به هر حال پيداست كه نه تنها تنبيه و مجازات بندگان براى كشاندن ايشان به سوى خوبى‏ها و فضائل، و بازداشتن ايشان از پليدى‏ها و پستى‏ها زشت نيست، بلكه بدون ترديد شدت تنبيه و مجازاتى كه براى ايشان قرار داده شده است نشان از اين دارد كه مصلحت‏انديشى خالق و پروردگار ايشان برايشان بيشتر، و مهر و محبت او به سعادت و خوشبختى و تكامل ايشان شديدتر است. لذا مى‏بينيم همان‏طور كه پاداش‏هاى الهى مثل و مانند و نظير ندارد و براى صابران بدون حساب مى‏باشد، عذاب‏هاى او هم بسيار شديد و جدى مى‏باشد تا آيا كدامين كس قدر آن را بداند و با فرار از آن‏ها خود را از لذت‏ها و سرورهاى ابدى محروم نسازد.

سؤال پنجم:

چون مرا بيافريد و به طور مطلق و مخصوص تكليف كرد، پس اطاعت نكردم لعنتم كرد و مطرودم ساخت، ديگر چرا به نزد آدم راهم داد تا داخل بهشت شدم و به وسوسه خويش گمراهش كردم تا اين كه از درخت نهى‏شده خورد و در نتيجه او را با من از بهشت بيرون راند. در حالى كه اگر مانع ورود من به بهشت مى‏شد آدم از شر من در امان بود و جاودانه در بهشت مى‏ماند؟

پاسخ: اين سؤال در واقع چيزى جز همان سؤال اول او نيست كه دوباره بدين صورت طرح و تكرار شده است، و خلاصه جواب هم اين كه: خداوند تعالى اختيار را نه از شيطان و نه از آدم نگرفته و راه كمال را بر ايشان نبسته است، لذا در همين مورد آدم عليه ‏السلام كه اهل مجادله و تكبر نيست عمل خود را به خداوند نسبت نمى‏دهد لذا از خداوند مى‏خواهد كه او را بخشيده مورد رحمت و آمرزش خود قرار دهد چنانكه مى‏گويد:

«ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين».(23)

بار پروردگارا، ما به خويشتن ستم كرديم و اگر تو ما را نبخشايى و بر ما رحمت روا ندارى سخت زيان‏كار خواهيم بود.

ولى شيطان بر گمراهى و ضلالت خويش اصرار مى‏ورزد و نه تنها توبه نمى‏كند بلكه گناه خويش را به خداوند نسبت مى‏دهد!

از حضرت عيسى على نبينا وآله وعليه السلام نقل شده است:

من بر هلاكت و تيره‏روزى شيطان ترحم كردم و نيز بر حال انسان‏هايى كه او ايشان را مى‏فريبد تأسف خوردم. خداوند پرسيد: چه حاجتى دارى؟ عرض كردم: خداوندا، تو سبب هلاكت شيطان، و نيز فريب‏ها و كژى‏هاى او را مى‏دانى، پس بر او رحم فرماى. خداوند فرمود: من از او درمى‏گذرم، فقط او را وادار كن كه بگويد: پروردگارا،هر آينه من خطا كردم، پس به من رحم كن.

پس خوشحال شدم و يقين داشتم كه اين صلح را به جاى خواهم آورد، لذا شيطان را خواندم، آمد و گفت: چه كارى من بايد براى تو انجام دهم؟ گفتم: براى خود خواهى كرد، چه اين كه من دوست ندارم تو به من خدمتى نمايى. من تو را فقط براى چيزى كه صلاح خودت در آن است فرا خوانده‏ام. شيطان گفت: اگر تو خدمت مرا نمى‏خواهى، من هم خدمت تو را دوست ندارم زيرا من از تو شريف‏ترم و تو لايق نيستى كه به من خوبى كنى، تو گِلى و من روحم!

گفتم: اين سخنان را واگذاريم و بگوى آيا بهتر نيست كه به حال و جمال اول خود بازگردى؟ تو خود مى‏دانى كه به زودى فرشته ميخائيل تو را در روز بازخواست به شمشير خداى، صد هزار ضربت مى‏زند، و از هر ضربتى عذاب ده دوزخ مى‏بينى! شيطان گفت: باشد در آن روز خواهيم ديد كه لشكر كدام‏يك از ما بيش‏تر است، چه اين كه در آن روز مرا ياران بسيارى از فرشتگان و بت‏پرستان نيرومند خواهد بود كه خداى را مضطرب سازند! و به زودى خدا خواهد دانست كه چه اشتباه بزرگى مرتكب شد كه مرا به خاطر گِل ناپاكى مطرود ساخت!

گفتم: اى شيطان، عقل تو ضعيف است و نمى‏فهمى كه چه مى‏گويى! پس مسخره‏كنان سر خود را جنبانيد و گفت: حالا بيا و اين مصالحه را بين من و خداى تمام كن! اينك چه كارى بايد انجام دهم؟ چرا كه تو داراى دانش درست مى‏باشى. گفتم: لازم است فقط دو كلمه را به زبان آورى. گفت: آن دو كلمه چيست؟! گفتم: اين كه بگويى: گناه كردم، پس بر من ترحم كن. شيطان گفت: من البته با خوشى و خرسندى اين مصالحه را مى‏پذيرم، اما اگر همين دو كلمه را خدا به من بگويد!!

پس گفتم: باز شو از من اى رانده شده، زيرا كه تويى گناهكار پديد آورنده هر ستم و گناه، و خداوند است دادگر منزه از گناهان.

سؤال ششم:

خداوند مرا آفريد، عموما و خصوصا تكليفم كرد، لعنتم نمود، بعد در حالى كه بين من و آدم دشمنى بود مرا به بهشت راه داد، ديگر چرا مرا بر فرزندان آدم مسلط كرد به طورى كه آن‏ها مرا نبينند و من آن‏ها را ببينم و وسوسه‏ام در ايشان اثر كند، ولى قوت و قدرت و توانايى ايشان در من اثر نكند؟! آيا چه حكمتى در اين كار است در حالى كه اگر آن‏ها را بر فطرت طاعت خود، بدون اين كه كسى ايشان را گمراه كند مى‏آفريد كه پاك و شنوا زندگى مى‏كردند براى ايشان بهتر بود و به حكمت لايق‏تر؟

پاسخ: ادعاى تسلط او بر فرزندان آدم بسيار نابجا و باطل است، چه اينكه اهل معصيت و نافرمانى خداوند به ميل و اراده و انتخاب خود دنبال او مى‏روند و هرگز او را بر اولياى خداوند تسلطى نيست.

«إنما سلطانه على الذين يتولونه».(24)

و همانا تسلط او بر آن‏هاست كه ولاى او را دارند.

«ألا إن أولياء اللّه‏ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون».(25)

هيچ ترس و اندوهى بر اولياى الهى نيست.

بنابراين تسلط او تنها بر آن‏هاست كه به نفهمى و انتخاب باطل خود دل به او داده و راه او را مى‏روند. و هرگز هم لازم نيست كه قدرت كسى در شيطان اثر كند، بلكه چنانچه بنى آدم به حبل ولاى الهى (معصومين عليهم ‏السلام ) متمسك شده و از شر او به خدا پناه برند، و به توفيق و طاعت او توسل جويند از كيد و مكر وى در امان خواهند بود.

«إن كيد الشيطان كان ضعيفا».(26)

همان حيله شيطان ضعيف است.

جالب اين كه شيطان گويد: "اگر تسط من نباشد و فرزندان آدم پاك و شنوا و مطيع باشند براى آنان بهتر است" در حالى كه اگر قرار شد راه نادرستى ـ كه شيطان پرچمدار آن است ـ وجود نداشته باشد، پاكى در چه چيز، و شنوايى در مقابل چه كسى، و اطاعت در مقابل چه معصيتى امكان‏پذير خواهد بود؟!

سؤال هفتم:

همه اينها قبول، خلقم كرد و مرا به طور مطلق و مقيد مكلف داشت، و چون اطاعت نكردم لعن و طردم نمود، و آن گاه كه خواستم وارد بهشت شوم راهم داد، كار خود را كردم و بيرونم كرد، سپس بر فرزندان آدم مسلطم داشت، اما ديگر چرا وقتى كه از او مهلت خواستم مهلتم داد؟! گفتم: تا روزى كه برانگيخته مى‏شوند مهلتم بده، گفت: همانا تو از مهلت شده‏گانى تا روزى كه وقت آن معين است.

آيا چه حكمتى در اين كار بود، در حالى كه اگر در همان وقت مرا هلاك مى‏كرد، آدم و تمامى خلق او از من راحت مى‏شدند و شرى در عالم باقى نمى‏ماند، آيا بقاى عالم در نظام خير، از آلوده بودن آن به شر بهتر نيست؟

پاسخ: نظامى كه شيطان بر مبناى جهالت و غرور و تكبر خود ارائه مى‏دهد، در مقابل نظام حكيمانه‏اى كه خداوند متعال در خلق خود جارى ساخته است بسيار سفيهانه و نابخردانه، و موجب سلب فراترين نعمت الهى از موجود مختار، و هم‏رديف نمودن او با حيوانات مى‏باشد، و بهترين و كامل‏ترين نظام، همين نظامى است كه خداوند تعالى در طى آن راه كسب كمال و فضيلت را فراروى همگان داشته، و ايشان را بر تخت فرمان‏روايى بر سپاه خوبى‏ها و زشتى‏ها نشانده، تا در نتيجه انتخاب خوبى‏ها به برترين لذت‏ها و سرورها و نعمت‏هايى دست يابند كه هيچ چشمى آن‏ها را نديده، و هيچ گوشى آن‏ها را نشنيده، و هرگز نشانى از آن‏ها بر هيچ انديشه‏اى خطور نكرده است. بديهى است بستن راه كمال مخلوقات و اجبار آنان به پيمودن يك مسير، هرگز بهتر از اين نيست كه به ايشان عقل و اختيار و نيروى اكتساب كمالات و فضائل عطا شود.

بنابراين شيطان و پيروان او به جاى اين كه به جهل و غرور خويش آرزوى بستن راه كمال و كاميابى ديگران را داشته باشند بهتر است از شرارت و بدى خويش دست برداشته، هلاكت خويش را از سوء اختيار خود بدانند، و آن را به خداوند تعالى نسبت ندهند، بلكه فرصت را غنيمت شمرده از همين جا كه برايشان ممكن است، راه صلاح و كمال را در پيش گيرند و بيش از اين بر خويشتن ظلم و ستم روا نداشته، و مهلت دادن خداوند به خود را منتهاى لطف و مهربانى و نعمت او بدانند، و تا دير نشده از مسير كژى و پستى و نابخردى به جاده مستقيم فضيلت و كمال درآيند. مگر نه اين است كه در سايه همين لطف و نعمت خداوند ـ يعنى مهلت دادن او بر كافران و گناهكاران ـ چه بسيار بندگانى كه از خواب غفلت و مستى بيدار شده، به درجات والاى كمال و قرب الهى دست يافته‏اند.

خداوند متعال هرگز كسى را به بدى و شرارت مجبور نفرموده، و هم اكنون هم شيطان مجبور به نافرمانى خداوند و گمراه كردن مخلوقات او نيست، و حتى چنين نيست كه چون خداوند متعال از ايمان نياوردن او خبر داده است ديگر ايمان آوردن او ممكن نبوده، و مجبور به معصيت و گمراه كردن ديگران باشد، بلكه اگر خداوند تعالى از كفر ورزيدن آينده او خبر داده است از اين جهت است كه او به اختيار خويش بر كفر و عصيان خود اصرار خواهد ورزيد. همان‏سان كه خبر دادن خداوند تعالى از ايمان نياوردن ابولهب هرگز او را مجبور به كفر نكرده، بلكه خداوند خبر داده است كه او در عين اين كه هر لحظه مى‏تواند ايمان بياورد اما تا آخرين لحظه به اختيار و قدرت خويش ايمان نمى‏آورد و خويشتن را مستحق عذاب دردناك الهى مى‏سازد.

شخصى از امام صادق عليه ‏السلام مى‏پرسد:

آيا اين نشانه حكمت خداوند است كه آن گونه كه شما خيال مى‏كنيد در حالى كه هيچ دشمنى نداشت براى خود دشمن آفريد و او را بر بندگان خود مسلط نمود تا ايشان را به خلاف طاعت او فرا خواند و به نافرمانى او امر نمايد؟ و نيز بنا بر عقيده شما به شيطان نيرويى داد كه با لطايف الحيل بر قلوبشان دست يافته و ايشان را وسوسه كند، و درباره پروردگارشان به ترديد افكنده، در دينشان به اشتباه اندازد؟! مردمان را از معرفت و شناخت او باز دارد تا آن جا كه در پى وسواس او گروهى ربوبيتش را انكار كرده و غير او را عبادت كنند؟! خلاصه اين كه چرا دشمنش را بر بندگان خود مسلط كرد تا ايشان را اغوا كرده به سوى گمراهى بكشاند؟!(27)

امام عليه ‏السلام در پاسخ او مى‏فرمايند:

اين دشمنى كه تو مى‏گويى عداوتش به خداوند ضررى نمى‏رساند، و دوستى‏اش نيز به او سودى نمى‏بخشد. دشمنى‏اش از ملك او چيزى كم نكرده و دوستيش نيز چيزى بر آن نمى‏افزايد. از دشمن در صورتى بايد پرهيز كرد كه داراى قدرتى باشد كه بتواند نفع و ضررى برساند، چنان كه اگر حكومتى را بخواهد به چنگ آورد و اگر سلطنتى را اراده كند به دست آورد، در حالى‏كه ابليس عبدى است كه خداوند او را آفريده است تا اهل توحيد و عبادت او باشد، و البته در هنگام آفرينش او از عاقبت كارش آگاه بود، پس او پيوسته با ملائكه پروردگار خداى را عبادت مى‏كرد تا اين كه با امر به سجود بر آدم مورد امتحان قرار گرفت و به جهت شقاوت و حسادتى كه بر او غالب آمد از آن خوددارى كرد، در نتيجه خداوند هم او را لعنت فرموده و از صفوف فرشتگان بيرونش نمود و به زمينش فرو فرستاد، پس به اين سبب دشمن آدم و فرزندان او شد و در عين حال او را بر فرزندان آدم قدرت و سلطنتى نيست، مگر از راه وسوسه و دعوت نمودن به بى‏راهه.(28)

پاورقى‏ها



1 . صحيفه سجاديه، دعاى دوازدهم.
2 . صحيفه سجاديه، دعاى سيزدهم.

3 . برخى مى‏پندارند كه اگر پيامبران الهى در مقام اطاعت خداوند در عوالم پيشين بر ديگران سبقت گرفته باشند حتما بايد بر اساس مرجحى اين كار را انجام داده باشند كه آن مرجح براى ديگران وجود نداشته است و به همين جهت از ايشان عقب افتاده‏اند. گويا اين افراد غافلند كه چنين اعتقادى با اصل اعتقاد به "اختيار" منافى بوده و حكايت‏گر اين است كه گوينده آن در پى اين است كه هر فعل اختيارى را هم بر اساس قوانين جبرى تفسير كند و اصلا براى وجود فعل اختيارى، وجودى در عرض امور جبرى قائل نيست.
    به هر حال مكلفين چه به اندازه يكسان از عطاياى خداوند برخوردار شده باشند و چه با تفاضل و تفاوت، در هر صورت هيچ اشكالى پيش نمى‏آيد چه اينكه آفرينش و تكليف الهى صرفا جود و احسان و تفضل او بوده، و هر كسى تكليفى مخصوص به خود دارد و بايد شكرگزار آفرينش و جود و احسان الهى در مورد خويش باشد.

4 . وذلك بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها فشرطوا لك ذلك، وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم. (بحارالانوار، 99 / 106، "دعاى ندبه").

5 . اللهم إن أحدا لا يبلغ من شكرك غاية إلا حصل عليه من إحسانك ما يلزمه شكرا، ولا يبلغ مبلغا من طاعتك وإن اجتهد إلا كان مقصرا دون استحقاقك بفضلك، فأشكر عبادك عاجز من شكرك وأعبدهم مقصر عن طاعتك، لا يجب لأحد أن تغفر له باستحقاقه، ولا أن ترضى عنه باستيجابه، فمن غفرت له فبطولك، ومن رضيت عنه فبفضلك. (صحيفه سجاديه، 162، دعاى 37؛ مصباح كفعمى قدس‏سره ، فصل 37).

6 . تشكر يسير ما شكرته، وتثيب على قليل ما تطاع فيه، حتى كأن شكر عبادك الذي أوجبت عليه ثوابهم وأعظمت عنه جزائهم أمر ملكوا استطاعة الامتناع منه دونك فكافيتهم، أو لم يكن سببه بيدك فجازيتم! بل ملكت يا إلهى أمرهم قبل أن يملكوا عبادتك، وأعددت ثوابهم قبل أن يفيضوا في طاعتك. وذلك أن سنتك الإفضال، وعادتك الإحسان، وسبيلك العفو. (صحيفه سجاديه، 162، دعاى 37).

7 . فكل البرية معترفة بأنك غير ظالم لمن عاقبت، وكل مقر على نفسه بالتقصير عما استوجبت، فلو لا أن الشيطان يختدعهم عن طاعتك ما عصاك عاص، ولو لا أنه صور لهم الباطل في مثال الحق ما ضل عن طريقك ضال، فسبحانك ما أبين كرمك في معاملة من أطاعك أو عصاك، تشكر للمطيع ما أنت توليته، وتملي للعاصي في ما تملك معاجلته فيه. (صحيفه سجاديه، 162، دعاى 37).

8 . ... أعطيت كلا منهما ما لم يجب له، وتفضلت على كل منهما بما يقصر عمله عنه، ولو كافأت المطيع على ما أنت توليته لأوشك أن يفقد ثوابك وأن تزول عنه نعمتك، ولكنك بكرمك جازيته على المدة القصيرة الفانية بالمدة الطويلة الخالدة وعلى الغاية القريبة الزائلة بالغاية المديدة الباقية، ثم لم تسمه القصاص في ما أكل من رزقك الذي تقوي به على طاعتك، ولم تحمله على المناقشة في الآلات التي تسبت باستعمالها إلى مغفرتك، ولو فعلت ذلك به لذهب بجميع ما كدح له وجملة ما سعى فيه جزاء للصغرى من أياديك ومننك، ولبقي رهينا بين يديك بسائر نعمك، فمتى كان يستحق شيئا من ثوابك، لا متى. (صحيفه سجاديه، 162، دعاى 37؛ مصباح كفعمى قدس‏سره ، 413).

9 . هذا ـ يا إلهى ـ حال من أطاعك وسبيل من تعبد لك، فأما العاصي أمرك والمواقع نهيك فلم تعاجله نقمتك لكي يستبدل بحاله في معصيتك حال الإنابة إلى طاعتك، ولقد كان يستحق في أول ما هم بعصيانك كل ما أعددت لجميع خلقك من عقوبتك، فجميع ما أخرت عنه من العذاب، وابطأت به عليه من سطوات النقمة والعقاب ترك من حقك ورضي بدون واجبك، فمن أكرم منك يا إلهى ومن أشقى ممن هلك عليك، لا من. (صحيفه سجاديه، 162، دعاى 37).

10 . فتباركت أن توصف إلا بالإحسان، وكرمت أن يخاف منك إلا العدل، لا يخشى جورك على من عصاك، ولا يخاف إغفالك ثواب من أرضاك. (صحيفه سجاديه، دعاى 37).

11 . يوسف، 57.

12 . نحل، 41.

13 . سجده، 17.

14 . نهج البلاغه، حكمت 452؛ بحارالانوار، 72 / 53.

15 . كافى، باب شدة ابتلاء المؤمن؛ بحارالانوار، 64 / 240.

16 . لك ولكل عبد منكم مثل ما أعطيت أهل الدنيا منذ كانت الدنيا إلى أن انقضت الدنيا سبعون ضعفا. (كافى 2 / 261؛ بحارالانوار، 72 / 11).

17 . ... سألت أبا عبد اللّه‏ عليه ‏السلام عن قول اللّه‏ «وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم»؟ قال: أرأيت ما أصاب عليا وأهل بيته هو بما كسبت أيديهم وهم أهل طهارة معصومين؟ قال: إن رسول اللّه‏ صلى ‏الله ‏عليه ‏و‏آله ‏وسلم كان يتوب إلى اللّه‏ ويستغفره في كل يوم مأة مرة من غير ذنب. إن اللّه‏ يخص أوليائه بالمصائب ليأجرهم عليها من غير ذنب. (كافى 2 / 450؛ بحارالانوار، 81 / 180).

18 . اللهم لك الحمد على ما جرى به قضائك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال ... فقتل من قتل، وسبي من سبي، وأقصي من اقصي، وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوبة. (بحارالانوار، 99 / 106، "دعاى ندبه").

19 . جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فقال: يا رسول اللّه‏، ما أستطيع فراقك وإنى لأدخل منزلي فأذكرك فأترك ضيعتي وأقبل حتى أنظر إليك حبا لك، فذكرت إذا كان يوم القيامة وأدخلت الجنة، فرفعت في أعلى عليين فكيف لي بك يا نبي اللّه‏؟ فنزل: «ومن يطع اللّه‏ والرسول فأولئك مع الذين أنعم اللّه‏ عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.» فدعا النبي صلى‏الله‏عليه‏و‏آله الرجل فقرأها عليه وبشره بذلك. (امالى صدوق قدس‏سره ، مجلس 21؛ بحارالانوار 8 / 188.

20... كنت عند أبي عبد اللّه‏ عليه ‏السلام إذ دخل عليه أبو بصير وقد أخذه النفس، فلما أن أخذ مجلسه قال أبو عبد اللّه‏ عليه ‏السلام : يا محمد، ما هذه النفس العالي؟ قال: جعلت فداك يابن رسول اللّه‏، كبر سني ودق عظمي، واقترب أجلي، ولست أدري ما أرد عليه من أمر آخرتى. فقال أبو عبد اللّه‏ عليه ‏السلام : يا أبا محمد، وإنك لتقول هذا؟! فقال: وكيف لا أقول هذا؟ فذكر كلاما، ثم قال: يا أبا محمد، لقد ذكرك اللّه‏ في كتابه المبين «أولئك مع الذين أنعم اللّه‏ عليهم من النبيين والصديقين...» فرسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله في الآية: "النبيين"، ونحن في هذا الموضع: "الصديقين والشهداء" وأنتم: "الصالحون" فتسموا بالصلاح كما سماكم اللّه‏ يا أبا محمد. (تفسير فرات كوفى قدس‏سره ، 113؛ بحارالانوار، 24 / 32).

21 . فصلت، 46؛ جاثيه، 15.

22 . نساء، 80.

23 . اعراف، 23.

24 . نحل، 100.

25 . يونس، 62.

26 . نساء، 76.

27 . أفمن حكمته أن جعل لنفسه عدوا وقد كان ولا عدو له؟ فخلق كما زعمت أبليس، فسلطه على عبيده، يدعوهم إلى خلاف طاعته، ويأمرهم بمعصيته، وجعل له من القوة كما زعمت يصل بلطف الحيلة إلى قلوبهم، فيوسوس إليهم فيشككهم في ربهم، ويلبّس عليهم دينهم، فيزيلهم عن معرفته، حتى أنكر قوم لما وسوس إليهم ربوبيته، وعبدوا سواه، فلم تسلط عدوه على عبيده وجعل له السبيل إلى إغوائهم؟ (احتجاج 2 / 338؛ بحارالانوار، 10 / 166).

28 . إن هذا العدو الذي ذكرت لا يضره عداوته، ولا ينفعه ولايته، عداوته لا تنقص من ملكه شيئا وولايته لا تزيد فيه شيئا، وإنما يتقى العدو إذا كان في قوة يضر وينفع، إن همّ بملك أخذه، أو بسلطان قهره، فأما إبليس فعبد خلقه ليعبده ويوحده، وقد علم حين خلقه ما هو وإلى ما يصير إليه، فلم يزل يعبده مع ملائكته حتى امتحنه بسجود آدم فامتنع من ذلك حسدا وشقاوة غلبت عليه، فلعنه عند ذلك وأخرجه عن صفوف الملائكة، وأنزله إلى الأرض ملعونا مدحورا، فصار عدو آدم وولده بذلك السبب، وما له من السلطنة على ولده إلا الوسوسة والدعا إلى غير السبيل. (بحارالانوار، 10 / 167؛ احتجاج، 2 / 338).
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16اصل سوم: نامتناهى، محال و موهوم است.


22بطلان بي نهايت بر اساس معارف خاندان وحي عليهم ‏السلام


31خداوند متعال نه متناهي است و نه نامتناهي


32تصور موجودِ بسيط نيز باطل است:


35اصل چهارم: موجود داراى مقدار و اجزا ( = ممكن)، حادث حقيقى ( = داراى ابتداى وجود) است.


37اصل پنجم: زمان و مكان، متجزّى و حادث حقيقى مى‏باشند.


43اصل ششم: موجود حادث، نيازمند به خالق است.


44اصل هفتم: موجود مقدارى، خالق نتواند بود.


45اصل هشتم: ممكن (= مقدارى)، مجرّد از زمان نيست.


46اصل نهم: ذات خداوند متعال هرگز شناخته نمى‏شود چه اينكه:


46الف ) آنچه شناخته شود مقدارى و مخلوق است.


46ب ) ذات فراتر از داشتن مقدار و اجزا، قابل شناخت و وصول نيست.


46ج ) تنها راه علم به وجودِ ذاتِ فراتر از مقدار، وجودِ مخلوقات آن است.


53اصل دهم: تقابل وجود خالق و خلق، تقابل و تباين " مقدار " و " غير مقدار " بوده، و آنچه بر خلق (موجود داراى مقدار و اجزا) روا باشد، ويژه خود آن‏ها است.


56نتيجه: اقرار به وجود خالقى كه هم " هست " و هم " بر خلاف همه چيز است "، ضرورى است.


59برهان ديگر


66إن المستفاد من هذه النصوص السماوية هو:


68وحدت خداوند متعال يعنى چه و چرا؟


68وحدت عددى، وحدت حقيقى، وحدت موهوم


70وحدت موهوم


81ايمان به موجود ناشناخته؟!


88نمايان‏ترين نمايان.


92چرا مرا آفريدند؟!


92و اسير رنج و بلا نمودند؟!


94معناى كمال، و شناخت برترين لذت و سرور


98تجلى اوج هدايت در رساترين كلام


104چرا عبادت و بندگى؟!


106خلق را جز براى رحمت نيافريدند


115شرافت مقام انسانى


117چرا رنج و بلا و گرفتارى؟!


120كدام مهربان‏تر است و حكيم‏تر؟


124عافيت بخواه نه بلا


125تو همانى كه مى‏خواهم!


127پاورقى‏ها


141چرا همه را يكسان نيافريدند؟!


141لطف است نه عدل


146روز قيامت معلوم خواهد شد


149عمل ناقص و ثواب كامل


150سؤالات شيطان


150سؤال اول شيطان:


154سؤال دوم شيطان:


155سؤال سوم او:


156سؤال چهارم شيطان:


157سؤال پنجم:


160سؤال ششم:


161سؤال هفتم:


164پاورقى‏ها




1. امام سجّاد عليه ‏السلام مى‏فرمايند: لم يجعل في أحد من معرفة إدراكه أكثر من العلم بأنّه لا يدركه، فشكر معرفة العارفين بالتقصير عن معرفته، وجعل معرفتهم بالتقصير شكرا، كما جعل علم العالمين أنّهم لا يدركونه إيمانا. (بحار الأنوار، 78 / 142، از تحف العقول): شناخت خود را براى احدى بيش از اين قرار نداده است كه بدانند او را ادراك نخواهند كرد. معرفت كسانى را كه اعتراف به تقصير در معرفت او دارند مشكور داشته، و همين معرفت ايشان را شكر خويش قرار داده است، همان‏طور كه علم عالميان به غيرقابل ادراك بودن خود را ايمان دانسته است.


اميرالمؤمنين عليه ‏السلام مى‏فرمايند: الحمد للّه‏ الّذي أعجز الأوهام أن تنال إلاّ وجوده. (التوحيد، 72؛ بحار الأنوار،4 / 221): حمد و ستايش خداوندى را كه اوهام و انديشه‏ها را از اينكه جز به وجود او رسند ناتوان ساخته است.


و مى‏فرمايند: لم تجعل للخلق طريقا إلى معرفتك إلاّ بالعـجز عن معرفتك. (بحــار الأنوار، 94 / 150): براى خلق خويش غير از ناتوانى و عجز آنان، هيچ راهى به سوى معرفت و شناخت خود قرار نداده‏اى.


امام صادق عليه ‏السلام مى‏فرمايند: من نظر في اللّه‏ كيف هو، هلك. (كافى، 1 / 93 ؛ بحار الأنوار، 3 / 259): هر كس انديشه كند كه ذات خداوند چگونه است، هلاك خواهد شد.


اميرالمؤمنين عليه ‏السلام مى‏فرمايند: كمال معرفته التصديق به. (نهج البلاغه، خطبه اول): فراترين درجه شناخت خداوند، تصديق به وجود اوست.


�. البته نه تقدم و تأخر زماني، و نه تقدم و تأخر رتبي علي و معلولي که خالق و مخلوق متلازم الوجود و متعاصر و هم‎زمان باشند، بلکه تقدم وجود خالق بدون زمان و مکان و قبل و بعد، و مخلوق داراي زمان و مکان و قبل و بعد.


� بحارالانوار/ 3/46.


. 2 بنا براين اعتقاد به وجود مجرّداتى كه در عين اينكه متعدّد باشند  خودشان جزء نداشته باشند عقيده‏اى نادرست است زيرا:


اولاً: گفتيم كه: حكم مذكور (ملازمه فرض تعدّد با كميت و مقدار) از بديهيات مى‏باشد.


ثانيا: در فرض مذكور ـ يعنى در صورت فرض تعدّد و تكثّر موجوداتى كه داراى مقدار و اجزا نباشند ـ بدون شك هر يك از افراد چنين مجموعه‏اى، جزئى از كلّ آن‏ها خواهد بود (به گونه‏اى كه مثلاً مجموع ده فردِ آن‏ها داراى مقدارى از وجود است كه نه فردِ آن‏ها آن مقدار را ندارد، و هر هشت فرد از آن‏ها داراى مقدارى از وجود است كه هفت فرد از آن‏ها داراى آن مقدار از وجود نيست و همين‏طور)، پس مجموعه ده فردِ آن‏ها قابل انقسام به ده جزء مى‏باشد، و هر حقيقتى كه قابل انقسام به عدد معيّنى باشد به كمتر و بيشتر از آن نيز قابل تقسيم است، چه اينكه بديهى است اگر عدم قابليت انقسام در مورد چيزى ذاتىِ آن باشد مطلقا قابل انقسام نخواهد بود، و چنانچه ذاتىِ آن نباشد تفاوتى بين كمى و زيادى انقسامات، و كوچكى و بزرگى اجزاى آن نمى‏باشد. در نتيجه، هر فرد از افراد ده‏گانه قابل انقسام به انقسامات مختلف و داراى اجزا خواهد بود.


لازم به ذكر است در مثال مذكور (مجرّدات ده‏گانه)، فرقى نمى‏كند كه وجود هر يك از مجرّداتِ فرض‏شده محيط بر مراتب پايين‏تر از خود باشد، يا اينكه هر يك از آن‏ها در مقابل ديگرى وجودى مستقل داشته باشند، بلكه در صورت اول ـ كه عقيده معتقدين به تشكيك وجود نيز بر آن مبنا استوار است ـ به طور بديهى مرتبه دهم، مركّب و متشكّل از ده جزء مى‏باشد، چنانكه ساير مراتب نيز نسبت به مراتب پايين‏تر از خود داراى چنين حكمى هستند. از همه اينها گذشته اعتقاد به اينكه يك حقيقت (مانند مثال، يا مانند عقول عشره فلسفى)، تنها به عددى معيّن قابل تقسيم بوده و به بيشتر از آن قابل تقسيم نباشد مستلزم اعتقاد به وجود جزء لايتجزّى مى‏باشد كه بطلان آن در محل خود ثابت است. مضافا بر اينكه بايد دانست بين كمّ متّصل و كمّ منفصل تفاوت ذاتى وجود نداشته، و تفاوت آنها صرفا امرى اعتبارى است.


توضيح بيشتر اينكه كميت (= مقدار) را دو قسم دانسته‏اند يكى "كميت متصل"، و ديگرى "كميت منفصل". كميت متصل مانند خط يك مترى، يا يك جاده بين دو شهر؛ و كميت منفصل مانند: چند عدد سيب، يا چند عدد مثلث.


با توجه به آنچه داشتيم كه فرض هر گونه تعدد و تكثر جز در موضوع داراى اجزا ممكن نيست بديهى خواهد بود كه تفاوت كميت متصل و منفصل تنها در اين است كه اجزاى وجودى كم متصل (= پيوسته) با همديگر نوعى پيوستگى و پيوند دارند ولى هر يك از افراد كم منفصل (= جدا از هم) موجودات داراى اجزايى مى‏باشند كه ميان آن‏ها پيوند و پيوستگى افراد كم متصل وجود ندارد، واين در حالى است كه افراد هر دو قسم از حيث سنخ ذات و حقيقت خود يكسان بوده، داراى اجزاى معين و مشخصى مى‏باشند به گونه‏اى كه البته تبديل هر يك از آن‏ها به ديگرى هيچ‏گونه امتناع ذاتى ندارد.


چنانچه كسى خيال كند: " برخى موجودات، داراى حدود وجودى‏اى هستند كه آن حدود موجب محدوديت برخى، و سعه وجود برخى ديگر از آن‏ها نسبت به ديگرى مى‏باشد، ولى هيچ‏كدام از اين موجودات داراى كميت و مقدار نيست ". بايد دانست كه چنين شخصى به معناى كمّيت و مقدار توجّه ندارد، بلكه اصل معناى كميت و مقدار را پذيرفته است، و تنها از آوردن نام آن پرهيز دارد.


يكى از شواهد روشن استحاله وجود مجرّدات اين است كه قائلين به آن به ناچار معناى تجرّد و بساطت را از حقيقت آن برگردانده، و به معناى " احاطه ذاتى و وسعت وجودى " كه به صراحت مستلزم " تركيب حقيقى " و " داشتن اجزاى مقدارى " و " عدم بساطت و تجرّد " است تأويل مى‏كند.


به خواست خداوند تعالى در بحث اثبات توحيد و يگانگى خالق متعال نيز بيان خواهيم داشت كه دليل بر استحاله تعدّد ذات بارى اين است كه: امكان تعدّد و تكثّر، فرعِ بر داراى مقدار و اجزا بودنِ شى‏ء است، و از آنجا كه خداوند جلّ و تقدّس جزء و كلّ و مقدار ندارد محال است كه شريك و دوم و سوم براى او بتوان فرض كرد


3. تذكّر نكاتى پيرامون موهوم‏بودنِ وجودِ نامتناهى لازم است:


1. " عدد "، واقعيت خارجى ندارد و نماد معدود مى‏باشد، لذا منظور حقيقى از موضوعِ احكامى كه گفتيم تمامى موجودات قابل اتّصاف به وصف " نامتناهى‏بودن "، و همه اشياى داراى اجزاى واقعى خارجى مى‏باشد. چنانكه در " شرح تجريد " آمده است: قال: وكل واحد منها أمر اعتباري يحكم به العقل على الحقائق إذا انضم بعضها إلى بعض في العقل انضماما بحسبه. أقول: كل واحد من أنواع العدد أمر اعتباري ليس بثابت في الأعيان بل في الأذهان يحكم به العقل على الحقايق كأفراد الإنسان أو الفرس أو الحجر أو غيرها إذا انضم بعض تلك الأفراد إلى البعض. (علامه حلّى: شرح تجريد الاعتقاد، تحقيق زنجانى، 103).


2. مجموعه‏اى را كه دائما قابل زيادت است، و افراد آن هر چه زياد شوند پيوسته محدود و متناهى خواهند بود ـ مانند عمر جاويدان اهل بهشت ـ، " نامتناهى لايقفى " (= غير ايستا)، مى‏نامند، (گر چه صحيح اين است كه آن را " متناهى لايقفى " بناميم). در " شرح تجريد " آمده است: ولما كان التزايد غير متناه بل كل مرتبة يفرضها العقل يمكنه أن يزيد عليها واحدا فيحصل عدد آخر مخالف لما تقدم به بالنوع كانت أنواع العدد غير متناهية. (علامه حلّى: شرح تجريد الاعتقاد، تحقيق زنجانى، 103).


3. هنگامى كه گفته مى‏شود: " عدد نامتناهى است "، منظور از آن همان " نامتناهى لايقفى " است. و معناى آن اين است كه: هر عدد يا معدودى كه در نظر گرفته شود دائما قابل زيادت و افزايش است، و هرگز واقعيتى نامتناهى و غيرقابل زيادت نخواهد بود.


4. چنانچه كسى نامتناهى را موجودى حقيقى بداند و در عين حال بگويد: " اين موجود نامتناهى جزء ندارد و قابل فرض زياده ونقصان نيست "، توجّه ندارد كه موضوع " تناهى و عدم‏تناهى " مقدار است، و قابليت زياده و نقصان خاصيت ذاتى مقدار و شى‏ء داراى اجزا مى‏باشد. اين سخن درست مانند اين است كه كسى معناى جسم را نفهميده، و نداند كه موضوع تصوّر جسميت، طول و عرض و عمق است، سپس مثلا در مورد خداوند بگويد: " خداوند جسمى است كه نه طول دارد، و نه عرض، و نه ارتفاع، و نه زمان، و نه مكان، و نه... ". چنانكه شيخ طوسى " قدس سره " مى‏فرمايد: ولا يجوز وصفه بأنه جسم مع انتفاء حقيقة الجسم عنه، لأن ذلك نقض اللغة، لأن أهل اللغة يسمون الجسم ما له طول وعرض وعمق، بدلالة قولهم " هذا أطول من هذا " إذا زاد طولا، و" هذا أعرض من هذا " إذا زاد عرضا و" هذا أعمق من هذا " إذا زاد عمقا، و " هذا أجسم من هذا " إذا جمع الطول والعرض والعمق. فعلم بذلك أن حقيقة الجسم ما قلناه، وذلك يستحيل فيه تعالى، فلا يجوز وصفه بذلك. وقولهم " إنه جسم لا كالأجسام " مناقضة، لأنه نفي ما أثبت نفيه، لأن قولهم " جسم " يقتضي أن له طولا وعرضا وعمقا، فإذا قيل بعد ذلك " لا كالأجسام " اقتضى نفي ذلك نفيه، فيكون مناقضة. وليس قولنا " شيء لا كالأشياء " مناقضة، لأن قولنا " شيء " لا يقتضي أكثر من أنه معلوم وليس فيه حس، فإذا قلنا " لا كالأشياء المحدثة " لم يكن في ذلك مناقضة. (شيخ طوسى "قدّس سرّه ": الاقتصاد، 38 ـ 39).


از جهت معناى لغوى نيز كلمات " متناهى " و " نامتناهى " و " محدود " و " غيرمحدود " (به نحو معدولة المحمولى كه رجوع آن به سالبه محصّله نباشد) تنها در مورد موضوعاتى به كار مى‏رود كه داراى كشش و امتداد و اجزا باشند.


در كتاب‏هاى لغت فارسى نيز " بى‏نهايت " و " نامتناهى " به معناى بى‏كران، پايان‏ناپذير، بى‏شمار، بى‏حد، تمام‏ناشدنى، چيزى كه انتها نداشته باشد، دانسته شده است.


5. چنانچه كسى حقيقتى را پيش از كم شدن، و بعد از كم شدن مساوى بداند، معلوم مى‏شود كه به معناى حقيقى كم شدن و زياد شدن و قابليت زياده و نقصان توجّه ندارد.


6. برخى پنداشته‏اند كه در روايات اهل بيت عليهم ‏السلام خداوند متعال با عنوان " نامتناهى " وصف شده است. اين افراد اشتباها تقابل " متناهى " و " نامتناهى " را تقابل دو معناى نقيض انگاشته، و بين " قضاياى معدوله غيرقابل ارجاع به سالبه محصّله " با " قضاياى محصّله سالبه " خلط كرده‏اند، و رواياتى را كه براى بيان فراترى ذاتى خداوند متعال از قابليت اتّصاف به اوصاف مخلوقات و مقداريات و حقايق قابل زياده و نقصان وارد شده است، به معناى نامتناهى ساخته اوهام خود ـ كه وجود آن ذاتا محال است ـ حمل كرده‏اند.


7. خداوند متعال ذات علم و قدرت است، و داراى علم و قدرت عددى و مقدارىِ قابل اتّصاف به تناهى و عدم‏تناهى نمى‏باشد. لذا اگر كسى علم خداوند را به نحو معدولة‏المحمول، " نامتناهى " ـ كه موضوع آن صرفا مقدار و عدد بوده، و تقابل آن با " متناهى " منحصر به حيثيت زياده و نقصان است - بداند، خداوند را داراى صفات مقدارى و عددى و مخلوق دانسته است.


شيخ طوسى " قدس سره " مى‏فرمايد: وقول من قال: إن فيها معان لا نهاية له شيئا قبل شيء لا إلى أول، باطل لأن وجود ما لا نهاية له محال. (شيخ طوسى: الاقتصاد، 24).


ابن ميثم بحراني نيز علم خداوند را عددى ندانسته، مى‏فرمايد: ومنهم من أنكر كونه عالما بما لا نهاية له. وحجتهم... أنه يلزم أن يكون في ذاته علوم موجودة غير متناهية. هذا محال. والجواب... نمنع الملازمة... سنبين أن علمه تعالى ذاته، فلا تعدد فيه إذن، وإنما يقع التعدد والتغاير في نسب أذهاننا له إلى كل معلوم،... فلا يلزم إذن تعدد علوم موجودة لذاته. (بحراني، ابن ميثم: قواعد المرام في علم الكلام، 99).


8. برخى وجود نامتناهى را در صورتى كه افراد آن هم‏زمان ومترتّب بر هم نباشند محال نمى‏دانند. اين اعتقاد، نادرست و خلاف واقع مى‏باشد زيرا با توجّه به آنچه بيان داشتيم روشن است كه فرض وجود بى‏نهايت به طور مطلق ثبوتا ممتنع است.


9. گاهى گفته مى‏شود: ∞ = a +∞ و ∞ = a – ∞ و  ∞= a × ∞ و 0 = ∞: 1 و


 ∞ = ∞ + ∞، و... بايد دانست كه اين‏گونه عبارات هيچ ربطى به اثبات وجود " نامتناهى " و " بى‏نهايت " ندارد، و منظور از آوردن آن‏ها محاسبات خاصى است كه در واقع به " نامتناهى لايقفى " برمى‏گردد. " دايرة المعارف فارسى " در مورد " بى‏نهايت " در اصطلاح رياضيات مى‏نويسد: عددى بزرگتر از هر عدد ديگر، يا (به جاى " بى‏نهايت دور "). موضعى كه نسبت به دستگاه مقايسه در وراء هر حدّى واقع است... علامت ∞ (يا ∞+، كه به اضافه بى‏نهايت خوانده مى‏شود) كه آن را به مجموعه اعداد حقيقى ملحق مى‏كنند، و بزرگتر از هر عدد حقيقى مى‏شمارند... علامت ∞- (بخوانيد منهاى بى‏نهايت) را نيز به همان مجموعه ملحق مى‏كنند، و آن را كوچكتر از هر عدد حقيقى (اعم از مثبت يا منفى) محسوب مى‏دارند. وارد كردن اين علامات به منظور تعميم و تسهيل بيان احكام است. هيچ‏يك از علامات ∞ + و∞ ـ (به اضافه بى‏نهايت، و منهاى بى‏نهايت) در واقع عدد نيستند. ولى گاهى از طريق اهمال آن‏ها را در شمار اعداد به حساب مى‏آورند.


و مى‏نويسد: بى‏نهايت كوچك رياضى اساسا متغيّر است، يك مقدار ثابت هر قدر هم كوچك باشد بى‏نهايت كوچك رياضى نيست.


� بحارالانوار/ 3/47 ـ از احتجاج / 1/21 ـ و از توحيد صدوق ره.


4. بايد دانست كه در طول تاريخ اعتقادى شيعى، اعتقاد به محال‏بودنِ وجود نامتناهى از امور مسلّم و بديهى بوده است، و اعتقاد به آن به توسّط فلسفه يونان و عرفاى اهل سنّت در بين برخى از ايشان رخنه كرده است.


ابو الصلاح حلبى مى‏فرمايد: فيلزم ما قلناه من وجود ما لا نهاية له، مع استحالته بدليل وجوب حصر ما وجد. (أبو صلاح حلبى: تقريب المعارف، 76).


و مى‏فرمايد: فيؤدي إلى وجود ما لا نهاية له. (أبو الصلاح حلبى: تقريب المعارف، 81).


و مى‏فرمايد: وذلك يؤدي إلى إيجاد ما لا يتناهى من المشتهيات. (أبو الصلاح حلبى: تقريب المعارف، 87).


و مى‏فرمايد: ولأنه يوجب عليهم تقدم تكليف على تكليف إلى ما لا نهاية له.... وذلك محال. (أبو الصلاح حلبى: تقريب المعارف، 136).


و مى‏فرمايد: إن ذلك يقتضي تقدم تكليف قبل تكليف إلى ما لا يتناهى، وذلك محال. (أبو الصلاح حلبى: الكافي، 53).


شيخ طوسى مى‏فرمايد: إن وجود ما لا نهاية له محال. (شيخ طوسى: الاقتصاد، 24).


و مى‏فرمايد: لأنه لو وجب ذلك لأدى إلى وجوب ما لا يتناهى، وذلك محال. (شيخ طوسى: الاقتصاد، 82).


شرح تجريد مى‏نويسد: إن وجود ما لا يتناهى محال على ما يأتي. (علاّمه حلّى: شرح التجريد، تحقيق آملى، 35).


و مى‏نويسد: قال: وأما تناهي جزئياتها فلأن وجود ما لا يتناهى محال للتطبيق. (علاّمه حلّى: شرح التجريد، تحقيق آملى، 261).


و مى‏نويسد: وهكذا إلى ما لا يتناهى وهو محال. أما أولا فلما بينا من امتناع وجود ما لا يتناهى مطلقا، وأما ثانيا فلأن تلك الإضافات موجودة دفعة ومترتبة في الوجود باعتبار تقدم بعض المضاف إليه على بعض فيلزم اجتماع أعداد لا تتناهى دفعة مترتبة وهو محال اتفاقا، وأما ثالثا فلأن وجود الإضافات يستلزم وجود المضاف إليه فيلزم وجود ما لا يتناهى من الأعداد دفعة من ترتبها، وكل ذلك مما برهن على استحالته. (علاّمه حلّى: شرح التجريد، تحقيق آملى، 368 ـ 369).


شرح إحقاق الحق مى‏نويسد: وأما ما ذكره آخرا من أنه لا يلزم التسلسل المحال لفقدان شرط الترتب " الخ " فدليل على جهله بشرائط استحالة التسلسل عند المتكلمين، فإن وجود ما لا يتناهى في الخارج محال عندهم مطلقا سواء كان هناك ترتب أو لا، كما صرحوا به وعرفه من له أدنى تحصيل. (مرعشى: شرح إحقاق الحق، 1 / 244).


5.  رجوع كنيد به: شيخ طوسي: الاقتصاد، 27 ـ 31 ؛ سيّد مرتضى: الشافي في الإمامة، 1 / 162 ؛ سيّد مرتضى: الانتصار، 407 ؛ محقّق حلّى، المسلك في أصول الدين، 101 ؛ ابن ميثم بحرانى: قواعد المرام في علم الكلام، 57.


� بحارالانوار/4/67 از احتجاج.


� توحيد صدوق/ 244.


� خواجه نصير الدين طوسى " قدس سره " در " تجريد الاعتقاد " مى‏فرمايد: ولا قديم سوى اللّه‏ تعالى: هيچ موجود ازلى‏اى جز خداوند تعالى وجود ندارد.


و علاّمه حلّى " قدس سره " در شرح آن مى‏نويسد: قد خالف في ذلك جماعة كثيرة، أمّا الفلاسفة فظاهر لقولهم بقدم العالم... وكل هذه المذاهب باطلة، لأن كل ما سوى اللّه‏ ممكن، وكل ممكن حادث. (كشف المراد، 57):گروه فراوانى با اين امر مخالفت كرده‏اند، و مخالفت كردن اهل فلسفه هم روشن و آشكار است، زيرا ايشان اعتقاد دارند كه همه چيز ازلى و قديم است... همه اين مذاهب باطل است، زيرا تمامى ماسواى خداوند ممكنند، و هر ممكنى حادث مى‏باشد.


 6. چنانكه دريافتِ موضوع مثال‏هاى فوق براى افراد يادشده محال است، التفات آن‏ها نيز به اين مثال‏ها به خودى خود غيرممكن است، و بايد در اين مورد توسّط افرادى هدايت شوند كه ادراكات ايشان فراتر از ادراكات خود اين اشخاص باشد ؛ لذا در جاى خود بيان شده است كه قبل از مرحله اقرار وتصديق عقل به وجود خداوند متعال، التفات و توجّه مخلوقات به موضوع خداى واقعى تنها توسّط خود او صورت مى‏گيرد، و بدون گذشتن از اين مرحله تعريف، اثبات مثبتين و انكار منكرين وجود خداوند، به خداى واقعى تعلّق نخواهد گرفت. البتّه دراين صورت مسأله اثبات وجود خداوند، تعبّدى نشده و دور نيز لازم نمى‏آيد، زيرا التفات به موضوع از هر راهى كه باشد، اثباتا ونفيا ربطى به دورى و عقلى يا غير عقلى بودن اثبات يا انكار آن موضوع ندارد.


�.7تميز ّز و تشخّص خاصّ خلقى آن است كه حقيقتى مقدارى و عددى را از مانند آن مشخّص و جدا مى‏كند. مقابل اين معنا تباين ذاتى موجود مقدارى با موجود متعالى از داشتن مقدار و اجزا است. امام مجتبى عليه ‏السلام مى‏فرمايند: الحمد للّه‏ الّذي لم يكن... له شخص فيتجزّيء. (بحار الأنوار، 4 / 298): حمد خداوندى را كه... شخص ندارد كه در نتيجه آن داراى اجزا باشد.


�‘گر چه عقل به طور بديهى حكم مى‏كند كه موضوع زياده و نقصان جز كميت و مقدار چيزى نيست، امّا با صرف نظر از اين حكم بديهى بايد دانست كه تقابل " تناهى و عدم‏تناهى " و نيز تقابل " مراتب تشكيكى وجود " تقابل زياده و نقصان است. و البته قابليت زياده و نقصان، ملاك معلوليت و مخلوقيت است.


� در مورد علم و قدرت و ساير صفات ذات خداوند در جاى خود بيان شده است كه او ذات علم و قدرت و... است، نه ذاتى كه داراى صفات مذكور باشد..


� برخى بر اين پندارند كه " فعليت " مساوى با وجود است، لذا گمان مى‏كنند كه نفى فعليت درباره هر چيز مستلزم نفى وجودِ آن مى‏باشد ؛ اين انديشه باطل است زيرا " فعليت "، معنايى اضافى و در مقابل " قوه " مى‏باشد، و دلالت بر نحوى از انحاى وجود همان چيزى مى‏كند كه ذاتا داراى قوّه و امكان خاص است. لذا خداوند متعال موضوعا از قابليت اتّصاف و قوّه و فعل خارج است. تمامى اشكالاتى كه درباره " نامتناهى " بيان داشتيم، به موضوع " فعليت تام " هم وارد است.


� امام صادق عليه ‏السلام مى‏فرمايند: ليس بين الخالق والمخلوق شيء، واللّه‏ خالق الأشياء لا من شيء. (بحار الأنوار، 4 / 161): بين خالق و مخلوق چيز سومى وجود ندارد، و خداوند آفريننده اشيا است بدون اينكه آن‏ها را از چيزى آفريده باشد.


و امام رضا عليه ‏السلام مى‏فرمايند: إنما هو اللّه‏ وخلقه، لا ثالث بينهما، ولا ثالث غيرهما. (التوحيد): تنها او (خداوند) است و خلق او، سومى بين آن‏ها نيست، و غير از آن دو چيز ديگرى وجود ندارد.


� اميرالمؤمنين عليه ‏السلام مى‏فرمايند: إن ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد. (بحار الأنوار، 3 / 206 ـ 207): موجودى كه دوم ندارد در باب اعداد داخل نمى‏شود. 


�. قابليت وصف به " تناهى و عدم تناهى "، و داشتن دوم و سوم و شريك و مانند ـ همانند ملكه و عدم ـ از شؤون ويژه ذات داراى مقدار و اجزا است، توصيف خداوند متعال ـ كه واحد حقيقى است ـ به هر يك از دو طرف آن (متناهى و نامتناهى) نادرست است، و از آنجا كه حقيقت عددى و موجود داراى جزء و كل در هر مقدارى كه محقّق شود پيوسته محدود و قابل زياده و نقصان است، موضوع " نامتناهى " مطلقا محال بوده و اعتقاد به وجود آن امرى موهوم و نادرست مى‏باشد. 


� يعنى بيان داشتيم كه: موضوع تصوّر "متناهى و نامتناهى" مقدار و عدد است. تعدّد و تكثّر و تجزّى و قابليت زياده و نقضان، لازمه ذات حقيقت مقدارى مى‏باشد. "وجود نامتناهى" در حقيقتِ ذات خود داراى تكثّر و تجزّى و قابليت انقسام بوده، و وحدت آن " وحدتِ اعتبارى " خواهد بود. و خداوند متعال واحد حقيقىِ متعالى از داشتن جزء و بعض است نه واحد اعتبارىِ داراى مراتب مختلف، يا حصص و شؤون گوناگون، يا اجزا و ابعاض خارجىِ بى‏نهايت. 


�  شايان توجّه است كه اعتقاد به وجود "نامتناهىِ غير مقدارى"، و موجود "نامتناهىِ بدون جزء"، به خودى خود متناقض است. زيرا چنانكه گفتيم اولا اتّصاف به "تناهى و عدم تناهى" از شؤون ذات داراى مقدار و اجزا و قابل زياده و نقصان است ؛ ثانيا نتايجى كه از نامتناهى‏بودن ذات خداوند گرفته مى‏شود (مانند وحدت وجود، و خارج‏نبودن اشيا از ذات خداوند) به هيچ عنوان با اين معنا (يعنى نامتناهى بدون جزء و مقدار) موافقت ندارد.


�. چنان كه البته در برخى از نصوص دينى چنين تعبيراتى آمده است.


� بحارالانوار- جلد 3 - صفحه 147.


� بحارالانوار- جلد 10 - صفحه 315.


� توحيد، صفحه 40.


� بحارالانوار- جلد 4 - صفحه 301.


� بحارالانوار- جلد 4 - صفحه 221.


� بحارالانوار- جلد 4 - صفحه 229.


� بحارالانوار- جلد 10 - صفحه 164.


� بحارالانوار- جلد 3 - صفحه 154.


� بحارالانوار- جلد 3 - صفحه 263.


� ابراهيم / 11.


� بحارالانوار- جلد 4 - صفحه 178.


� بحارالانوار- جلد 4 - صفحه 265و266.


� بحارالانوار- جلد 4 - صفحه 317.


� بحارالانوار- جلد 4 - صفحه 308 از نهج البلاغة.


� بحارالانوار- جلد 3 - صفحه 152و153.


� بحارالانوار- جلد 3 - صفحه 34.





